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بخش دوم: گوشت خواری در ایران باستان و ایین زرنشتی 


گوشت خواری در انران باستان ره اج واه همه هه هخ اه هه ماخ هه اه مره رهام هر ماج رما و ره سم جرخ ها وه اج مد هد ماج و ما 


گوشتخواری در اوستا بجج<ج<<<<+بچبچچچدچچچچچد۲ِ 
گوشتخواری در متون پهلوی 1 


انجام گناه پس از گوشت خواری هه هه ماع مره ما هر رده شا و 
پرهیز از افراط در گوشت‌خواری اه ههار هام همه فا ماه ههام اه شاه مخ اه 
خوراک‌های گوشتی در دوره معاصر ماخ هاش ی ماو جع وج 


طبقات احتماعی وشکار و 


پرهیز از شکار بیش از اندازه ی هه 


قربانی حیوانی در گذر تاریخ و و و موم و 
قربانی در زمان مادها و هخامنشیان ی( 


قربانی در زمان اشکانیان ی ها اه من مخ 
قربانی در زمان ساسانیان ای اب یه مهو وا 


قربانی در آیین زروانی ۱۱ 
قربانی حبوانی در آبین مانی سا ان مدای ارم تسش مشک و ه نسم ۱۱۳ 
قربانی در آیین مزدک هه و هخا دام ام مه ام را امه هم مرا و و ۱۱۱۳۷۲۰ 
قرباتی حیوانی قر انبم زرشتین ۱۱ 
مخلوقات اهورایی و اهریمنی | 
کشتار مخلوقات اهریمنی ع و هه ی تاه هو ۰ 1۳۱۹۲ 
سقرم رفس کین ی 
کشتن حیوانات اهورایی ی سا وس و ی سس ۲ 
قانون برتر وقربانی | 
کراهت کشتن چند حبوان حلال گوشت وا اس تا که ۱۱۱ 
روزهای تیر هه و و ی ی وه مره هه روم و و عم ۲ ۱۲۱۲ 
هدف از قربانی وی توا ها میاه تین و اوح هار تام ام هکم وی واه ای مب وی ۳ 1 
حیوانات مناسب مراسم قربانی 1 1۱7 
قربانگاه ج ‏ ص اه و ۳ سفن ۱ ۱۱ 
وتان فزباگ ۱۲ 
دستور ذبح هم همه مها ماه هام و وه همه موه ام ما گرد اه هه همهم امه ما ماه هو و وه ۷ ۱۱۳ 
چگونگی پیشکش قربانی به درگاه ایزدان ۱ 

۱- گوشدا ۱ 

-پشت گوسفندی میک ۲۱ 
کیفیت گوشت قربانی برای مراسم ها ی ی ۱۱ 
چه کسانی از خوردن گوشت محروم بودند؟ هه وتو موف شاه موی ۱۳۲ 
سهم موبدان از قربانی موم هه کم سا هعموص رازه۱۱ 
سگ و قربانی وتو ی و اوه اه مر واه زا زا و رز ماه انم ۱۱۳۹ 
درون و میزد در اوستا ۱ 
انواع قربانی در آیین زرتشتی اه وگ هه ی 1۵ 


الف) قربانی حیوائی در اوستا ۱۳ 


قربانی در آیین زرتشت 


۱ قربانی برای ایزدان ی 
۲) قربانی برای هوم (سهم هوم از قربانی) .... 
۳ قربانی برای آناهیتا 7[ 
۴ قربانی برای درواسپ یت ان 
۵) قربانی برای ایزد بهرام یت 
۶) قربانی برای تشتر 1 
۷) قربانی برای مهر (میترا) 2 
۸) قربانی برای میدیوزژرم ف 
٩‏ قربانی کفاره دشتان مّرزی و 


ب) انواع قربانی در دیگر متون زرتشتی 


۱- قربانی برای مردگان هم وهی همجن 

توضیحی درباره آتش زوهر شوی 
۲- قربانی برای به تخت نشاندن آتش بهرام... 
۳- سفره روز چهارم. سی‌ام و سالگرد تج 


۶-قربانی برای پسران ری ی ی رت 
۷-استوفرید یا نذر ایزدان او و 


ج) قربانی‌های دیگر 


۲- قربانی در حشن خردادگان و و 
۳- قربانی در آذرحشن وود 
۴- قربانی در زیارتگاه پیر هریشت 
۵- قربانی در زیارتگاه پیر سبز یا چک چکو.. 


۶- قربانی در زیارتگاه بونو یرس (پارس بانو) 


د) قربانی‌های غیر رسمی و ار و در ارزو ور رب 
خوراک‌های گوشتی در دیگر حشن‌های ملی و آیینی هو مه تاه مه 
خوراک‌های گوشتی در حشن‌های عروسی | 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عص رکنونی 


۲۱ 


پیشگفتار 


پیشکش قربانی به درگاه خدا یا هر نیرویی که بشر بدان معتقد است از جمله 
آیین‌هایی است که افزون بر داشتن پیشینه دور و درا در بسیاری از ادیان و مذاهب 
به عنوان یکی از فرائض دینی مورد توجه بوده است. قربانی انواع مختلفی داشته 
که یکی از آنها قربانی خونین است. قرآن کریم تقدیم قربانی را به نخستین 
فرزندان حضرت ادم* نسبت می‌دهدا. هر چند در قرآن نوع قربانی مشخص 
نشده است اما در تورات و روایات اسلامی قربانی پذیرفته شده گوسفند است". 

این مراسم پیش از زرتشت و پس از آن در میان اقوام ایرانی رایج بوده است. 
بیشتر پژوهشگران بر این باورند که زرتشت با مراسم قربانی دیوپرستان مخالفت 
صریح داشته است. اما نکته‌ای حل نشده همچنان وجود دارد و آن این است که 
آیا زرتشت با قربانی برای اهورا مزدا و دیگر ایزدان زرتشتی نیز مخالف بوده است؟ 

چندی پس از آغاز مطالعات اوستایی و رواج ترجمه‌های غربیان از گاتاها 
این دیدگاه که زرتشت مخالف هر گونه قربانی حیوانی است طرفدارانی بیدا 


۱. مائده ۲۷. 
الروضه من الکافی. ج ۸ ص ۰۱۱۳ ح .٩۲‏ در روایتی بنیانگذار قربانی خونین خود حضرت آدم 
است (کلینی. محمد بن یعقوب. ۱۳۱۷ الفروع من الکافی؛ ج ۰1 ص ۰۳۱۵ ح ۱). 


کرد. نخست پارسیان هند و به ویژه اصلاح طلبان ایشان که بیش از دیگر اقوام 
تحت تأثیر غربیان بوده و خود را برای رهایی از سنت گذشتگان مشتاق نشان 
می‌دادند این دیدگاه را پذیرفتند. پارسیان بمبشی که تا اواخر سده نوزدهم به 
دست خود حیوانات را قربانی می کردند. با فشار اصلاح طلبان این رسم را 
ترک کردند. زرتشتیان ایران نیز کمی پس از پارسیان و تحت تأثیر ایشان با 
قربانی حیوانی به مخالفت برخاستند. نخست قربانی گاو در زیارتگاه پارس بانو 
ممنوع شد و کم کم قربانی دیگر حیوانات نیز از رونق افتاد و پیشکش‌های 
شواک باقع ان زا کر تا 

آنچه در این کتاب می‌خوانید نگاهی دوباره به مسئله قربانی حیوانی در 
ایران باستان و آیین زرتشتی است. هدف از این پژوهش رد و با حداقل بیان 
اشکالات دیدگاهی است که زرتشت را مخالف هر گونه قربانی حیوانی معرفی 
یی دکادر در این پژوهش نخست با ارائه شواهدی فراوان از تاریخ ایران باستان 
و متون زرتشتی خواهیم دید که سنت قربانی حیوانی در آیین زرتشتی از زمان 
تدوین اوستا تا عصر کنونی رواج داشته است. در گام دوم به علل کاهمش 
قربانی در عصر حاضر پرداخته و مستندات طرفداران ممنوعیت قربانی مورد 
بررسی قرار گرفته است. مطالب کتاب در پنج بخش گرد آوردی شده است. 
بخش نخست به منزله کلیاتی درباره قربانی است. بخش دوم و سوم کتاب 
به عنوان مقدمه‌ای بر بخش چهارم. به دو مسئله گوشتخواری و شکار در ایران 
باستان و آیین زرتشتی می‌پردازد. این دو بخش در حقیقت پاسخ به عده‌ای از 
زرتشتیان و بویژه پارسیان است که گیاهخواری پیشه کرده و حذف گوشت از 
سبد غذایی خود را مستند به سفارشهای دینی می‌دانند. 

در بخش چهارم پس از ذکر مقدماتی انواع قربانی در آیین زرتشتی یاد می‌شود. 
در بخش پنجم نیز پس از نقل ادله مخالفین قربانی؛ به نقد و بررسی آن پرداخته و 


گفتا ۱۵ 


سپس دلایل کاهش قربانی در عصر کنونی مورد بررسی قرار گرفته است. 

مباحث کتاب همان گونه که از نامش پیداست نظر به آیین زرتشتی دارد اما 
در مورادی به تاریخ ماد و هخامنشی نیز اشاره دارد. هر چند هنوز در زرتشتی 
بودن این دو حکومت اختلاف اساسی وجود دارد با این حال از جهاتی دارای 
اهمیت است. چرا که به فرض زرتشتی بودن ایشان مستندات فراوانی درباره 
قربانی در این دوره وجود دارد و در صورت زرتشتی نبودن آنها باز هم برای 
نشان دادن تداوم و همسانی اداب و رسوم ایرانی در ادوار بعدی مناسبت دارد. 

این کتاب در حقیقفت محموعه یادداشت‌هایی است که برای بخشی از 
کناب دیگری جمع شده بود. اما استفاده از همه یادداشت‌ها در آنجا با مشکل 
افزایش شمار صفحات مواجه بود. از طرفی کار مستقلی درباره قربانی در آیین 
زرتشتی انجام نگرفته بود. در تیه نگارنده بر آن شد که آن پادداشت‌ها را 
سامان داده و کاری نو به خوانندگان پیشکش کند. 

کار پیش رو تتهایک آغاز است و مانند پاره‌ای از کارهای نو مطمئناً 
کاستی‌هایی دارد. امید است دیگران با حستحجوی شواهدی دیگر و همجنین مقایسه 
این آیین‌ها با آیین‌های دیگر اقوام هندوایرانی و توجه به رمز پردازی‌ها و انديشه 
در اهداف برگزارکنندگان این آداب نمادین؛ نوری بر نقاط تاریک بحث بتابانند. 

در پایان از همه کسانی که به نوعی در آماده شدن این اثر همکاری کردند 
سپاسگزاری می کنم به ویژه از عبدالرضا آذرکردار که زحمت بازخوانی متن را 
پذیرفت. همچنین از همسرم که افزون بر همراهی. در بازخوانی متن نیز کمک 
خود را از من دریغ نداشت. 

قم مقدس 
غلامرضا نوادری 
۱۳۹۹/۳/۳۰ 


ف 4 ۳۹ 


کلیات 


کلیات 


واژه قربان در اصل مصدر و به معنی نزدیک شدن است و مراد از آن 
(هر چیزی را که بنده خدا در تلاش برای کسب رضایت خداوند پیشکش 
می‌ کند»". این واژه با «0۲020)» در ادبیات بهودی از یک ريشه است که 
یکی از استعمال‌های مشترک آن در دو آیین اسلام و بهود همان قربانی خونیین 


ی 


قربانی به اصطلاح کلی در علم ادیان گرفتن زندگی موجود زنده‌ای (اعم 
از انسان. حیوان یا نبات) از راه کشتن. یا سوزاندن یا دفن کردن یا خوردن به 
منظور تقرب به خدایان و جلب نظر آنان". 

در زبانهای ارویایبی واژه «5۵01160» تقریباً معادل قربانی است". این واژه «از 
ریشه‌ی لاتین به معنای «مقدس کردن»» عمدتاً آیین ذبح کردن یک حیوان و 
انتقال لاشه آن یا بخشی از آن. به فضای الهی یک معبد یا مکان مقدس»" است. 


۱ برجک» رفیق, ۰۱۳۹۱ قربان. در دانشنامه قرآن کریم. زیر نظر اولیور لیمن؛ ترجمه محمد 
حسین وقان ص .4٩‏ 

۲. نک: گواهی. عبدالرحيم. ۱۳۹۰ فرهنگ توصیفی ادیان. ص ۲۲. 

۳. مصاحب. غلامحسین. ۱۳۸۰ دایره المعارف فارسی. ج ۰۲ ص ۲۰۳۳. 

همان ص ۰۲۰۳-۲۰۳۳ 

۵. گواهی. عبدالرحیم. ۰۱۳۹۰ فرهنگ توصیفی ادیان. ص ۷۱۰. 


۳۰ قربانی قر اسن تتق 


قربانی در ادیان الهی 


قران کریم قربانی را مراسمی مشترک میان همه ادیان الهی خوانده است. در 
سوره حج پس از صدور فرمان قربانی در حج/ این آیه نازل شده ات 
۰ب نام 


له و عم 


ترجمه: برای هر امتی "1 0 تا نام خدا را (به هنگام قربانی) 
بر چهارپایانی که به آنان روزی داده‌ایم ببرند. 


در این آیه به روشنی مراسم قربانی به همه ادیان الهی نسبت داده که 
است و اگر در آیینی مراسم قربانی از رونق افتاده نشان از انحراف از آموزه‌های 
نخستین و دستبردهای پسینیان است. 


الف) قربانی در دین بهود 


قربانی حیوانی در عهد قدیم به دست هابیل و با پیشکش اولین زاده 
گوس فندان خود اغاو؟ و بخشی از نظام عبادی بهودیان ی کبزهق: 
چگونگی اهدای قربانی‌ها در فصل اول و سوم از سفر «لاویان» آمده است". 


۱. *#ید وا اشع له في یام مقلومات علّی ما ررقم من بهیمة لام فُوا مها وأطعشوا 
باس لیر *(الحج, ۲۸). 

ترجمه: و در روزهای معینی نام خدا را؛ بر چهارپایانی که به آنها روزی داده است. (به هنگام 
قربانی) ببرند؛ پس از گوشت آنها بخورید و بینوای فیقیر را نیز اطعام نمایید. 

۲. الحج. ۳. 

۳. هر چند «منسکا» در این آیه ظاهراً به معنی عبادت است ولی مراد از آن عبادت قربانی و 
تضحیه است. (نک: قرشی؛ سید علی اکبر ۱۳۵۶ قاموس قرآن. ج ۷ ص ۵۸). 

5 عهد عتیق. ۰۱۳۸۸ ترجمه فاضل خان همدانی و ویلیام گلن. ص ۷ سفر تکوین؛ فصل 4 بند 5. 

۵. همان. ص ۰۱۸۷-۱۸۶ سفر لاویان» فصل اول و سوم. 


بخش اول: کلیات ۲۱ 


قربان ی گزار می‌بایست در قربانگاه دست خود را بر سر قربانی می‌نهاد و سپس 
خود یا کاهن سر حیوان را می‌برید. تق زا ینمی از قربانی در قربان‌گاه 
سوزانده می‌شد و حتی گاهمی تمام آن را بر آتش قرار داده و هیچ سهمی از آن 
به دیگران نمی‌رسید. 

قربانی حیوانی انواعی داشت از جمله قربانی سوختنی برای کفاره گناه و 
خطاها. قربانی‌های سوختنی روزانه که در روز «سبت» قربانی دیگری بر آن 
اف زوده می‌شد. قربانی روز کفاره. قربانی اعیاد سه گانه و قربانی سلامتی". 


ب) قربانی دردین مسیح 

قربانی در مسیحیت صورتی نمادین به خود گرفته و معصروف است که 

جصیرات یی ار مود : 
«مهربانی می‌خواهم و نه قربانی»". 

و یا در رساله به عبرانیان آمده است که مسیح با قربانی شدن (به صلیب 
کشیده شدن) نخست برای گناهان خویش و سپس برای گناهان قوم یک بار 
برای هميشه ایین کار را کرده است". فصل دهم از همیین رساله به صراحت 
قربانی‌های کاهنان بهودی را بی‌اثر خوانده و خون‌های ريخته شده در مراسم 
قربانی را ناتوان از زدودن گناهان می‌داند". اما به نظر می‌رسد این تصور که آن 
حضرت با قربانی مخالف بوده است. یا همانند به صلیب کشیده شدن ایشان 


۱. برای اطلاع بیشتر نک: هاکس. ۰۱۳۸۲ قاموس کتاب مقدس. ص 1۹۳-۹۹۱ و نیز: قاموس 
الکتاب المقدس. ۱۹۸۱ ص ۰۷۲۳-۷۲۱ 

۲ عهد جدید. ۰.۱۳۸۷ ترجمه پیروز سیار. ص ۰.1۱۰ متی. باب نهم. بند ۱۳ و نیز ص ۰۱۷۳ باب 
دوازدهم. بند ۷. 

۳ همان ص ۰۱۰۲۱ رساله به عبرانیان ۰۲۷/۷ و نیز ص ۰۱۰۲ ۰۲۱/۹ 

همان. ص ۱۰۲- ۰۱۰۲۷ فصل ۱۰. 


۲ قریاتی قزر ابین ژرفشت 


از ساخته‌های پسینیان است و یا به دلیل فهم نادرست بیانات آن حضرت. برای 
نمونه پیش از ایشان در عهد قدیم به نقل از هوشع آمده است که: 
«مرحمت خواستم نه ذبائنح»! 

اما کسی از این بند تحریم قربانی را برداشت نکرده است. 

از طرف دیگر در انجیل‌های کنونی نیز شواهدی درباره قربانی وجود دارد 
برای نمونه: 

بنابر انحیل لوقا پس از آنکه ایام تطهیر حضرت مسیح* رسید. مادرش 
به همراه یوسف او را به اورشلیم برده و قربانی معمول یعنی پیشکش جفت 
کبوتری را به جا آوردند". 


«یس آنگاه که هدیه خویش به قربانگاه می‌بری؛ اگر آنجا به یاد آوردی 
که برادرت از تو شکایت دارد. هدیه خویش همانجا برابر قربانگاه واگذار 
و نخست به آشتی برادرت برو؛ سپس بازگرد و آنگاه هدیه‌ی خویش ببر»". 


از 


در باب هشتم از همین کتاب آمده است که پس از آنکه حضرت عیس ی 
مبروصی را شفا داد بدو فرمود: 
زنهار با کس از این دم مزن. لیک برو و خویشتن را به کاهن بنمای و هدیه‌ای 
را که موسی مقرر داشته تقدیم دار: اين بهر ایشان گواهی خواهد بود)". 


نکته دیگر اینکه که به نقل از حضرت مسیحل* آمده اس کر 


۱. عهد عتیق ۱۳۸۸ ترجمه فاضل خان همدانی و ویلیام گلن» ص ۰۱9۷4 کتاب هوشیع» فصل 
ششم. بند 1. 

۲ عهد حدید. ۳۸۷ ترجمه پیروز سیار. ص ۰۳۳۵ لوقا؛ باب دوم. بند ۰۲۶ 

4 همان ص‌ 6- ۰1۵6 متی» باب هشتم؛ بند : 


بحش اول: لیات ۳۳ 


«مپندارید که آمده‌ام تا شریعت یا کتابهای پیامبران را منسوخ کنم؛ نیامده‌م تا 
منسوخ کنم. بلکه آمده‌ام تا کامل گردانم»". 

یا در ادامه گوید: 
(آن کس که از کوچکترین این احکام یکی را زیر پا نهد و به دیگران نیز بیاموزد 
که چنین کنند. در ملکوت آسمان‌ها کوچک‌ترین شمرده خواهد شد)". 

در حالیکه اگر این سخن درست باشد. مخالفت با قربانی در تعارض با 


جواز آن در تورات و رسائل انبیاست. 


ج) قربانی در اسلام 

قربانی در قرآن و سنت عبادتی است که به دو دسته واجب و مستحب 
تقسیم می‌شود. قربانی‌های واحب مانند قربانی (هدی» در حج تمتع؛ قربانی 
«اضحیه» (عید قربان) در دهم ذی‌الحجه. قربانی کفاره ارتکاب محرمات حین 
احرام در حج و قربانی وفای به نذر و قسم و عهد" و قربانی مستحب مانند 
قربانی عقیقه؛ که برای سلامتی نوزاد انجام می‌گیرد". 

نکته مهم درباره قربانی در اسلام این است که در همان سوره حج که 
دستور به انجام قربانی داده شده آمده است که خداوند نیازی به قربانی ندارد 
و گوشت و خون قربانی به خدا نمی‌رسد و هدف از قربانی کسب تقواست. 


2 


4 و و یر رم و 94 مرو و 
#ن یلاله خُومها ولا دماژها ولکن یله وی منک »و*. 
۲ همان بند .۱٩‏ 
۳ برای اطلاع بیشتر نک: مصاحب. غلامحسین: ۱۳/۸۰ دایره المعارف فارسی» ج 5 ص‌ ۰۳۶ 
8 کلینی. محمد بن یعقوب. ۱۳۲۷ الفروع من الکافی. ج ۰۲ ص ۲. ناگفته نماند در وجوب 
و استحباب عقیقه میان فقهای قدیم و جدید اختلاف نظر است. 


۵ الحج. 5 


۳ قرناتن قن این زرشفت 


نه گوشتهای آن‌ها و نه خون‌های آن‌ها: هرگز به خدا نمی‌رسد ولی آنجه به او 
می‌رسد. پرهیزکاری شماست. 


همچنین شرط قبولی قربانی نیز داشتن تقواست؟". چنانجه در داستان پسران 
حضرت آدم* وقتی قابیل به خاطر پذیرفته نشدن قربانی‌اش برادر خود را تهدید 
کرد. هاییل گفت خداوند تنها از پرهیزکاران می‌پذیرد". 


د) قربانی د رآیین مجوس 

با توجه به بحث گذشته نگارنده بر این باور است که پیامبر مجوس نیز بر 
همان سیره انبییای پیش و پس از خود بوده و با مراسم قربانی مخالفتی نداشته 
است. چنانچه نگارش پیش رو نیز همین مطلب را اثبات خواهد کرد. حتی اگر 
بنا را بر این بگذاریم که زرتشت همان پیامبر مجوس و گاتاها نیز همان وحی 
مُنزل است " باز هم چیزی راجع به ممنوعیت صریح قربانی در این کتاب 
وجود ندارد و شواهدی که پژوهشگران آورده‌اند نیز راه به جایی نخواهد برد. 


۱ برجک رفیق, ۰۱۳۹۱ قربان در دانشنامه قرآن کریم. زیر نظر اولیور لیمن. ترجمه محمد 
تجسیم وان خن 345 

۲ *واشل علیهم نبا ابني آقم بالق لذ ربا فزبانا بل من آحدهما ولم بل من الاخر ال 
لاقّت قال الما بل ال من امین *(مانده. ۲۷) 

ترجمه: و داستان دو فرزند آدم را به درستی بر آنها بخوان: هنگامی که هر کدام؛ کاری برای 
تقرب به خدا انجام دادند؛ اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد؛ (برادری که 
عملش مردود شده بود. رک ((به لامک کی 1 خواهم کشت /(برادر 
دیگر) کته لام نعته کناهی, دارم؟ زیرا) خدا. تنها از پرهیزکاران می‌پذیرد. 

هلح انوا رهم در این باره در کتاب دیگری به نام «زردشتیان دیروز و امروز» آمده 


امک کته خی فیک متفر واه تن 


بخش اول: کلیات ۲۵ 


درباره قربانی به صورت کلی مطالعاتی چند انجام گرفته است" اما درباره 
قربای قن اش رتش تن کار فشعای مش فتاه است اما از دو گونه 
پژوهش در این باره می‌توان پباد کرد. نخست پژوهش‌های اوستایی که در 
بسیاری از آنها به مسئله قربانی هم پرداخته شده است و دیگر کارهایی است 
که به مسئله قربانی در ادیان ایرانی. الهی و یا دیگر ادیان پرداخته و بخشی از آن 
نیز به قربانی در آیین زرتشتی مربوط است. 

اما ذکر کتب و مقالاتی دسته نخست خارج از حوصله و توان است. اما 
کارها بر دو گونه اساسی است. گروهی بر اساس شواهدی از گاتاها زرتشت را 
مخالف قربانی و نمونه‌های قربانی در سنت زرتشتی را بازگشت به عصر کافر 
کی داتفه انل فده تیگ با رد این شیراها و سس با اراکه مساق از 
آوستا و ششت زرتستی: تزغسی از قرباتی را ورد ایا ورفاست داتستهانك: 

اما درباره پژوهش‌هایی که راجع به قربانی بوده است می‌توان به مقاله 
«قربانی از روزگار کهن تا امروز» از حسین لسان یاد کرد که جند صفحه را 
به قربانی در ایران باستان اختصاص داد است. کیخسرو جمپور «اساس قربانی 
کردن زرتشتیان ایران در روز مهرگان» را مربوط به اواخر حکومت صفویه و 
از روی تقیه می‌داند و بر این باور است که زرتشتیان باید آن را ترک کنند. 
علی اصغر مصطفوی نیز در کتاب «اسطوره قربانی» به ارائه شواهدی از آیین 
زرتشتی و ایران باستان پرداخت. ایشان با استناد به سیاحتنامه جعلی فیثاغورث 
هخامنشیان را نیز همانند زرتشت مخالف قربانی معرفی کرده است. 


خانم فریده فقیهی محدث در کتاب «قربانی در ادیان الهعی» نزدیک ۳۰ 


۱. برای آ گاهی از پاره‌ای از کارهای انجام گرفته مقدمه مترجم کتاب قربانی و ماهیت و کاربرد 


۳ ریات قزر ابین ژرفشت 


صفحه به این مسئله اختصاص داده و همان نتیجه پیشین را تکرار کرده است. 
خانم پروین صفری در پایان نامه «مفهوم قربانی از میتراییسم تااسلام» 
حدود ۰ صفحه را به قربانی در آیین زرتشتی اختصاص داد و همان نکات 
کتاب اسطوره قربانی را تکرار کرد. 
بخشی از پایان نامه «قربانی در ایران باستان» به قلم محمد حسن شرفی نیز 
درباره قربانی در آیین زرتشتی است. زهرا خلیفه قلی در بایان نامه «بررسی آیین 


قربانی در بین النهرین و ایران» نیز به قربانی در ایین زرتشتی پرداخته است. 

از جمله کارهای خوب درباره قربانی کتاب «دانشنامه اساطیری جانوران 
و اصطلاحات وابسته» به قلم دکتر خسرو قلی‌زاده است. ایشان هر جند در 
برخی از مدخل‌های کتاب مانند مدخل اسب. بز خر: خروس: خوک. شتر 
کبوتر گاو گوسفند و ... به مسئله قربانی آن حیوان پرداخته است اما بخش 
بایانی کتاب (حدود ۲۸ صفحه) را به مسئله قریانی اختصاص داده است. 


اما آنچه کار پیش رو را از پژوهش‌های پیشین متمایز می‌ کند نخست تمرکز 
بر مراسم قربانی در آیین زرتشتی است و به همین خاطر بر خلاف کارهای 
پیشین شواهد بسیاری از سنت زرتشتی دراین باره گردآوری شده است. 
همچنین تداوم این رسم را از عصر تدوین اوستا تا به امروز نشان داده و علل و 
عوامل از رونق افتادن آن در عصر جدید بررسی کرده است. و در پایان علاوه 
بر بیان اشکالات باور رایج درباره مخالفت زرتشت با مراسم قربانی؛ فهرستی 
ات داش سکس راهان ار وواعانی راکش اس کی ای 


دیگر پژوهشگران. زرتشت را مخالف هر کر 4 قربانی نمی‌دانند. 


بخش اول: کلیات ۲۷ 
میج پروصسن 


اوستا 


در استفاده از بخش‌های اوستا از ترحمه ابراهیم پورداوود و جلیل دوستخواه 
بیشترین استفاده به عمل آمد. هر چند در مواردی از ترجمه دیگر مترجمین نیز 
استفاده شد. برای نمونه در یسن «هفت هات» از ترجمه مهشید میرفخرایی. در 
(«وندیداد» از ترحمه هاشم رضی پا دارمستتر. 

همچنین در استناد به گاتاها بیشتر ترجمه‌های فارسی موجود بررسی شد. 
ترجمه‌ه ای پورداوود. دوستخواه. آذرگشسب. شهزادی, وحیدی, جعفری؛ 
رضی. میرفخرایی و ... . ترجمه‌هایی مانند دارمستتر مارتیین وست. پرادزا کتور 
شروو و بخش (اهونودگاه» از تاراپوروالا و هومباخ نیز دیده شد. 


متون‌پهلوی 


در این پژوهش بیشتر متون پهلوی مورد استفاده قرار گرفت. محموعه 
فیدگرد؛ بندهش ترجمه مهرداد بهار ارداویرافنامه ترجمه فیلیپ ژینیو. دستنویس 
کتیبه‌های ایرانی میانه و مادیان همزار دادستان ترجمه سعید عریان» روایت پهلوی 
روایت آذر فرنبغ فرخزادان ترجمه حسن رضایی باغ بیدی و ... . 

باید بادآور شد که یکی دو متن پهلوی مانند «دادستان دینی» به دلیل نبود 
۱. دینکرد سوم برگردان فریدون فضیلت. دینکرد چهارم ترجمه مریم رضایی. دینکرد پنجم 
ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی. دینکرد ششم ترجمه مهشید میرفخرایی؛ دینکرد هفتم 


ترجمه محمد تقی راشد محصل. دینکرد هشتم ترجمه محسن نظری فارسانی و دینکرد نهم 
(سودکرنسک و ورشت مانسرنسک) ترجمه احمد تفضلی. 


ترجمه فارسی مورد استفاده مستقیم قرار نگرفت. و برای پاره‌ای دیگر مانتد 
«پرسشنیها» و چند من دیگر از بایان نامه‌های دانشجویان رشته فرهنگ و 
زبانهای باستانی کمک گرفته شد. هر چند ممکن است به اتقان کار اساتید 
این رشته نباشد اما این حسن را دارد که از نظر اساتید فن گذشته و تاحدی 
قابل استناد است. 


روایات فارسی 

روایات داراب هرمزدیار که دربردارنده پرسش‌های پارسیان هند و پاسخ‌های 
موبدان ایرانی به زبان فارسی است از اهمیت ویه‌ای برخوردار است. روایت 
ایتهوتر نیز یکی از این پرسش و پاسخ‌هاست که نسخه خطی آن مورد استفاده 
قرار گرفت. سد در نشر و صدر در بندهش ویراسته دابار نیز از جمله منابع 


منابع دیگر 

از آنجا که در این کتاب به سه مسئله گوشتخواری. شکار و قربانی پرداخته 
شده و آن را از زمانهای دور تا به امروز دنبال کرده است منابعی همچو سنگ 
نبشته‌هاء تواریخ هرودوت و گزنفون. پژوهش‌های اوستایی. سفرنامه‌ها و دیگر 
کتبی که به نحوی به این سه موضوع ربط داشت بررسی شده است. 


بخش دوم: 


گوشت شواری در ایران باستان و آیین زرتشتی 


گوشت خواری در ایران باستان 
هر چند امروزه بیشتر زرتشتیان از گوشت در رژیم غذایی خود استفاده 
می‌کنند. اما در گذشته نه چندان دوری جواز گوشت خواری در میان ایشان 
محل مناقشه بوده است. آذرکیوانیان که اصالتا از زرتشتیان ایران بودند و سپس 
در میان پارسیان هند مقامی والا یافتند از اصل با گوشتخواری مخالف بودند و 
زرتشت و دیگر پیامبران را مخالف این رسم می‌شمردند. کنت دو گوبینیو که 
از معاصرین مانکجی صاحب است درباره اختلاف زرتشتیان در مسئله جواز یا 
عدم جواز مصرف گوشت گوید: 
یکی از مسائلی که امروزه زرتشتیان را سبخت به خود مشغول داشته مسئله‌ی 
ورن کو شرس استه افته ای مواقق رون کرشتن حوانات ,هستگ و 
عده‌ایدیگر با آن متعالف‌انل: یک ده می گرد ار اسان شخضا یراق 
را ذبح نکرده باشد خوردن گوشت آن جایز است و دیگران مخالف این 
عقیده هستند». 
حتی امروزه یه هی از ورشفان از نورد کرش برهیز می کنند. مری 
بویس گوید: 


۱.دو گوبینی ژوزف آرتور: ۰۱۳۸۳ سه سال در آسیا. سفرنامه کنت دو گوبینوه ترجمه عبدالرضا 
هوشٌ شنگ مهدوی. ص ۰۲۱۱-۲۱۵ 


۷ قرنات قر این زرتشتن 


(«در ایام اخیر یاره‌ای از عرفای پارسیان که گیاهخواری پیشه کرده‌اند آداب و 
رسوم کهن کیش خود را کنار گذاشته می‌گویند. حتی گوشت گوسفند نساا 
بوده و خوردن آن حرام است»". 
در نتیجه باید نخست در این باره به گفتگو نشست که ایرانیان و بویژه 
زرتشتیان از آغاز دوران تاریخی خود تا پایان دوره ساسانی و پس از آن تا 
عصر کنونی از چه مواد غذایی استفاده می کردند؟ آیا در سبد غذایی 
اناد وت هم استفاده می‌شد؟ آیا در منابع ژزتشتی کوتقخواری 
حایز است؟ 
«ایرانیان ساکن فلات ایران که می‌بایستی زمستان‌های سرد و نسبتاً 
طولانی آسیای مرکزی را تحمل کنند. قومی گوشت خوار بوده. همانند 
دیگر اقوامی که گله و رمه دارند. از فرآورده‌های خشم خویش روزگار 
زا 
برای نمونه درباره تمدن آندرونوو که نیای ماقبل تاریخی هندوایرانیان هستند 
امه اشت که 
«از آثار خوراکی‌هایی که نذر مردگان شده می‌توان بدین نتیجه رسید که 
غذای اصلی آن دوران لبنیات و غللات و سبزیجات بود و گوشت. به استثنای 
مجامع آیینی به ندرت مصرف روزانه داشت. بسته به محل. بخشی از مایحتاج 
اژ راه شکار و صید ماهی و گردآوردی خوراک تأمین می‌شد» . 


۱. آلوده و نحس. 

۲ بویس, مری؛ ۰۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده. ج ۱ ص ۳۹۰۱ 
یادداشت >46. 

۳. همان. ص ۲۵۱. 

6 برجیان. حبیب. ۱۳۹۳. آریاییان عصر مفرغ در تاریخ جامع ایران. ج ۰۱ ص ۲۸۵-۲۸۶. 


و ِ 
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چنانچه از سنک نگاره‌های تخت جمشید برمی‌آید اتباع شاهنشاهی 
هخامنشی چهارپایان را به عنوان هدیه یا خراج به دربار می‌اوردند. مادها 
اسب. هراتی‌ها شتر دو کوهان» بابلی‌ها گاومیش. رخجی‌ها شتر. آشوریان 
گوسفند. مصری‌ها گاو نر بلخی‌ها شتر دو کوهان». گنداریان گاومیش: 


۳ ِ ص سم ت۳9 
پارثوی‌ها شتر و زرنگی‌ها گاو نر آورده‌اند!. 
۹ > ۳۳ 


پیشکش حیوانی پلکان تخت جمشید 
چنانچه در الواح باروی تخت جمشید آمده است گاو و گوسفند به عنوان 


شایور شهبازی. علیرضا: ۳۳۸۹ راهنمای مستند تخت حمشیكد ص‌ ۰۸۲-۱ 


۴ قرناتی قن این زرشفت 


مواجب به افراد پرداخت ویابه عنوان خراج از ایشان دریافت می‌شد". 
کتزیاس گوید. که روزی پانزده هزار نفر از کارخانه شاهی غذا مي‌خوردند و 
گوشت گاو و گوسفند و بزو شترو اسب و غاز و شترمرغ و انواع طیور و شکار 
به مصرف مي‌رسید . هراکلاید رویداد نگار سده چهارم پیش از میلاد گوید: 
«هر روز برای آشپزخانه پادشاه روی هم رفته هزار اسسب. شتر گاو. خر 
شکار و برخی جانوران اهلی کوچک و نیز پرندگان بسیاری همچو شتر مرغ 
عربی که جانور بزرگی است. و غاز و خروس سر می‌برند)". 
استرابو گوید : 
ایرانیان پس از زفاف اندکی مغز استخوان شتر می خوردند؟. 
همچنین خوراک روزانه جوانان پس از تمرینات ورزشی «نان و کلوچه جو 
وهل و اندکی تمک‌و کوشت آب‌یویا کباب شده»" است. گل تیشته‌های 
فراوانی از زمان یادشاهی داریوش اول در دست است که به ذبح انواع 
چهاریایان و پرندگان اشاره می‌کند. سفره‌ی شاهانه با آداب و دقت خاصی 
آماده می‌شد. چهارپایان و پرندگان را مدتها پیش از رسیدن زمان سر بریدنشان 


پروار می کردند. چنانچه در لوحه ۳۳ ۷۱۰ آمده است پنج ماه پیش از سفر 


۲ پیرنیا؛ حسن, ۰۱۳۷۹ تاریخ ایران باستان ج ۰۲ ص ۰۱21۳ 
ین ۷ 
نی ۱۳۸۲ راشای این ره این ام تاو ی ۱۳۷۵ 
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شاه دستور پروار کردن هفت گاو صادر شده تب 


گوشتخواری در اوستا 
و اما درباره گوشتخواری در آیین زرتشتی؛ اگر از چند بند مبهم گاتاها که 
در بخش قربانی بدان پرداخته می‌شود بگذریم برای جواز آن به چند دلیل 
می‌توان اشاره کمن 
نخست بخش‌هایی از اوستا که گوشت خواری را اجازه می‌دهد. 
دوم بخش‌هایی که دستور به قربانی کردن حیوانات برای ایزدان می‌دهد. 
چنانجه می‌آید برخی با استناد به بندهایی از گاتاها بر این باورند که 
زرتشت با قربانی و حتی گوشتخواری مخالفت کرده است در حالیکه در بند 
۵ زرتشت امید آن دارد که گاوها برای تغذیه پیروانش بروار شوند. مری 
پویس این ترا مین اوروه است: 
«با تلاش در دامپروری. بگذار تا گاو برای خوراک ما پروار شود)". 
پورداوود چنین آورده است: 
(از برای چارپا کشت و ورز. آن را از برای خورش ما بپروران)". 
هر چند ممکن است گفته شود که از این بند ترجمه‌های متفاوت دیگری 
هم وجود دارد و ایین ترجمه نهایی آن نیست. پاسخ ایین است که حق با 
خواننده است اما این تنها پاسخی نقضی به کسانی است که با استناد به آن 
بندهای مبهم. جواز گوشتخواری را انکار می‌کنند. 
. کخ. هاید ماری. ۰۱۳۷۲ از زبان داریوش. ترجمه پرویز رجبی. ص ۵۹. 


. بویس. مری» ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترحمه همایون صنعتی زاده. ج 1 ص‌ ۳۱ 
۳ پورداوود. ۰۱۳۸۲ مجموعه اوستاء گاثاهاء ص ۱۷۱. و نیز نک: وست. مارتین ۱۳۹۶ گات‌ها 


۶ قرناتن قن این زرشفت 


اگر از گاتاها بگذریم در میان متون اوستایی تنها جایی که از ممنوعیت 
خوردن گوشت سخن به میان آمده است مفهوم بندی از وندیداد درباره پرهیز 
خانواده صاحب عزاست. در این بند جنین امده است: 
«از آن پس مزدا پرستان می‌توانند در آن خانه. خوراک گوشتی و شراب 
داشته باشند»". 
مفهوم جمله این است که تا پیش از پایان شب سوم تنها برای وابستگان 
مرده. گوشت خواری جایز نبوده و پس از آن جایز است. 
وندیداد در مقام برتری دادن شخص دارا بر ندار گوید: 
(ازمیان دو کس آن یک که خود را با گوشت سیر کند؛ بیش از آن یک 
که چنین نکند از منش نیک سرشار شود)۲. 
همچنین زنی که فرزند مرده به دنیا آورده بود مجاز به خوردن آب نبود و 
پیش از آیین سه شبه «آنچه می‌تواند بخورد گوشت بی آب و نمک»" است. 
بنابر نوشته‌های وندیداد زرتشت از اهورا مزدا می‌پرسد نخستین خوراک زنی 
کته کودکن مرده زاده است (سقط جنین) جیست و اهورا مزدا پس از دستور 
به خوراندن سه یا شش يانه جام گمیز (< ادرار گاو) آميخته با خاکستر به 
چنین زنی. گوید: «یس آنگاه می‌تواند شیر گرم مادیان یا گاو یا میش يا بز 
یا گوشت پخته و نان و شراب بیاشامد اما نوشیدن آب بر او روا نیست. 
ای دادار حهان استومند! ای اشون! 
چنین زنی تا چه هنگام باید بدین سان بماند و تا چه هنگام باید تنها به 
این گونه گوشت و نان و شراب زندگی کند و از نوشیدن آب بپرهیزد؟ 
۱. دوستخواه. جلیل. ۰۱۳۹۱ اوستا. ج ۲. ص ۷9۰ وندیداده فرگرد هشتم. بند ۲۲. 
۲. همان. ص 1۹۹ وندیداد. فرگرد چهارم؛ بند 5۸. 


۳ رضایی باغ بیدی. حسنء ۱۳۸6 روایت آذر فرنبغ فرخزادان. ص ۰۷۰ پرسش ۷۹ 
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اهوره مزدا پاسخ 33 
باید تا سه شب بدین سان بماند. باید تا سه شب با این گونه گوشت و نان و 
شراب زندگی کند و از نوشیدن آب بپرهیزد....»". 
همچنین در فرگرد هفتم چنین آمده است که دامپزشک باید « گوسفند را به 
ازو‌ تک تصورا کت کرشتت فرشتان کل : 
در فرگرد چهاردهم نیز آمده است که کسی که سگ آبی را بکشد باید 
برای جبران گناه خویش به عنوان کفاره «هیجده آشوّن مرد را به خوراکی 
سیر از گوشت و نان و «هوار» و شراب میهمان کند)". 
در فرگرد هجدهم پاداش کسی که به مردان اشون گوشت دهد بهشت 
ترش انا هو ان فر کر سفن امتاله نیع 
(کسی که همچند مرغ من «پرودرش» گوشت به آشوّن مرد بدهد. من - 
آهوره مزدا - نیازی نمی‌بینم که از او پرسشی دیگر باره کنم. او یکراست به 
بهشت خواهد رفت»". 
در من اوستایی هادخت نسک نیز گوشتخواری در ردیف کارهای مباح 
ذکر شده است. در فرگرد یکم آن چنین می‌خوانیم: ااتکشتایش زاستی 
(< اشم وهو) یایک خشنودی پرهیزکار ای زردشت سپیتمان. می‌ارزد به 


۱. دوستخواه. جلیل. ۰۱۳٩۱‏ اوستاء ج ۲. ص ۷۱۵ وندیداد فرگرد پنجم. بند ۵4-۵۲. 

۲ «یک فقطعه گوشت» (دارمستر: جیمس. ۱۳۸۸ مجموعه فوائین زرتشت: ترجمه موسی 
جوان. ص ۱۱). در ترجمه استاد هاشم رضی «یک خورش از گوشت» (رضی: هاشم. ۱۳۸9 
وندیداد. ج ۱. ص 4۰۱) آمده است. 

۳. دوستخواه. جلیل. .۱۳٩۱‏ اوستا. ج ۲. ص ۷۳۷ وندیداد. فرگرد هفتم. بند 5۳. 

همان. ص ۸۲۲ وندیداد. فرگرد چهاردهم. بند ۱۷. 

۵. همان ص ۸۵۲-۸۵۱ وندیداد. فرگرد هجدهم. بند ۲۹. 


یک‌صد <ستایش راستی به هنگام > خواب. یک هزار <به هنگام> گوشت 
خوردن. ده هزار <به هن‌گام > کام گزاری:...». 
در ترجمه زند این بند نیز چنین آمده است: 

«ای سپیتمان زردشت. یک ستایش راستی. یک اشم وهو یا یک خشنودی 
پرهیزکاران می‌ارزد به یک صد <ستایش راستی> به هنگام خواب و یک 
هزار به هنگام گوشت خوردن و ده هزار به هنگام کام گزاری درست مانند 
کسی که یک صد بار <بگوید> و بخوابد و یک هزار بار <بگوید > و 
گوشت بخورد و هزار بار کام بگزارد»...»". 


گوشتخواری درمتون پهلوی 

اهریمن در هن‌کام مرگ کیومرث گرسنکی را بر او چیره کرد «هرمزد (به 
مقابله‌ی) اهریمن آنجا بایستد تا گوشت و روغن به کیومرث بخوراند که 
تا دیوان او را به ناخوردن ندرند. بدان سبب. جان در تن کیومرث به سینه 
سخت‌تر بشلد)۲. 

براساس گزارش بندهش نخستن زوج انسانی با یاری مینوان به گوشتخواری 
پرداختند. (ینس به سی شبانه روز دیگرببه گوشیند تیتره رنگی سپید آرواره 
آمدند. او را کشتند و (بر او) از درخت کنار و شمشاد. به راهنمایی مینوان آتش 
افگندند: زیرا هر دو درخت آتش دهتله‌تراتد, به‌دهان یر آکش وا افروختشد 
و نخست هیزم درخت کهکیو؟ و نیز درخت کندرو شاخ وبرگ خرمانن 
سوزانیدند و آن گوسپند را کباب کردند)". 


۱ میرفخرایی: مهشید. ۳۸۹ هادخت تسکت : ص ۰۵۸ فرگرد یکم. بند ه‌. 
۲. همان» ص ۱۲۸. 
بهار. مهرداد. ۳۹۹۵ بنداهش. ص‌ ۷ 
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در جای دیگری از بندهش نیز گوشتخواری به زوج نخستین منسوب شده 
استا اتضا که کوید: 
«از آن جای که مشی و مشیانه. هنگامی که از بر ستند. نخست آب. سپس 
گیاه» سپس شیر و سپس گوشت خوردند. مردم نیز بهنگام مُردنشان. نخست 
(از) گوشت. و سپس از) شیر و سپس از نان خوردن نیز بایستند و تنهاء تا به 
مردن. آب خورند)". 
یس از آنکه دیوان مادر زرتشت را مبتلا به تب سختی کردند تا وی برای 
درمان نزد جادو پزشکان برود. اهورا مزدا و امشاسپندان بدو بانگ بردند که: 
«ای دختر که می‌روی بدانجا نروی زیرا که ایشان جادو پزشکی تو را سیب 
<رسانند> <برای> درمان دست فراز شوی با آن دست هیزم بگیر و برای آن 
کودک گوشت <و> روغن گاو ببّر و برای او به آتش ببر). 
بنا بر نوشته‌های دینکرد هشتم : 
«برای معاش لشکر هر روز گوشت و شیر و نان را وزن کرده بقطعات مساوی 
بین جنگیان توزیع می‌نمودند»". 
با امه ی از اورمزد پرسید که اگر کسی در خانه‌ای یک 
در بمیرد و خورش ساخته (-یخته) و نساخته در آن خانه باشد تکلیف آن 


۱. همان ص ص 18۵ 

۲. راشد محصل, محمد تقی. ۱۳۸۹ دینکرد هفتم. ص ۰۲۱۵ فصل ۲ بند ۵4. 

کرشفرسن ارتون ۱۳۸ آنران دز زسان ساسایان فرجته رشیا یام : ی ۳۷ کر 
فینگرد نجییم امه اس ای درباره‌ی تشر عیرمن غلایی دی اور گرشت و شیر و تاناو 
نیز نوشیدنی و شنینه‌ی جنگاوران ... 

درباره خوردن جن‌گاوران در روز کارزار گوشت راو کدام خوراکشان را...»(نظری فارسانی: 


محسن.: ۷ کتاب هشتم دینکرد. ص ۱۲۰ بخش ۰۲۶ بشد ۱۰ و ۱۲). 


۴۳۰ قربانی قر اسن تق 


خوراکی‌ها چیست؟ و «خورش ساخته یعنی نان و گوشت پخته و برشته»۲. در 
کتاتب (اشایسته تاشایست کوشت در ردییف خوردنی‌هایی که قابلیت تطهیر 
پس از تخس شدن ندارند امده است . 

یکی از محرمات دین. ریختن آب بر آتش بود به همین خاطر بانوی خانه 
باید دقت می‌کرد در هنگام آشپزی مقدار معینی آب در دیگ بریزد تا هنگام 
جوش آمدن از سرریز آن در آتش جلوگیری کند. آنچه در اینجا برای ما مهم 
اشتتت اشاره به محتویات دیگ در روایت پهلوی اشنت: «زمانی که دیگ بر 
آب نهند. آب و گوشت آن را باید آن گونه کرد که دو سوم آن قن کب 
باشد)۳. 

بنا بر سنت تا زمان سوشیانت مردم گوشتخوارند و پس از ظهور وی چنانچه 
در جاماسپ نامه فارسی آمده است: 

«مردم جهان عادت گوشت خوردن رها کنند و گاو و گوسفند را نکشند»". 


و همچنین در آخرالزمان برای بازآرایی مردگان گاو هدیوش یا سرسویگ را 
قربانی می کنند که مردم با خوردن گوشت آن برای هميشه بی‌مرگ شونده. 

پس از رستاخیز کسی به گوشت خواری نمی‌پردازد. چرا که مزه گوشت 
در دهان همه باقی است. در روایت پهلوی آمده است که: 


«همه گوسفندان باز باشند. که مرو کوش ماده باز به ماده و نر به نر 


۱. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۱6 فصل دوم بند ۲. و نیز نک: مزداپور 
کتایون. ۱۳۹۰. شایست ناشایست. فصل دوم ص ۰۲۱ بند 8۸. 

۲ مزداپو کتایون. ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۰8۲ فصل دوم. بند ۶ ۱۲. 

۳ میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۹۶ فصل سی و هفتم. بند الف - 1. 

6 آصف آ گاه. سید حسن, ۱۳۹۰. سوشیانت منجی ایرانویج» ص ۰۱8۵ 

۵ بهار مرداد. ۱۳۹۵ بندهش. ص ۰۱8۷ بخش نوزدهم. 
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باز آمیخته شوند تا دوباره از طریق پیوند. به گاو یکتا آفریده آمیخته شود. 
سپس تن گاو را به حالت مینو کنند در تن مردمان بيامیزد. مزه <گوشت> 
در تن مردمان بهلد. 
اگر پس از آن. گوشت خوردن نباید (علازم نباشد)؛ بدان سبب است که 
در هر زمان مزه‌ی خوش همه‌ی گوشت‌ها در دهان باقی است و سپس تن 
گاو به مردمان باز آید. و تتومند (باتن) در جهان باشد. 
در متن پهلوی «ماه فروردین و روز خرداد» چنین آمده است که در روز 
رستاخیز: 
«اگر (کسی) گوشت خورده است (او را) به سن چهل ساله برانگیزند و اگر 
(کسی) گوشت نخورده است (او را) به سن پانزده ساله برانگیزند»۲. 
در پایان هزاره هوشیدر اردیبهشت به بانگ بلند گوید: 
«آن گوسفندان را مکشید. بیش از آنچه تا کنون می کشتید! چه گوسفند 
چنان به سال برآید (<آهسته رشد کند) که پس از آن به کاهش (< کوچک 


شدن) ایستد. <آن‌ها را> مکشید)". 


اما پس از افزایش نسل. گوسفندان «نزد مردمان ایند و گویند که: «مرا 
بخورید. پیش از آنکه مار فروبلعنده مرا بجود». و مزدیسن همان گونه کنند»". 
و بدین گونه «چاریایان به رغبت تن به کشته شدن می‌دهند تا مزدیسنان آنان 


را بخورند»". 


۱ میرفخرایی. مهشیكد 1۳۹۰( روایت پهلوی. ص‌ ۳۲۱-۵ فصل چهل و هشتم. بند ۰۱۰۵-۱۰۳ 
۲ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی؛ ص 1۱۹ بند ۶۱. 

۳ میرفخرایی؛ مهشید. 1۳۹۰( روایت پهلوی. ص‌‌ ۱۳۵ فصل چهل و هشتم. بند 53 
شمان ۱ ۱۲ 


۵ تفصّلی. احمد. 2۳۱ مینوی خرد. ص‌ ۷۸ 


۲ فراتن قر امن زرففت 


در منظومه درخت آسوری آمده است که یز در فخرفروشی به درخت خرما 
گوید: 

«ستبر سور بزرگ را از کباب من ویرایند»". 

با اينکه بنا به عقیده زرتشتیان پیروان دیگر ادیان حیوانات را خلاف قاعده 
قربانی میکردند و استفاده از آن گوشت جایز نیود اما در روایت پهلوی آمده 
است که « گوشت از منکران و بددینان بیش از یکبار خریدن جاییز نیست». 
«روستائیان در ابتدا فقط در روزهای مقدس گوشت مصرف م ی کردند و البته 
واضح است که این گوشت از حیوانات قربانی به دست می‌آمد؛ اما در دهه 
۰ آن‌ها برای استفاده‌های معمولی نیز از مغازه‌ی کوچکی که در محله 
مسلمانان واقع بود. مقداری گوشت خریداری می کردند (آن‌ها معتقد بودند 
که گناه ذبح یک حیوان بدون طی مراسم صحیح به گردن قصاب است) 
زانسه کوش نا هر میدزهو کياشي کار شمان هریده فد با دقمت 


زیادی در خانه شستشو داده می‌شد» ۳. 


گوشت‌های حلال 

در روایت پهلوی درباره انواع گوسفندان حلال گوید: «گوسفند دویست و 
هشتاد و دو گونه و به پنج نوع است. 

یک نوع آن که سمش دو گانه است؛ ماننک کاو: 

یک نوع آن که سمش گرد است. مانند اسب. 


یک نوع آن که پایش مانند پای شتر است. 


۱. عریان» سعید. ۱۳٩۱‏ متن‌های پهلوی. ص ۰۱۲۳ درخت آسوری. بند 1۱. 
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یک نوع مرغ (-پرنده)؛ یک نوع آبی و ماهی. به جز انواع گوسپندان که 
بنابر اوستا تحویز شده است. 

سگ و سارگر و کلاغ و دالمن بقیه را می‌توان خورد. سگ را بدین سبب 
که چیزی از نطفه کیومرث در آن است و تن سارگر و کلاغ سیاه و دالمن: همه 
آلوده است و برای خوردن نسا آفریده شده‌اند. 

در این روایت انواع حیوانات غیر اهریمنی به جز سگ و سارگر و کلاغ 
سیاه و دالمن غیر قابل خوردن هستند. سگ از آن رو که بنا بر روایات بخشی 
از گوهر آدمی در وجود او به ودیعه نهاده شده است و اصلا «از آن ووی سگ 
خواننه شتوق که سته یک ار از مردسان است , اقمیت سفظ ان سگانبه 
اندازه‌ای بود که ژوستن گوید سفرای داربوش شاه پارس وارد کارتاژ شدند تا 
قربانی انسان و خوردن گوشت سگ را قدغن کنند". در روایات داراب هرمزد 
باز آمنده انست کته آهنورا منودا سک را ازبخشی از کالید کیومرنگ شاعت . 

و اماسارگر و کلاغ و دالمن از آن جهت که مرده خوار هستند غیر قابل 
خوردن شمرده می‌شدند. به همین خاطر حتی حیوانات حلال گوشتی که 
مرده خواری میکردند باید برای مدتی از تمام فراورده‌های آنان پرهیز می‌شد 
برای نمونه در وندیداد آمده است که گاوی که مردار خورده است تا یکسال 
طتیر ال شوردنی مت با | کرساربانی دس کسی را کاومی کرفت تاییکت 


سال باید از شیر و گوشت آن پرهیز می‌شد ". 


۱. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۳۰۷-۳۰5 فصل چهل و ششم. بند ۲۷-۲۲ 
۲ بهار: مهرداد. ۱۳۹۵ بندهش» ص ۰۷٩‏ 

۳ پیرنی؛ حسن. ۱۳۷۵ تاریخ ایران باستان» ج ۰۱ ص ۰1۹۳ 

. اون والاء مانکجی, ۰۱٩۲۲‏ روایات داراب هرمزدیان ج ۰۱ ص ۰۲۵۲ 

۵. دوستخواه. جلیل, ۰۱۳٩۱‏ اوستا؛ ج ۲. ص ۰۷۶۳ وندیداد. فرگرد هفتم بند ۷۷-۷۲. 

1 رضایی باغ بیدی. حسن. ۰۱۳۸۶ روایت آذر فرنبغ فرخزادان. ص ۸۷ پرسش .۹٩‏ 


مم 


۳۲ قرناتی قر این زرشفت 


از نویسندگان اسلامی احمد بن سهل بلخی گوید: «زرتشتیان از حیوانات 
پرهیز دارند»". 
در متن پهلوی خسرو ریدگ به خوبی گوشتهای حلال معرفی شده‌اند. 
ریدگ در پاسخ به خسرو درباره خوشترین خورش‌ها گوید: 
«آن خورشم که اندر کشنک و تندرستی و بی‌بیمی خورند خوشتر و بامزه‌تر 
است. اما آن بزغاله دو ماهه را که به شیر مادر و نیز آن گاو پرورده شده است 
رودن. موی برگرفته. (و) جون به آبکامه اندوده (شد) خورند با مزه‌تر است. با 
سینه گاو فربه (را) سپید با (نوعی سوپ) خوب پختن (و) با شکر و تبر زد 
خوردن)". 
(اين چند مرغ همه خوش و نیک‌اند: 
طاووس: دراج. کر کته تذرو و تیه سپید دنب سرخ پرک و ...(؟) و ... 
(؟) و جکاوه. 9 پرورده و کلنگ نر و چرز(- هوبره) تیر ماهی. کبک 
انجیر و خشنسار و مرغابی. 
اما با کرک خانگی نر که با شاهدانه و کامه جوین و روغن زیتون پرورده شده 
باشد. هیچ مرغ برابر نیست. (باید خود را) رنجه کردن (و) قبلاً در همان روز 
کشتن رودن (و) به پایی آویختن و روز دیگر به گردن آویختن و با شورابه 
برشتن. از آن مرغ خوش (مزه) آن (گوشت) پشت خوشتر و از (گوشت) 
پشت. آن خوشتر که به دنب نزدیک‌تر است)". 


۲. عریان. سعید. ۰۱۳٩۱‏ متن‌های پهلوی. ص .۰ خسرو قبادان وریدگی. بند ۰۲۱-۲۰ 
۳. همان بند ۲۲-۲۶. 
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خسرو درباره گوشتی که بیافسرده" نهند پرسید که کدام خوشتر است و 
0 0 


«(گوشت) گاو و گور و گوزن و بچه شتر. گوساله یک ساله و گاو میش و 
گور خانگی و خوک خانگی»". 
اما در مورد گور نر که با یونجه و جو پرورده شده است و پیه ندارد. آن 
را به سرکه ترش مالیدن و (به آن) به آیین چاشنی دهند (و سپس) (گوشت) 
پشت آن را برای لام بگذارند؛ افسرده آن بهتر و خوشتر است»". 
خسرو پرسید کدام خامیزی" لطیف‌تر است. ریدگ در پاسخ گوید: 


«خامیز خرگوش" لطیف‌تر و اسبرود (< باقرقره) خوشبوتر و نامور و بامزه‌تر و 


. «خوراک گوشتی سرد را افسرد می‌نامیدند»(مزداپور کتابون ۱۳۹۳ خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها. در تاریسخ جامع ایبران. ج ۳. ص ۲۱۸). 

۲. باید توجه داشت که در این اواخر موبدان بر ای باور بودند از آنجا که خوک از خرفستر با 
کرم و حشرات تغذیه می‌کند در تیجه گوشت آن نیز ناپاک است مگر اینکه آن را پندند و یک 
سال بدان علف بدهند (اون والاء مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزدیار: ج ۰۱ ص ۰۲۲۱ از روییت 
دستور برزو). تاورنیه نیز گوید: زرتشتیان «خوک می‌خورند. بدان شرط که قبل از کشتن خوک 
با دستهای خود به آن خوراک داده باشند. بسیار مواظب‌اند که خوک چیز کثیفی نخورد. زیرا 
در طول مدتی که به آن خوراک می‌دهند اگر دبده باشند کنه جی پلیدی فرو داده است خوردن 
۳ اکیدامنع می‌شود»(تاورنیه. ۰۱۳۸۲ سفرنامه تاورنیه. ترجمه حمید شیرانی. ص ۱۰۱). کارری 
نیز گوید: «از خوردن گوشت خوك هم ابا ندارند مگر خوکی که خود آن را نگهداری نکرده 
باشند»( کارری, جملی, ۰۱۳۶۸ سفرنامه کارری, ترجمه عباس نخجوانی» عبدالعلی کارنگ. ص ۹۸). 
۳ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی. ص ۰۵۷ خسرو قبادان وریدگی» بند ۳۱-۳۰. 

«خامیز» گویا گونه‌ای خوراک گوشتی بوده است که در آنها گوشت را به صورت خام 
و پرورده آماده‌ی خوردن می کرده‌اند»(مزداپور. کتایون. ۰۱۳۹۳ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها. در 
تاریخ جامع ایران. ج ۰۳ ص ۲۱۸). 

۵. درباره خرگوش نیز باید دانست که بنابر روایات داراب هرم زد یار کشتن آن حرام است و 
گناه مرگرزان در پی دارد اما اگر کشته شود می‌توان آن را خورد (آون والاء مانکجی. ۱٩۲۲‏ 


۶ قرناتی قن این زرشفت 


دل تذرو و خوشگوارتر است. 
امابا(خامیز) آهوی ماده سترون که افسرده شده است و پیه ندارد هیچ 
خامیز ری) برایر تست : 
این روایت در شاهنامه تعالبی بدین گونه آمده است که شاه به ریدگ 
خوش آرزو گفت: 
(بگو بدانم بهترین گوشت چهارپایان کدامست؟ 
غلام گفت گوشت بزه‌ای که شیر دو میش را خورده و دو ماه چریده باشد 
و پس از پوست کندن آنرا در تتور کباب کنند یا گوشت بزغاله جوان فربهی 
که در آب خودش پخته شده باشد یا سینه گاو جوانی که در سرکه يخته باشند. 
شاه گفت بسیار خوب حالا بگو بدانم كداميك از غذاها لذیذتر است؟ گفت 
ماهیچه و زرده تخم‌مرغ. شاه گفت بهترین گوشت پرنده کدامست- گفت 
گوشت دژاج فربه و کبك در زمستان و گوشت جوجه کبوتر فربه و گوشت 
جوجه مرغی که با گندم و شاهدانج و روغن زیتون تغذیه شده باشد- شاه 
پرسید بهترین قورمه‌ها کدامست- گفت گوساله لطیف آبدار که با سرکه 
خیلی ترش و خردل تند تهیّه شده باشد- شاه گفت بهترین اسپرد کدامست؟ 
گفت باید گوشت بچه‌آهموی جوان را باريك و بلند بریده در سرکه و خردل و 
آب نمك و شبت و سیر و زیره بخوابانند)". 
دکتر آموزگار درباره خورا کی‌های مندرج در متن پهلوی گوید: 
«اين غذاها را بنا براين پرسش‌ها و پاسخ‌ها می‌توان چنین تقسیم بندی کرد: 
یک -غذاهای گوشتی گرم: 


۱. عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی. ص ۷. خسرو قبادان وریدگی, بند ۳۵-۳۶. 
۲ - ثعالبی. محمد بن عبدالملک: ۱۳۸۶ شاهنامه ثعالبی. ترجمه محمود هدایت. ص ۳۰. 
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۱- غذاهای گرم از گوشت چهارپایان. در این مورد دو نوع دستور پختن 


داده شده است: 


الف - گوشت بزغاله‌ی دو ماهه که با شیر مادر و همچنین شیر گاو پرورده 

ب -سینه گاو فربه که آن را با «سپیدباک»(-شوربای ماست) می‌پزند و با 
شکر و تبرزد می‌خورند. 

۲- غذاهای گرم از گوشت مرغ‌ها و پرندگان. در آغازه گوشت این برندگان 
توصیه شده اشنتتا طاووس. دزاج. کین تذرو تبهو. کلنگ حوان. جرزه 
کبکنجیر" خشین سار مرغابی و مانند آن‌ها. اما غذایی که بنابه دستور زیر 
آماده شود بر دیگر غذاها از این نوع برتری دارد: مرخ خانگی جوان را که 


۱. مخلوط شیر و ماست با طعم ترش. 

۲. شیر و دوغ در هم جوشانیده و خیک زده. 

۳ در فارسنامه ناصری چنین آمده است: «از موغستان عباسی تا بندر کنگان از سواحل دریای 
فارس و از جانب خشکی از بلوك بشاگرد و رودان احمدی و جهانگیریه و ناحیه بیخه احشام از 
نواحی لارستان و بلوك علامرودشت و اسیر و گله‌دار تا قریه جم که درازای این نواحی از صد 
فرسخ بگذرد و پهنای آن نزديك به بیست فرسخ رسد. در تمام صحرا و دامنه کوه آنها مرغی 
است که آنرا کبکنجیر گویند و در نواحی دیگر فارس از گرمسیرات و سردسیرات این مرغ 
یافت نگشته است و نر آن در جثه و رنگ مانند ماده دراج است لیکن خالهای پر و بال این 
مایل به سفیدی است و اطوار این مرغ از تخم و جوجه و روش و پرش و دانه و آب خوردن و با 
هم گله شدن مانند کبك باشد و گوشت آن از گوشت کبك و تیهو چرب‌تر و از گوشت دراج 
خشلك‌تر است و این مرغ را «جیرفتی» نیز گویند برای آنکه در نواحی جیرفت کرمان که از 
گرمسیرات است فراوان باشد و در سال ۱۲۹۶ نواب اشرف والا احتشام الدوله. ساطان اویس 
میرزا دام اقباله ۵۷ مرغ کبکنجیر از نواحی گله‌دار گرفته. به صحرای بهباهان که هوایش مانتد 
گله‌دار و رودخانه آب شیرین و مرغزارش بیشتر است آورده. رها فرمود و بعد از سالی اثری از آن 
مرغان دیده نگشت»(حسینی فسایی. میرزا حسن. ۱۳۸۲ فارسنامه ناصری به تصحیح منصور 
رستگار فسایی. ج ۰۲ ص ۸۷۰). 


با شاهدانه و آرد و جو و روغن زیتون پرورده باشند و یک روز پیش از کشتن 
بتازانند و بدو غذا بدهند و پس از کشتن پر آن بکنند و یک روز از پا و روز بعد 
از گردن بیاویزند و سپس آن را با آب نمک بپرورند و برشته کنند. چنین مرغضی 
پشتش خوشمزه‌تر و از پشت بخشی که به دم نزدیک‌تر است از بخش‌های 
فیک شمش موه استگن 

دو -غذاهای گوشتی سرد: این غذاها در متن پهلوی «آفسّرد» نامیده 
می‌شود. احتمالا این اصطلاح نامی عام برای غذاهای گوشتی سرد بوده 
است و «هلام» نوعی از آن. توصیه شده است که «آفشرد» را از گوشت این 
چهارپایان تهیه کنند: گاو. گور. گوزن. گراز: بچه شتر. گوساله یک ساله 
کاوهیش: کور‌خانگی و کب شانگی اما شرع با «افستروی6 است که از 
گوساله‌ی جوانی تهیه شود که با اسپست و جو پرورده شده و پیه داشته باشد و 
بر آن سرکه‌ی ترش بمالند و با روش درست چاشنی بزنند. پشت این چهارپا را 
برای «هلام» کار می کلازشا: 

«خامیز» نیز گونه‌ای از «آفسرد» با غذای گوشتی سرد است که به عنوان 
اشتهاآور از آن استفاده می کردند و بنابه توصیف نویسندگان دوران اسلامی 
عبارت از گوشتی بوده است که آن را به برش‌های نازک می‌بریدند و به 
صورت خام در سرکه می‌انداختند و گاهی هم اندک حرارتی به آن می‌دادند. 

بنا بر متن خسرو وریدگ خامیزی که از گوشت خرگوش درست کنند 
لطیف‌تر و از گوشت آسپرود! خوشبوتر و از گوشت بلدرچین خوشمزه‌تر است. 
اما بعدا آمده است که بهترین «خامیز» آن است که از گوشت آهوی ماده 
سترون پیه‌دار تهیه شده باشد)". 
۱ لوعی پرنه5: 


۲ آموزگار ژاله»۱۳۹۰. نمونه‌هایی از هنر «خوالیگری» در فرهنگ کهن ایرانی» در زبان. 
فرهنگ. اسطوره. ص ۰۲۷۲-۲۷ 


بخش دوم: گوشت خواری در ایران باستان و آیین زرتشتی ۴٩‏ 
درباره خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های مجاز در دینکرد پنجم چنین آمده است: 
«در مورد آنجه باید خورد (و آشامید) 
(خوراکی‌ه او آشامیدنی‌ها) که (آدمی) خود مستحق آن است (و آنها) 
شایسته‌ی بهره گیری هستند. پاک و به اندازه (هستند) و کار و سود جهان از 
آنها حاصل می‌شود و تن به آن میل دارد اینها (هستند): 
آب. گیاه. میوه‌ی خوردنی و (خوراکی) که آن را بر طبق قانون بزرگ 
(عفتوی) از گوشت پنج نوع (جانور) که از انواع گوسفند (-چهارپا) هستئده 
بجز سه (نوع) پرنده که عبارتند از سارگر (-سار کوهی). کلاغ سیاه و کرکس. 
(قرشتیت. کشد): هنگامی که کشتن (۴) مطابق قانون باشد». 
در روایات داراب هرمزدیار در پاسخ به اینکه کدام حیوانات را می‌توان خورد 
امده است: 
«اشتر و گاو بخته و ماده و میشینه و بزینه و آهو و گوسفند کوهی شاید 
خوردن»". 
و همچنین در پاسخ به اینکه از میان کدام پرندگان برای خوردن جایز است 
چنین امده است: 
(مرغ خانگی الا خروس: و کبوتر و کبک و تبهو کوهساری جغو و بط آبی 
شاید خوردن الا کلاغ و جغد و غیره)۳. 
و نیز درباره ماهی چنین آمده است که ماهی نباید چندان بزرگ باشد زیرا 
بیم آن می‌رود که مردار خورده باشد". 
او کات ژاله و تفضلی. احمد. ۰۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرد. ص 9 فصل ۰۱۶ بند ۳-۱. 
۲. اون والاء مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزدیار. ج ۰۱ ص ۰۲3۰ از روایت کاوس ماهیار. 


ما 
۶ همان از زوایت. تریمان هوشنگ, 


۵۰ قربانی قر اسن تق 


بانو کتایون مزدا پور در جمع بندی جامعی از روایات چنین گوید: 
«جانوران حلال گوشت را به دو گروه اهلی و غیر اهلی باید تقسیم کرد. 
صفت برای گروه نخستین خانگی و پرورشی و برای گروه دوم کوهی است؛ 
مانند گاو کوهی»". 
«از در یعنی باب هفتم فرهنگ پهلوی» که عنوان «جهاربا» دارد و نیز 
بندهش و گزیده‌های زاداسپرم و همچنین خسرو رهی و گاهی متن‌های فقهی 
و آثار پراکنده دیگر می‌توان چنیس فهرستی را از جانوران حلال گوشت اهلی و 
تکار نف دش آورده 
اشتر, به ویژه آشتر جوان. گاو و به ویژه گوساله. که گوزن و گاو میش هم از 
آن سرده. یعنی «رده و گروه‌اند». گوسفند که به دو گروه دنبه دار و بی دنبه 
تقسیم می‌شود. میش که شامل میش امروزی و گوسفند و البته بره است. 
بز که خر بزیعنی غزال و آهموی و پازن یعنی بز کوهی و راک از انواع آن 
خوک. که پیه و گوشت آن آرامگر است و «خوک گراز» نیز خوانده می‌شود. 
هم خانگی است و هم گراز که وحشی است و هم بچه خوک" و سرانجام 
۱ 
از میان جانوران دریایی «ماهی و انواع آن. و نیز میگو البته آن را برای نهادن 


بر سر سفره می‌زد سزاوار ندانسته‌اند)". 


۱ مزداپون کتایون. ۳ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها. در تاریخ جامع ایران. ج ۰۳ ص ۰۲۰۷ 

۲. بر خلاف دیگر حبوانات که برای ذبح یا در مراسم قربانی از بچه آنها استفاده نمی‌شد اما 
بنا بر دادستان دینیک از بچه خوک هم می‌شد برای قربانی استفاده کرد. (قلی زاده. خسرو. 
۲ دانشنامه اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته. ص ۱۲۰-۱۱۹). 

۳. مزداپور. کتایون, ۰۱۳۹۳ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها. در تاریخ جامع ایران. ج ۳ ص ۲۰۸-۲۰۷. 
همان. ص ۲۰۹. 


بخش دوم: گوشت خواری در ايران باستان و آیین زرتشتی ۵۱ 


«از میان پرندگان. گذشته از مرغ خانگی. و خروس که کشت آن گناه است 
و غاز چکوک که احتمالا نوعی مرغابی وحشی است. غاز پرورده سخن به 
میان می‌آید. و کلنگ جوان و چرز تیر ماهی یعنی هوبره پاییز , کبکنجیر که 
باید نوعی دراج باشد. شم مرغ که بلدرچین است. اسفرود سنگ خوراک یا 
باقرقره و مرغاببی. خشین سار و طاووس و دراج و کبک و تذرو و تیهوو نیز 
پرندگانی جون ( سید 2 ال ات پرک» که نمی‌دانیم چه هستند. بیشتر در 
خسرو رهی نام برده شده ای 

و اما درباره قیمت گوسفند و گوشت هم بی‌فاید نیست که بدانید فیلیپ 
ژینیو گوید بر اساس حواشی وندیداد هر گوسفند ۳ استیر و هر گوساله 
نامرغ وب ۱۲ استیر قیمت داشته است. ماریا ماکوخ قیمت 0 که وشن 
یعنی ۱۵ تکه از تنه و ۱۵ تکه از کپل را ۱۲ درهم برآورد کرده است". 


پرهیز ازگوشتخواری پس از مرگ خویشان 
اک کی رتاش رت شا هنال یهوک وتان بانب از 
خوردن گوشت پرهیز می‌کردند چرا که بیم آن می‌رفت کس دیگری بمیرد. 
در صد در نثر جنین امده است: 
«اينکه در هر سرای کسی از دنیا ودیران شود نخست سه روز در آن بایید 
کوشیدن که گوشت تازه نخورند و نيزند چه بیم باشد که کسی دیگر ودیران 
شود و خویشاوندان آن کس سه روز گوشت نخورند»". 


۱. همان. ص ۰۲۱۰-۲۰۹ 
۳1 ژینیو» فیلیسپ. زد( قيمت‌ها و درهم‌ها در اواخر دوره‌ی ساسانیان. در ساسانیان. به4 
و۳ دابا ٩‏ صد در ص‌ ۰-14 در هفتاد و هشتم. 


در متن پهلوی «اندرز دستوران به بهدینان» نیز چنین آمده است: 

(پرسید (اگر) پرسیده (شود) که چرا در خانه شخص (-ی) که گذران بوّد 
(-درگذشته است) اندر سه شب گوشت تازه نمی‌خورند و اگر بخورند چه 
تفاوتی (در آن) باشد. 

گفته شود بدین سبب که چون نسروشت بتیاره در آن خانه به پیکر آن (در) 
گذشته برسد. هر که از آن خورش بخورد. آن نسروشت دروج پتیاره متعلق 
به (آن در) گذشته به تن او به رسد. از آن سبب هوش (مرگ) پیش‌تر 
(<-زودرس) و مردن سخت‌تر (و) تیزتر (<سریع‌تر) اندر رسد و جان دادن 
برای او دشوارتر شود و جان کندن, بدی بر او پیش اندر آید»۲. 


سفره بدون گوشت 
چنانچه گذشت؛ نزدیکان مرده تا سه روز نباید گوشت بخورند و همچنین 

در سفره‌ای که برای مرده انداخته می‌شود نیز نباید از گوشت استفاده شود. 

در شایست ناشایست نیز چنین آمده است: 
(اين را نیز زرتشت از هرمزد پرسید که <آن> هنگام کدام <است> که 
گوشت نباید خورد. 
هرمزد پاسخ داد که در خانه‌ای چون تنی بمیرد تااسه شب تمام شود به نامگانه 
(< یادبود و مناسبت) چیزی (< هیج) گوشت را بر درون (< سفره) نباید 
نهاد؛ مگر این <خوردنی‌ها > را؛ چون شیر و پنیر و میوه و تخم مرغ و ریچاره 
< که > همانا باید <بر درون> نهاد. پیوندان (بستگان) وی نیز چیزی (< هیچ) 
گوشت نباید بخورند)". 


۱+ عریان» سعید. ۱۳۹۱ متن‌های بهلری» ص ۰۱۳۳ اندرز دستوران یه بهدینان؛ بنذ ۳۵-۳۶ 
1 مزدا پور» کتایون. 2۳۹۰ شایست ناشایست. ص‌ ۳۳۵ فصل ۷ بند ۲-۱. 


بخش دوم: گوشت خواری در ایران باستان و آیین زرتشتی ۵۳ 

در متن دیگری جنین آمده است: 
«و اندر آن سه شبه. گوشت تازه را [به أ کار نباید کنند [و آن را نباید به کار 
برند؛ فریگ گفته است که خویشاوندان نزدیک [وی] را نیز که [بهً آن 
جای (- محل برگزاری آیین درگذشت) رسیدن باشد [و به آن جای آیند و 
شتا پس آنان [هم] باید کم کشت خورند»". 

در زند فرگرد وندیداد چنین آمده است: 
«هنگامی که نسا را پرهیز کردند (< آن را در جای خود در دخمه نهادند) 
<آیا> نزدیکان اد وت خوردن حایز است یا نه؟ 
به دلیل بیم از آلودگی. سه روز <به> خوردن < گوشت> مجاز نیستند. 
در آن سه روز به نامگانی او هیچ <گوشت> مجاز نیستند بیرون آوردن <و 
مصرف کردن> و با شیر و پنیر و چیزی از این گونه باید درون بسازند. <بیرون 
آموزشهای> پیشگسیر گویند که در آن سه روز گوشت تازه به کار نباید برد. 
میدیوماهیان (< پیروان میدیوماه) گویند که تا روز چهارم گوشت را هزینه 
کردن مجاز نیستند: به نامگانی او گوشت نباید ساخت و نیز اگر ساختند. 
<به > هزینه کردن <آن> محازند)۲. 

دستور پالن در بیتی گوید: 
نباید خورد تازه گوشت سه روز چون خویشان که باشد او پر از سوز" 

البته بنا به گزارش مولتون ماهی را باید استنثاء کرد چرا که در این سه روز 

خانواده عزادار «تنها از ماهی و سبزیها استفاده ین کنتال) : 


۱. مزداپور کتایون. ۱۳۸۱ نیایش برای درگذشتگان. در سروش پیر مغان؛ ص ۳۷-۳۷۳ 
51 مزدا پور» کتایون. ۳۹۰ شایست ناشایست. ص‌‌ ۱:۳ یادداشت شماره 1 
۳. داراب بن پالن. ۰۱۹۲۶ فرضیات نامه. ص ۳۸. 


مولتون. جیمز هوپ. ۱۳۸5 گنجینه مغان. ترجمه تیمور قادری» ص ۱۹۷. 


انجام گناه پس ازگوشت خواری 
در صد در نثر جنین آمده افیتتا 
«اینکه پیوسته گناه بباید پرهیختن و خویشتن نگاه داشتن و بخاصه آنوقت که 
کرت شورده باشگق 
اگر گوشت خورده باشند و گناه کنند هر گناه که حیوان کند آن کس را 
نود که گوشت خورده باشل,فاد اک اسب لگلاتر کسی وقد کناه ان کسن 
را بود که گوشت خورده گناه کرد. پس جهد باید کردن تا هیچ گناه نکند 
بخاصه در وقت که گوشت خورده باشد»۲. 
روایات پهلوی این فقره را بهتر توضیح می‌دهد. در اين کتاب می‌خوانیم: 
() اگر کسی که گوشت گوسفند خورده و هضم نکرده باشد و <اگر> 
کتاهی یبا نگویا بایکنتدو کوسفید کتام مر گررافی. رده لاس 
() اکتر کرشیت <ان کول کر خورده الاو گناهتفدرشتد: تکوند و 
(۳ اک کوش کان شیر رو باشد. و گاو گناه مرگرزان کرده باشد. همین 
گونه <است>. 


(۲ کس یت کهسيم کویل که 
«حتی اگر میتو (مامی کوچکی) خورده باشد و شتری گناه کند. آنگاه نیز بر 
ذمه‌اش باشد»". 


و اما چرا باید چنین باشد و به چه علت گناهی که حیوانی انجام می‌دهد 


۱ دابا ۹-۹ صد در نثر» ص‌‌ ۳۲۱-۰ در پیسنت و سیوم . 
۲. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۳۵۱ فصل شصت و یکم. 
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باندبس گردن شخضی باشته کنه کوشت خوروه است؛ فر ستت رش سین 
آهلاه اب ند 
(- جایی پیداست که اورمزد به گوسفندان گفت که: «تن به گیتی دهید 
یشان شا را بعورنت): 
۲- و گوسفندان بدی را که اکنون از مردمان به ایشان می‌رسد. آن‌گاه به 
مینوی دیدند و با اورمزد بسیار گفتگو و مجادله کردند. 
۳- پس اورمزد با ایشان پیمان کرد: «تن بدهید. هر چه گناه کنید بر ذمه 
شما نباشد». اما تن ندادند. 
۴- و ان‌گاه گوسفندان گفتند: (گناهی که مامی‌کنیم بر ذمه چه کسی 
باشد؟ 
۵- اورمزد گفت که: ( کسی کنه گوشت شمارا بجورد و دست به گناه 
دارد. همه گناهی که گوسفند کند بر ذمه او باشد. 
۶- چه کسی که <حتی> ماهی کوچکی بخورد و گناه کند. اگر شتری 
ردق را بکشنه نس نیز بر دای آن باشلد:۱۷ 
و موبد آذرباد مهراسپندان تحت تأثیر همین باور گوید: 
««از خوردن گوشت گاوان و گوسبندان سخت پرهیز کنید. چه شما را در 
اینجا و آنجا (< در این و آن جهان) آمار (ی) سخت بود. 
چه مرد (ی) که گوشت گاو و گوسپند خورده باشد. دست انلر گتاه دارد. 
گناه در آنجه اندیشد و گوید و کند. 
و اگر او ...(؟) خورده باشد و دست اندر گناه دارد. چنانچه در جایی دیگر 


مردی شتری را بکشد. اين (امر) ایدون بود که او بدست خویش (آن شتر را) 


۱ همان 2:۲ و جهارد ۰ 
ص‌ چهاردهم 


1 
۹1 
۲ 
ی 


۵ 


کشا انیت 


و به همین گونه است نویسنده صد در نثر. وی گوید: 
«اينکه عظیم بباید پرهیزیدن از بسیار کشتن حیوان و گوسفندان. چه در دین 
گوید که هر کسی که حیوان و گوسفند بسیار کشد بدان جهان هر تار موی 
گوسفند مانند تیغ تیز باشد و بروان آن کس آویزد)". 

نویسنده صد در بندهش گوید: 
«(گوشورون امشاسفند که موکلست بر چهاریایان بر پای ایستاده و گفت دادار 
اورمزد من بکیتی نشوم چه مرا سر هزاره زراتشت اسفنتمان مرا بسیار کشند و 
بسیار خورند و گاو ورزا و اسب کارزاری و بره و بزگاله" جوان بسیار کشند و 


ون کشت تکووند بران فرنت گلاه شم کت , 
اهورا مزدا در پاسخ گفت: 
«ترا به گیتی باید شدن و چون هر گاه که گوسفند و چهاریای کشند ایشانرا 
بدان گرفتار بکنم آن گناه ذو گرذن آن است که کشت خووداو کاه کنل۱ 2 
دستور داراب پالن در فرضیات نامه گوید: 
دگر پندت دهم هوشیار برخیز همی از گوشت خوردن کن تو برهیز 
خورنده گوشت می‌دارد عقوبت بدوزخ بیند از دیوان صعوبت 


که اندر می‌زد و هر گهنبار خورش‌های گوشت باید اندر این کار 


دابا ۹-۹ صد در نثر» ص‌ ۳ در سی و چهارم. 
بزغاله . 
دابار: ۰۱۹۰۹ صد در بندهش ص ۱۲۸ در ۵۶, 


۳ دابار ۹-۹ صد در نثر» ص‌‌ ۳۹ در 4« 
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ضعیف و نیز لاغر گوس فند ایست ‏ نباید خورد آنرا کس سپندیست 
چو خوردی گوشت پس کردی گدایی بدوزخ در روی با شور و آهی 
هر آن مسویی که درتن‌ه ای حیوان ‏ بدوزخ در خلد چون تیر پزان 
بگیتی هر گناهی را که حیوان بمرده باشد اندر روی گیهان 
زند چون گاو شاخی را بمردم زند اسپان لگد هر گاه و هر دم 
شترجایات در مردم نماید ان دزی تون فزاید 
برس تا یزجم لام ردمانان بمفل بانزده ساله جوانان 


هر آنکس گوشت افزون خورده باشد ‏ همی سی ساله" مانندش شناسد" 


پرهیز از افراط درگوشت خواری 

چنانچه گذشت اگر چه گوشتخواری جایز بود اما افراط در آن ناخوشایند 
بود. درباره ميانه روی در خوردن گوشت در دینکرد نهم چنین آمده اسشتتا کف 
اورمزد اندرز داد که: 


«میانه روی در خوردن (گوشت) گوسفندان سبب افزایش آنان است» ۲. 


تاه کا ور تواتات عبر هر آلکس که کزشت و رده بود به سن جهل ساله 
برانگیشته می‌شود (عریان سعید ۱۳۹۱ متن‌های بهلوی».ص ۱۱۹ اه فروردیتن روز خرداه 
بند ۶۱). 

۲ داراب بن پالن: ۳۹ فرضیات نامه ص ۰۲۳ علاوه بر سستی ابیات و خلل در وزن شعره در 
است اشتباه باشد. 

۳ تفضلیء احمد. ۰۱۳۹۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دینکرد 4٩‏ ص 
15۹ وشن هقی لت که فرگرد ششم. بند .٩‏ 


ارداویراف در سیاحت خود از دوزخ گوید: 
«دیدم روان زنی که نسای (<مردار) خویش می‌خورد. و پرسیدم: «این زن 
چه گناه کرد؟» 
سروش اهلو و آذر ایزد گفتند: 
«اين روان آن زن دروند است که در گیتی پنهان از شوهر بسیار گوشت خورد 
و به کس دیگر داد.»". 
هر چند پنهان کاری و بخشیدن به دیگران در این مجازات بی تأثیر نیست 


انا تسان کرت ورین تور اس تانب موصوحب :دارگ : 


خوراک‌های گوشتی دردوره معاصر 
خوراک گوشت و کباب بره دو غذای خوشمزه زرتشتیان ییزد است که 
نشان آن را در سفرنامه براون و جکسن می‌توان دید. براون در شهر یزد در خانه 
گودرز با کباب پذیرایی شدا و جکسن در وصف سفره خانه کلانتر دینیار 
بهرام گوید: 
(اتکنت ا کوش خوشمزه‌ای آوردند. و به دنبال آن خوراک بره و سبزی و 
غذاهایی که ویژه یزد است»". 


بانو مهوش سروشیان در پژوهشی. فهرستی از خوراک‌های گوشتی متداول 
زرتشتیان در دوران معاصر را گردآورده شش قر اه توهش بیش ارقرد کرد 
از انواع خوردنی‌ها به همراه دستور تهیه هر کدام ذکر شده است. نکته مهم 


۱ ژینیو؛ فیلیپ. ۱۳۷۲. ارداویراف نامه. ترجمه ژاله آموزگار ص ۸۸ فصل ۸۳. 
۳. جکسن. آبراهام ویلیامن ۷ سفرنامه جکسن (ایران در گذشته و حال) ترجمه منوچهر 


امیری و فریدون بدره‌ای». ص ۰4۰۹ 


بخش دوم: گوشت خواری در ایران باستان و آیین زرتشتی ۵٩‏ 
در این فهرست آن است که یک سوم این غذاها از گوشت و دیگر مشتقات 
حیوان ذبح شده مانند استخوان. دنبه و حتی خون تهیه می‌شود. 

فهرستی از خوراک‌های گوشتی به شرح ذیل چنین است: 

۱- آش ژژه (ججه) 

در این غذا از چند پاچه گوسفند استفاده می‌شد و در پنجه پنج روز آخر 
سال و گاهنبار بزرگ درست می کردند که دیگر از یادها رفته است". 

۲- ببریزن 

در این غذا از نیم کیلو گوشت دنده‌ی گوسفند استفاده می‌شد و مخصوص 
مراسمهای دینی بود . 

۳- آش رسته 

در این آش از ۲۰۰ گرم گوشت استفاده می‌شود که در جشنها آن را می‌پزند". 

۴- کوفته قلقلی 

در این غذا نیز گوشت به کار می‌رفت و ویژه روزهای جشن است". 

۵- کوفتهپاتختی 

در این خورا کی نیز ۲۵۰ گرم گوشت به کار می‌رود و آنرا با عدس پلو در 
روز بعد از عروسی برای نهار در یزد درست م ی کردند". 

۶-جرغاله یا چلی 
۱ سروشیان. مهوش. ۰۱۳۸۱ خوراک‌های آیینی و سنتی زرتشتیان در ایران. در سروش پیر مخان؛ 
ص ۰.۱۳۲ 
۲ همان. 
۳. همان ص *18. 


. همان. 
و از من 141 


۰ قربانی قر اسن ررتق 


برای تهیه روغن از دنبه گوسفند!. 

۷- جگرترشی 

در این غذا از یک عدد گر کوچک گوسفندی استفاده می‌شد : زوش 
قدیمی پخت جگر این بود که آن راتکه تکه کرده و مستقیماً روی آتشی که 
با آن نان پخته بودند م ی گذاشتند و روش قدیمتر این بود که جگر را مانند نان 
به تور می‌زدند". 

۸- خوراک جکر و دل و قلوه 

تراغ آنته تور کتک وس سک و دل و قلوه لازم است و در یزد آن را 
قلیّه یا گلیّه گویند و می‌توان دنبلان را هم بدان افزود که در این صورت بدان 
(اندرونی» هم میگویند". 

٩‏ سیرابی" 

۰- شش گوسفند با ماش ". 

۱- کله و باچه۲ 

۲- گوشت بریان 

در این خوراک گوسفند کامل را درون تتور یک شب تا صبح میگذارند و بریان 
می کنند : این خوراک ویژه جشن مهرگان و همچنین مراسم درگذشتگان است. 
۱ همان ص 16۷ 
تن 
۲ ماه ض 18۸ 
ان 
۵ همان. 
1 همان. ص ۰124 
۷ نان 
۸ همان ص 1۵۰-124 
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۳- آش شیر بریان 

این خوراک با استخوان گوشت گوسفند بریان و روغن گوسفند تنوری 
پریان درست می‌شد". 

۴- گوشت دز بریان 

در این خوراک نز گوشت گوسفندی بسه کار می‌رفت و در یزد به آن 
| تاکسا (جب) ین قفش : 

۵- گوشت خشک 

در قدیم برای نگهداری گوشت آن را نمک زده و خشک می‌کردند و بعدها 
آن را خیسانده و استفاده می‌کردند". 

۶- گیپا یا توبی 

برای این خوراک از سیرابی و شیردان گوسفند به همراه ۲۵۰ گرم گوشت 
جرب استفاده می‌شلد. 

۷- مُل 

هنگام قربانی گوسفند. خون آنرا جمع کرده و بدان نمک می‌زدند و با 
پیاز مفصل و ادویه و آرد خورا کی تهیه می کردند*. 

۸- آبگوشت به و کلم سنگ 

برای این خوراک از گوشت دنده استفاده می‌شد *. 


۱. همان. ص 1۵۱. 
۲ همان. 
۳. همان. 
همان. 
۵ همان. ص ۰1۵۲ 
7 همان. ص 1۵۳. 


۷ قربائن در این زرثشت 


۵9- آبگوشت ترشاله 
برای این خوراک از گوشت آبگوشتی استفاده می‌شد!". 
۰- آش ماش 
برای این آش از گوشت دنده چرب استفاده می‌شود!. 
۱- خورشت ساقه اسفناج 
برای تهیه این خورشت نیز از گوشت دنده گوسفند استفاده می‌شود". 
۲- بزباش 
برای این خورش نیز از گوشت دنده استفاده می‌شود". 
۳- بز قورمه 
در این خورش از نیم کیلو گوشت دنده گوسفند استفاده می‌شود". 
۴- بلغور 
برای تهیه این خوراک یک مرغ کوچک یا یک کیلو گوشت دنده لازم 
است و در یزد آن را آش گندم مي‌نامند ". 
۵- شلغم پلو 
برای این خوراک از گوشت چرخ کرده استفاده می‌شود". 
۶- شوربای ترشی 
۱ همان. 
۲ همان. 
۳ همان ص 6 1۵. 
۶ همان. 
۵. همان. ص 1۵۵. 


7 همان. 
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برای تهیه این خوراک گوشت چرب مورد نیاز است". 
۷- شوربای چغندر و گوجه سبز 
برای اين خوراک نیم کیلو گوشت دنده لازم است". 
۸- شوربای گوشت کوبیده 
در این خوراک نیز نیم کیلو گوشت لازم است". 
۹- قاتق می تخم 
در این خوراک از ۲۰۰ گرم گوشت استفاده می‌شود". 
۰- گوشت با به و کلم سنگ *. 
۱- هلیم یا هریسه 
برای این خوراک نیم کیلو گوشت گردن گوسفند لازم است *. 


۱. همان. 
۲. همان. ص 1۵۸. 
۳. همان. 
۶ همان ص ۰.1۱۰ 
۵ همان. 
7 همان ص ۰11۱ 


پخش سوم: 


ایرانیان تا آنجا که آثار باستانی مارا یاری می‌کند اهل شکار بوده‌اند. 
سنگ‌نگاره‌های کهن و چندین هزارساله تیمره و دیگر مناطق ایران گواهمی 
روشن بر این سخن است. 


ایرانیان نخستین در حال شکارا 


۱. برای مشاهده تصاوبر بیشتر نک: ناصری‌فرد. محمد. ۰۱۳۹۵ سنگ نگاره‌های ایران زبان مشترک جهانی. 


بنابه گفته گزشون «رسم ایرانیان این است که در شکار مانند يك آراییش 
جنگی حرکت می‌کنند و توجه خاص پادشاه به این امر موید براین قول 
است که شکار در نطرش مکتب جنگ و میدانی برای تمرین فنون حربی 
است»". همجنین گوید در شکارگاه «غذای جوانان به غیر از گوشت شکار 


منحصر به سبزی است»". 


گل مهری هخامنشی در موزه هنرهای زیبای بوستون 


مردم عادی از شکار کوه و دشت استنفاده می کردند و کمتر وقت خود 
را برای شکار حیوانات وحشی م یگذاشتند اما «پادشاهان اشکانی: مانند 
هخامنشیان محل‌هایی بنام (فردوس) تعیین کرده بودند. که در آن شیر و 
خرس تیافک تسرای) شکار تتگاه می‌داشتند). 


۲ همان. 


۳ کریستین سن آرتور ۱۳۷۸ ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. ص ۵۰. 


بخش سوم: شکار ۶۹ 


برای اش‌کانیان «شکار جتدان اهمیت داشت که اکر شاهی بدان عسق 
نمی‌ورزبد. از سلطنت برکنار می‌شد. از جمله وهونام چون در روم پرورش یافته 
بود و به شکار عشق نداشت. از سلطنت رانده شد»". در زمان ساسانیان «شکار و 
نخجیر یکی دیگر از فعالیت‌های مورد علاقه بزرگان و اشراف بود که زنان نیز در 
آن شرکت می‌کردند. هنگامی که جنگ نبود به شکار می‌رفتند و این کار نماد 
آماد "۳ برای پیکار 2 م90 
محسوب می‌شد). ۱ 
در سال ۶۲۸ هنگامی 
که هرقل دستگرد را 
چنگ آورد «در 
باغ بزرگی که جزء 
مسر رو بو 3:9 
ان را فردوس 
می‌گفتند» شتر مرغ؛ 
غزال و گورخر و 


طاووس و تدذرو و 


دیدند) ۲. شکار گوزن و خرگوش در گل‌میخ سپر هخامنشی. گنجینه جیحون. موزه بریتانی 


نمونه‌ای از فردوس را در کورش نامه گزنفون می‌یابیم آنجا که کورش از 
شکار در قت‌کار کاخ سلطنتو حسته شده و خواهان شکار در طبب طیعت می‌شود". 


۱ بهان مهرداد. ۱۳۹۵ از اسطوره تا تاریخ ۹۲. 

۲. دریایی» تورج. ۱۳۸۳ شاهنشاهی ساسانی؛ ترجمه مرتضی ثاقب‌فر ص ۰۱3۰ 

۳ کریستین سن. آرتور. ۱۳۸ ایران در زمان ساسانیان» ترجمه رشید یاسمی. ص ۰1۱۰-۰۹ 
۶ گزنفون. 


۷۰ قربانی در ايین زرتشت 


شکار حیوانات وحشی در حقیقت نوعی قدرت نمایی و اظهار کمال بود. 
در آثار به جای‌مانده از زمان هخامنشیان به وفور صحنه‌های شکار حیوانات 
وحشی و اساطیری دیده می‌شود. 


ِ 
5 


11 17 
_ِ 


۳ 
0 
ٍِ 

, 

ِ 

1 

1 

۱ 

1 

ِ 
ِ 
ِ 


۱ 
۱ 


مهر داریوش 
بنا به گفته فردوسی. هنگامی که بزرگان از انتخاب بهرام گور به پادشاهی 
اعلام ناخرسندی کردند. بهرام گفت تاج شاهی را میان دو شیر گذاشته و 
به شاهی نشیند میان دو شیر 
میان شاه. تاج از بر و تخت زیر 
پس از آنکه رقیبان از نبرد با شیران خودداری کردند بهرام گور: 


۲ ِ ِ 
هی رفقست. با کرزه‌ی کاو رزوی 


چو دیدند شیران پرخاشجوی 


۱. فردوسی. ۰۳۸۶ شاهنامه به تصحیح جلال خالقی مطلق و محمود امید سالار ج 7ص ۶ بیت ۰۳/۲۰ 


سم 
یکی زود زنجیر بگسست و بند 
پیامد ور شهریار بلشد 


بزد بر سرش گرز بهرام گرد 
ز چشمش همه روشنایی ببرد 
بر دیگر آمد بزد بر سرش 
فرو ریخت بادیده خون از برش" 
در آثار به جا مانده از دوره ساسانی نیز از صحنه‌هایی شکار حیوانات وحشی 
مانند شیر و گراز به حای مانده است. 


پادشاه ساسانی و شکار شیر موزه آرمیتاژ 


۱. همان. ص ۶۱۱ ابیات 3۷۳-7۷۰. 


۲ قرباف هن ابیخ رشن 


با رسیدن به زمان ساسانیان. شکار دارای آداب و رسومی ویژه شد. به تناسب 
روحیات پادشاه میزان رفتن به شکارگاه متفاوت بود. علاوه بر گروه نوکران و 
خادمان و نوازندگان و ... «در کارنامگ در ردیف ملتزمان رکاب شاهنشاه در 
موقع شکار. مثشل موبذان موبد و ایران سپاهبذ و دبیران مهشت و پشتیگ‌بان 
سالار. نام اندرزبذ و اسپوهرگان (معلم واسپوهران) هم ذکر شده است. البته 
گاهی نیز شاه به همراه شمار اندکی از ویژگان به شکار می‌رفت چنانکه 
فرسازه شکارهای بهرام گور در شاهنامه آمده مت 

دو نما از مجلس شکار در طاق بستان به یادگار مانده است که به زیبایی 
چگونگی شکارهای سلطنتی را به تصویر کشیده است. «در دبوار راست طاق شکار 
گوزن را نشان داده‌اند قسمت میانی این نقش را در خطوطی محصور کرده‌اند. که 
شبیه حصاری شده است. صیادان گوزنان را تعاقب کرده‌اند» و آن جانوران هراسان 
و گریزان از دریچه. که در جانب راست حصار تعبیه شده. بدرون حصار می‌جهند. 


طاق بستان شکار گوزن 


۱ کربستین سن؛ آرتور» ۳۸( ایران در زمان ساسانیان؛ ترجمه رشید یاسمی. ص‌ ۹۹ 


بخش شوم؟ شکار ۷۳ 


پادشاه که سوار بر اسب است. در سه جای این حصار ترسیم شده است. 
در سمت بالا» یادشاه سواره ایستاده. و اسبش مهیای جهیدن است. زنی در 
بالای سر او جتری را افراشته است. که علامت قدیمی شوکت سلطنتی است. 
در پشت سر او صفی از زنان هستند. بعضی در حال احترام ایستاده. و برخی 
تقو رامش‌کری مس فوافن از انان شیورد دوست ارت وایکی یور 
می‌نوازد. بروی چوب‌بستی. که نردبانی بر آن قرار داده‌اند. زنانی نشسته‌اند. 
که بعضی چنگ می‌نوازند. و برخی کف می‌زنند. در زیر آن تصاویر صورت 
پادشاه دیده می‌شود. که کمان را بزه کرده و در پی جانوران گریزنده اسب 
شازد: دز قسمت یریخ آن تفگ تصویر دیگری از پادشاه تاه کته اس‌نه 
را بحالت یورتمه میراند. و ترکش در دست. از شکار بازمي‌آید. در سمت چپ 


حصار مذ کور. اشتران دیده می‌شوند. که گوزنان کشته را می‌برند»". 


طاق بستان شکار گوزن 


۱. همان. ص ۰1۱۱-1۱۰ 


«نقفش دیوار چپ. که با دقت فوق العاده ساخته شده. شکار گراز را 
نشان می‌دهد. در اینجا تقریباً همه نقش را در خطوطی بشکل قاب محصور 
کرده‌اند. و فقط حاشیه باریکی در سمت راست قرار داده‌اند. که جماعتی 
کثیر از مردمان و جانوران در آنجا ازدحام کرده‌اند. شکارگاه مکانی است نیزار 
و باتلاقی. که ماهی و مرغابی در آن بسیار است. در جانب راست. پنج صف 
فیل دیده می‌شود. که بر هر يك دو فیلبان؛ یکی پیش و یکی پس: نشسته. 
بصید گراز مشغولند. و گرازان شتابان خود را بمیان نیزارها م ی کشند. 


طاق بستان شکار گراز 


در قسمت بالا قایقی می‌بینیم. که بانوان بسیار در آن نشسته بخوان دن و 
کف زدن مشغولند در مقدم و مخر قایقها. زنان پارو می‌زنند. در وسط نقفش؛ 
يك جفت کرجی ر. که پاروزن آنها هم از نسوانند. دیده می‌شود. و این يك 
حفت کرجی را دو بار نشان داده‌اند. که نان ین از دو موقع قت‌کان یفن 


بخش سوم: شکار ۷۵ 


درست در وسط تصویر پادشاه. با قدی فوق اندازه طبیعی حجاری شده. که 
در قایق نخستین ایستاده. و کمان رابزه کرده است؛ زنی. در بسار او ایستاده 
تیری باو تقدیم می کند؛ زنی دیگس دریمین او بنواختن چنگ مشغول است. 
قایق دیگر که در پشت واقع شده. پر از نوازندگان جنگ است. 

شاه دو گراز بزرگ را با تیر از پای درآورده است. باز همان دو قایق در 
سمت راست تصویر دیده می‌شود. در اين‌جا یادشاه. که هاله بر گرد سر 
دارد. در دست خود کمانی سست شده نگهداشته است. معلوم می‌شود. که 
شکار بپایان آمده است. در قسمت زیرین این نقش فیلان مشغول جمع‌آوری 
شکار هستند. و احساد جانوران را با خرطوم گرفته بر پشت خود می‌نهند). 

در آثار دیگری نیز شاه در حال شکار گراز به نمایش درآمده است. 


۱. همان ص ۰1۱۲-۲۱۱ 


جند محلس شکارازشاهنامه 
ات ی سس 


پس از آنکه اردوان. اردشیر را علی رغم میل باطنی پدرش به دربار خویش می‌آورد 

پسروار مهتر همی داشتش 

زیر بت از میتی 
به می‌خوردن و خوان و نخچیرگاه 

نرفتسی بجز با جوانمرد. شاه 
هی افو پوت ریس 

جدایی ندادش ز فرزند خویش 
چنان بد که روزی به نخچیرگاه 

براگتله شد. لشکر و پور شاه 
همسی راند با اردوان اردشیر 

جوانمرد بد شاه را دلپذیر 
پسر بود شاه اردوان را چهار 

تشر تک سوه کی کیهراز 
به هامون پدید آمد از دور گور 

ازان لشکر گشن برخاست شور 
همه بادپایان تن 

همی گرد با خوی برآمیختند 
شین اه سین اون ا زیر 

چو نزدیک شد در کمان راند تسر 
بزد بر سرون یکی گور نر 

۳۰ کرد بر گور پیکان و پر 


بخش سوم: شکار ۷۳۷ 


پیامد هم اندر زمان اردوان 
بدید آن گشاد بر آن جوان 
1 2 ت .2 
به تیری یکی گور یکی گور کافگند؟ 
-گفت- که با دست آنکس روان باد جفت! 


شکار ساساني. موزه متروپولیتن 


پس از آن داستان به نخجیر رفتن شاپور اردشیر" با شکار هفت روزه اردشیر 


1 هاگ ۱۳۷ 


و شایورا سخن به میان آمده است. 


شکار بن موزه آرمیتاژ 


بهرام درشکارگاه 
داستان‌های شکار بهرام گور بیش از همه پادشاهان ساسانی نقل شده 
است. یکی از آنها شکاری است که در آن بهرام کنیز خود را نیز به همراه 


بر ۳ 


۱. همان ص ۲۱۰. 


تشن سوم: شکار ۷۹ 


چنان بد که یک روز بی‌انجمن 

به نخچیرگه رفت با چنگ زن 
کحا نام آن رومی آزاده پتنو5 

وت و رخانش به می‌داده بود 
به پشت هیون چمان برنشست 

اسا. سیزق. اراذق: نکن کته فستخ 
دلارام او بود و هم کام اوی 

تاه پسه. ‏ اسمه داشتی نام اوی! 

آندو در نخچیرگاه می‌رفتند تا اینکه: 

به پیش اندر آمدش آهو دو جفت 

جوانمرد خندان به آزاده گفت 
که‌ای ماه جون من کمان را به زه 

برارم بسته. شتا انتکق آرم کون 
کدام آه و افگنده خواهی به تسر 

۹ ماده جوانست و همتاش پیر 
جنین ات آزاده کای شیرمرد 

بد آهو نجویند مردان نبرد 
تو آن ماده را نر گردان به تیبر 

شود ماده از تیر تو نر پیر 
زان پسس هیون را برانگیز تیسز 

چو آه و ز چنگ تو گیرد گریز 
کمان مهره انداز تا گوش خویش 

نهد هم‌چنان خوار بر دوش خویش 


۱ همان. ص ۰۳۷-۳۷۳ ابیات ۰۱۱۹-۱1۱۲ 


۸۹ قربانی قر اسن تتق 


همان که ز مهره بخاردش گوش 

بدازار پاش برارد به دوش 
فلا پیب‌کانسر ی بای و کوشتش بسکاوز 

چو خواهی که خوانمت گیتی فروز 
کمان را به زه کرد بهرام گور 

برانگیخت از دشت آرمیده شور 
دو پسکان به ترکش یکی تیر داشت 

به دشت اندر از بهر نخجیر داشت 
هم‌انگه چن آه و شد اندر گریز 

سپهبد سروهای آن نره . تیز 
به تیر دو پیکان ز سر برگرفت 

یر کته سنلی. شافتل: افستو, ش کرت 
هم‌اندر زمان کر تون فساوه کاسیت 

سرش زان سروی سیه ساده گشت 
همان در سروگاه ماده دو تیر 

ی سم تک 
دو پی‌کان به جای سرو در سرش 

به خون اندرون لعل گشته برش 
هیون را سوی جفت دیگر بتاخت 

به خم کمان مهره در مهره ساخت 
به گوش یکی آهو اندر فکند 

پسند آمد و بود جای پسند 
بخارید گوش آهوی اندر زمان 

به تیر اندرون راند جادو کمان 


بخش سوم: شکار ۸ 


سرو گوش و پایش به پیکان بدوخت 

رال اهته. اراده زا کل سوت 
برد دست بهرام و او را ز زین 

نگونسار برزد به روی زمین 
شسوق. ای مت هن مات 

برو دست و چنگش به خون درفشاند 
تجیسون. گفست کای بی‌خرد جنگزن 

چه بایست جستن به من برشکن؟ 
اگر تاد ون گشاد برم 

ازیین زخم نتگی شدی گوهرم 
چو او زیر پای هیون در سپرد 


به نخچیر زان پس کنیزک نبردا 


بهرام گور و آزاده در نخچیرگاه: 


موزه متروپولیتن 


۱. همان. ص ۰۳۷۲-۳۷۶ ابیات ۰۱۹۸-۱۷ برای آ گاهی از دیگر مجالس شکار بهرام نک: 


همان ص ۰4۵۷ و نیز ص ۰21۳ و نیز ص 1 و یز ص ۳۰ 


شکار در اوستا 


در بند یکم از یسنای ۳۹ روانه ای چارپایان به خاطر اینکه «مایه‌ی زندگی ما 
هت سای شده‌اند و سپس در بند دوم آمده است که «روانهای جانوران سودمند 
دشتی را می‌ستاييم اما پرسش این است که جانوران دشتی چگونه مایه زندگی ما 
هستند؟ گزینه معقول شکار است چنانچه نیرگ هم بدان تصریح کرده است". 


طبقات اجتماعی و شکار 

در شایست ناشایست درباره شکار چنین آمده است: «روحانیون را به دلیل 
فرهنگ (2 ارزش فرهنگی) <خود>. نخجیر نکردن ضرور <است> و دیگر 
کسان-مگر اتکه خواسته‌ی <ایشان از> سیصد اسفیر کمتر <باشد*-براق 
شکارگری مجاز به نخجیر کردن نه <باشند >»*. 

در این روایت شکار برای طبقه 
روحانیون غیر مجاز دانسته شده است و از 
دیگر طبقات نیز تنها کسانی حق شکار 
کردن داشتند که دارایی ایشان کمتر از 
سیصد استیر باشد. و (سیصد استیر میزان 
ثروتی است که با داشتن آن, خاننواده 
دیگر فقیر و نادار شمرده نمی‌شد)". 

یزدگرد یکم و شکار گوزن. موزه متروپولیتن 


۱. دوستخواه. جلیل. ۰۱۳٩۱‏ اوستاء ج ۰۱ ص ۲۰۲. 

۲. همان. 

۳ نیبرگ. هنریک ساموئل. ۱۳۸۳ دین‌های ايران باستان؛ ترجمه سیف الدین نجم آبادی. ص ۲۹۱. 
6 مزدا پور. کنایون, ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۵ فصل ۸ بند ۳. 

۵. همان. ص ۱۰۵. یادداشت شماره ۸. 


بخش شوم؟ شکار ۸۳ 


پرهیز از شکاربیش از اندازه 

چنانچه گذشت شکار حیوانات در سنت زرتشتی پذیرفته شده است اما با 
این حال افراط در این کار را 
ناخوش داشته‌اند. به طوریکه در 
اندرز اوشنر دانا آمده است که: 
«چهار چیز مرد (را) زیانکارتر 
بود. .. و نخجیر بیش از 
اندازه »۲. 


پادشاه ایرانی در شکارگاه. موزه آرمیتاژ 


از جمله قوانین شکار این بود که پس از بازگشت همه‌ی شکار میان افراد 
تقسیم می‌شد و بر خلاف غنیمت جنگی از آن تلشحت او نله نبود. در متن 
پهلوی برسفنیها چنین آمده است: کنه اگر به جنگ یا شکار بروند و غنیمت 
با گوشت و استخوان و ... بیاورند چگونه باید تقسیم شود پاسخ این است 
1 
«در شکار اگر چه پیمان بندند که جدا سهم هستیم <یا> هم سهم هستیم. 
هم سهم هستند)". 
بنا به گزارش استرابو در شکارگاههای سلطنتی «جوانان به گوشت حیوانات 


۱. عفیفی. رحیم. ۰۱۳۸۳ اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته‌های پهلوی. ص ۳۵4 از اندرز اوشنر 
پرسش 0۵. 


وحشی که شکار کرده‌اند دست نمی‌زننشد. رسیم است آن را به خانه بیاورند 
کا مسا 


شکار گوزن. موزه بریتانیا 


ٍ. استرابو ۰۱۳۸۲ حغرافیای استرابو. ترجمه همایون صنعتی زاده. ص‌ ۳۳۹ 


بخش چهارم: 


مه 


قربانی 


قربانی حیوانی د رگذر تاریخ 

شواهد نشان می‌دهد ایرانیان و هندوان از دوران کهن اهمیت زیادی برای 
قربانی قائل بودند. به گونه‌ای که می‌توان مشخص‌ترین ویژگی آیین هندو 
ایرانیان را قربانی و مراسم آن دانست. حتی در قبرهای بازمانده از تمدن آندرونوا؛ 
آثار قربانی کردن منظم حیوانات روی قبرها و یا نزدیک آنها دیده می‌شودا. 
«در گورنهادن قربانی و خواسته از آداب معنوی جوامع آندرونوو بود. در واقع در 
همین دوره است که در مرغزاران اوراسیا آیین قربانی کردن حیوانات اهلی رواج 
می‌یابد. بیش از همه. اسب در مراسم ختم نشار می‌شد. در برخی ازدوره‌ها: اول 
پیکر حبوان و بعدها اعضای معینی از او به گور صاحبش می‌رفت. سلحشوران 
به خصوص در ایام آغازین فرهنگ آندرونوو گورخانه‌های محتشم داشتند. 
نخستین حفاری فرهنگی که بعدها سینتاشتا خوانده شد. گورستانی در کرانه‌ی 
نهر سینتاشتا در نزدیکی بقایای دهکده‌ای کوچکی به ده خانه است و از لحاظ 
تعداد و تنوع دام‌های نذر شده ممتاز است. برخی از گورها حاوی چندیین 
اسب (تا هفت اسب) است و در برخی دیگر جز اسب؛ حمجمه گاو گوسفنده 
سگ و عطابای دیگر یافت ده آسست) : 


۱. بویس مری؛ ۱۳۷۷. چکیده تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ص ۵۱. 
۲. برجیان. حبیب. ۱۳۹۳ آریاییان عصر مفرغ. در تاریخ جامع ایران» ج ۰۱ ص ۲۸۳-۲۸۲. 


سکاها و ماساژت‌ها از اقوامی بودند که با ایرانیبان ريشه مشترک داشتند 
و مانند ایرانبان برای خدایان قربانی می کردند. همرودوت در سورد مذهب 
ماساژت‌ها گوید: 
(فقط خورشید را مي‌پرستند و بخاطر آن اسب قربانی مي‌کنند و علت 
اینکه اسب قربانی مي‌کنند اینست که مي‌خواهند سریع السیرترین موجود 
از موجودات فنایذیر را به سریع السیرترین خداوند از بین خداوندان تفدیم 
کت 
وی درباره قربانی سکاها نیز گوید: 
«مراسم قربانی در تمام تشریفات و برای تمام خدایان مشابه و بترتیب زیر 


است: 


پنجه‌های قدامی حیوان را می‌بندند و سپس او را در جای خود قرار مي‌دهند. 
کسی که باید عمل قربانی را انجام دهد پشت سر حیوان قرار مي‌گیرد و سر 
ریسمان را مي‌کشد و حیوان را بر زمین مي‌زند. وی در موقعی که حیوان در 
حال افتادن بروی زمین است نام خدائی را که حیوان برای او قربانی مي‌شود بر 
زبان جاری مي‌کند و پس از آن ریسمانی بگردن حیوان می‌بندد و چوبدستی 
از آن ميگذراند و سپس این چوبدست را مي‌چرخاند و بی‌آنکه آتش روشن 
کند. یا تشریفات مقدماتی دیگری انجام دهد و یا غسلی صورت گیرد حیوان 
را خفه مي‌کند. همین که قربانی خفه شد پوست آنرا مي‌کنند و به طبخ آن 
مشغول مي‌شوند. 

چون سرزمین سکاها از حیث چوب زیاد از حد فقیر است برای بختن گوشت 
تدبیری اندیشیده‌اند که چنین است: پس از آنکه پوست قربانی‌ها کنده 


بخش چهارم: قربانی ۸۹ 


شد. گوشت‌ها و استخوانها را از هم جدا مي‌کنند و یا بهتر. استخوان‌ها را از 
گوشت عریان مي‌کنند. همین که این عمل انجام گرفت. اگر از دیگ‌هائی 
که در محل ساخته مي‌شود در دسترس داشته باشند آنها را در آن مي‌افکنند. 
این دیگ‌ها شباهت کاملی به خمره‌های لوبوس دارند. با این تفاوت که اینها 
خیلی بزرگتر مي‌باشند آن‌ها را در داخل دیگ‌ها مي‌افکنند و استخوانهای 
قربانی‌ها را در زیر آن مي‌سوزانند و باین طریق گوشت قربانی‌ها را مي‌پزند. 
اگر دیگ در دسترس خود نداشته باشند گوشتها را با آب مخلوط مي‌کنند 
و در شکمبه قربانی مي‌ریزند و استخوانها را در زیر آن آتش مي‌کنند. اين 
استخوانها خیلی خوب مي‌سوزند و گوشت‌هائی که از استخوان جدا شده 
نیز براحتی در شکمبه حیوان جای مي گیرد. بدین ترتیب يك گاو و همچنین 
دیگر قربانی‌ها خود وسیله پختن خود را فراهم مي‌کنند وقتی اين گوشت‌ها 
پخته شد. آنکس که قربانی را اهدا کرده قسمتی از گوشت‌ها و احشاء حیوان 
را برمي‌دارد و در مقابل او مي‌افکند. سکاها انواع دیگری از چهارپایان و 
بخصوص اسب را نیز قربانی مي کنند. 
چنین است حیواناتی که برای دیگر خدایان قربانی مي‌کنند و همچنیین 
طرز اهداء این قربانی‌ها. و اما درباره ارس وضع بترتیبی است که اکنون شرح 
هی دهم 
سکاها در هريك از قسمت‌های سرزمین خود معبدی برای آرس دائر 
کرده‌اند که بترتییب زیر بناشده است: در محوطه‌ای بطول و عرض سه 
ستاد" و به ارتفاعی کمتر از آن. پشته‌هانی از چوبهای خرد انباشته می‌کنند. بر 
روی این انبوه هیزم سطحه‌ای مربع شکل ترتیب مي‌دهند. سه ضلع این پشته 
عمودی است و فقط از ضلع چهارم آن مي‌توان به سطحه فوقانی صعود کرد. 


۱. ستاد واحد طول در ونان باستان و برایر ۱۷۷ مثر و ۷ سانتیمتر. 


۹۰ قربانی قر اسن تتق 


هر سال یکصد و پنجاه گردونه خرده هیزم و چوب بر آن پشته مي‌افزایند. 
زیرا اینها در اثر باد و طوفان پیوسته فشرده مي‌شوند و درهم فرو مي‌روند. 

در هريك از قسمت‌های سرزمین سکاها شمشیری قدیمی از آهن بروی این 
پشته‌ها قرار مي‌دهند و این شمشیر مظهر ارس است. هر سال قربانی‌هاشی از 
اسب و چهارپایان باین شمشیر اهدا مي‌کنند و علاوه بر آنچه که به دیگر 
خدایان اهدا مي‌کنند هدایانی از نوع دیگر نیز بآن تقدیم می‌کندد که چنین 
است: از هر صد نفر دشمنی که زنده بدست آن‌ها افتد یکی را قربانی 
مي‌کنند ... این‌ها هرگز در قربانیهای خود خوك بکار نمی‌برند و هیچ میل 
۱ 


قربانی در زمان مادها و هخامنشیان 
قربانی حیوانی در کتب تاریخی از زمان مادها در میان ایرانیان دیده می‌شود 
برای نمونه آستیاگ پادشاه ماد از هارپاگ خواست که در مراسم قربانی و 
ضیافتی که به افتخار خداوندان ترتیب می‌دهد شرکت کند". 
هرودوت درباره مراسم قربانی پارس‌ها گوید: 
«رسم آنها چنین است که به مرتفع‌ترین نقاط کوهستان صعود می‌کنند و در آنجا 
قربانی‌هاشی به زوس خداوندی که نام او را بر کاثنات و افلاك اطلاق کردهاند 
اهداء می‌کنند. آن‌ها برای خورشيد و ماه و زمين و آتش و آب و باد نیز هدایاتی 
قربانی می‌کنند. این‌ها تنها خدایانی هستند که پارس‌ها از قدیم برای آنها قربانی 
می‌کرده‌اند. ولی بعدها قربانی کردن آفرودیت اورانیا را از آشوری‌ها و اعراب 
آموختند. این الهه را آشوری‌ها میلیتا و اعراب آلیلات و یارس‌ها میترا می‌نامند. 


۱ همان ج ۶ ص ۰۱۳۱-۱۲۳ 


بخش چهارم: قربانی ۹۱ 


وامامراسم مذهبی که پارس‌ها در موقع اهداء قربانی به این خدایان 
رعایت می‌کنند از این قرار است: پارس‌ها در موقع اهداء قربانی نه قربانگاه 
بنا می‌کنند و نه آتش روشن می‌کنند. اندودن به روغن مقدس و نواختن نی 
و بستن نوار به قربانی و افشاندن جو مقدس نزد آنها مرسوم نیست. وقتی يك 
نفر از امل پارس به یکی از خدایان قربانی اهداء می‌کند. حیوان را به محلی 
پاك هدایت می‌کند و سپس تاجی از گل و بخصوص گل خرزهره بر کلاه خود 
قرار می‌دهد و آنگاه نام آن خدا را بر زبان جاری می‌کند. کسی که قربانی 
به خداوند اهداء می کند نمی‌تواند فقط برای شخص خود دعای خیر کند و 
باید برای سعادت و خوشبختی پادشاه و تمام مردم پارس دعا کند و خود او نیز 
در جمع پارس‌ها بحساب مي‌آید همین که قربانی به قطعات کوچك تقسیم 
و گوشت او پخته شد بستری از علف تازه و بخصوص از شبدر سبز می‌سازد 
و تمام قطعات گوشت را روی آن قرار می‌دهد. پس از آن. یکی از مغان که 
در آنجا حاضر است سرود مذهبی می‌خواند. و قاعده برانست که هیچ قربانی 
بدون حضور یکی از مغان اهداء نمی‌شود. سرودی که او می‌خواند افسانه 
نسب خدایان است و بطوریکه میگویند نوع سرود مذهبی آنها چنین است. 

بعد از ترنم سرود مذهبی: آنکس که قربانی کرده لحظه‌ای صبر م ی کند و 
سپس گوشت‌ها را به خانه می‌برد و هرطور مایل است مصرف م ی کند. 

پارس‌ها عادت دارند که روز تولد خود را جشن بگيرند. در آن روز آنها حق 
خود می‌دانند که غذائی مطبوع‌تر از غذای روزهای دیگر صرف کنند. اعیان 
و اغنیا گاو یا اسب یا شترویا خری می‌ کشند و آنرا يك‌پارچه در اجاق‌هائی 
بزرگ کباب میکنند. اشخاص بیچیز و فقیر به حیوانات کوچك‌تر قناعت 
قزر لت )۱ : 


۱. همان. ج ۱ ص ۲۱۷-۲۱۵. 


۲ _ قربانی در آیین زرتشت 


ماریا بروسیوس درباره گفته‌های هرودوت گوید: 
(«تنها بخشی از اطلاعاتی که هرودوت درباره اعمال آیینی پارسیان به ما 
می‌دهد درست است. مراسم قربانی‌ای که بالای کوهها انجام می‌شده 
اس تالا برای ود کوهیا رده اس ۱۸ بازسانا مر طیعی 
مانند خاک. آب. باد و آتش و خورشید و ماه را هم پرستش م ی کردند. 
این نیز هسست که در دوران هخامنشیان برای خدایان پرستشگاه بنا نمی‌شد. 
ولی محراب‌هایی برای گذاشتن قربانی بر آن یا برافروختن آتش برای خدا 
بنا می‌شد ... از متون باروی تخت جمشید نیز معلوم شده است که پارسیان 
برای خدایان حرعه افشانی می کرده‌اند. همین طور شواهدی از قربانی کردن 
جانوران بوسیله‌ی روحانیان در دست است. ولی به استناد شواهد متون 
باروی تخت جمشید جای تردید اسست که روحانیان پارسی که در مراسم 
قربانی کردن حاضر می‌شدهاند. منحصراً مغ‌ها بوده باشند؛ چون اینان فقط 
آیین‌های خاصی را به جا میآورده‌اند. در حالیکه شتین‌ها روحانیانی بودند که 
مراسم قربانی کردن را برای بسیاری از خدایان از جمله برای اهوره مزدا اجرا 
می کرده‌اند»". 
گزنفون نیز همانند هرودوت گوید 
قربانی کردن حیوانات به دست روحانیون انجام می‌گیرد". 
کرارشن استرابو (متوفی حدود ۲۴ میلادی) درباره رسم قربانی نزد پارس‌ها؛ 
مادها و چند قوم دیگر چنین است: [پارسیان]ٌ «بر بالای کوه‌ها نذر و قربانی 
می‌کنند. آسمان را چون زئوس می‌دانند. به هلیوس که آن را میترا می‌نامند 
و سلنا(ماه) و آفرودیت (ناهید) و آتش و زمین بادها و آب احترام ی کل ارفتن: 


۱ بروسیوس. ماریا؛ ۰۱۳۹۲ شاهنشاهی هخامنشی. ترجمه هایده مشایخ. ص ۰۲۳۲-۲۳۱ 


۲ گزنفون» ۰۱۳۸۲ کورش نامه. ترجمه رضا مشایخی ص ۲۳. 


بخش چهارم: قربانی ۳ 


صمیمانه دعا می کنند و در محلی تطهیر شده قربانی می‌کنند. حیوان قربانی 
را تاج بر سر میگذارند. مغی که مراسم را انجام می‌دهد گوشت قربانی را 
میان مردم تقسیم می کند مردم گوشت را با خود می‌برند و سهمی برای ایزد 
به جا نم یگذراند. زیرا بر این باورند که ایزد تنها خواهان روح قربانی است و 
نه چیز دیگر. اما هستند مولفینی که می‌گویند اندکی از گوشت قربانی را نیز 
بر آتش می‌نهند. 

مخصوصاً برای آتش و آب قربانی ی کنند. قربانی که تقدیم آتش می‌شود 
چوب خشکی است که پیه آن را کنده‌اند و اندکی پیه را روی آن می‌نهند.... 

اگر بخواهند برای آب قربانی کنند نزدیک دریاچه یا رودخانه و یا چشمه‌ای 
می‌روند و نزدیک آن گودالی حفر می‌کنند و آنگاه قربانی را سر می‌برند و 
سخت مراقب‌اند تا آب با خون آلوده نشود. سپس قطعات گوشت را روی 
مورد و دسته گل گذاشته و مغ باترکه‌های باریک بر گوشت زده و دعا زمزمه 
ی تفت 

در کاپادوکیه (فرقه بزرگی از مغان وجود دارند که پیریتی [-آتش فسروزان] 
خوانده می‌شوند و آنجا معابد فراوانی برای ایزدان پارسی برپاست) حیوان 
نذری را مردم با شمشیر نمی کشند بلکه او را با چماقی هلاک می‌کنند»". 

مراسم قربانی طبق گزارش گزنف ون چنین است «عموم پارسیان در طرف 
راست و متحدین در سمت چپ قرار داشتند. در دو طرف راه به فواصل معیین 
ارابه‌های جنگی دريك صف طولانی قرار گرفته بودند. ناگاه در سکوت 
ممتد و عمیقی درهای بزرگ قصر باز شد. و چهار گاو بزرگ و بسیار زیبا 
که بایستی در معبد قربانی شوند بیرون آمدند. دنبال حیوانات موبدان که باید 
آنها را قربانی کنند خارج شدند- در پارس رسم است که قربانی باید به دست 


۱. استرابی ۰۱۳۸۲ جغرافیای استرابی ترجمه همایون صنعتی زاده. ص ۳۲-۳۲۳. 


۳ قرناتن قر این زرشفت 


موبدان انجام گیرد- متعاقب موبدان اسبانی که باید به افتخار آفتاب قربانی 
شوند و سپس ارابه سفیدرنگ پر از گل و ریاحین به قصد معبد. و پشت سر 
آن ارابه سفید دیگری پر از گل به افتخار خورشید جهان‌تاب. و بالاخره ارابه 
سومی که اسبان آن با پارچه‌های ارغوانی پوشیده شده بود. و متعاقب آن 
موبدان که هريك مجمر آتش مصری به دست داشتند خارج شدند)۲. 

گزنف ون در موارد زیادی به تقدیم قربانی از سوی کورش و همراهان وی اشاره 
م ی کند برای نمونه گوید: کورش هنگام ساخت بارو در سرحدات ارمنستان و 
کلدانیان «به قربانی و نیاز مشغول شد). 

کتووی در هن‌گام حمله به سیاه آشوریان و کرزوس «فرمان داد به درگاه 
خدای بزرگ و خدایان دیگر قربانی نمایند و از آنان طلب یاری نمود»۳. 

گاداتاس در سرزمینهای تحت ساطه خود به یمن ورود کورش «مقدار 
زیادی خوراك و حیوان برای ذبح و قربانی تقدیم کرد)". 

کون ی از میرکت اراداکین در هنگام تشییع جنازه وی «فرمان داد گله‌داران 
گاو و گوسفند فراوان به آن محل منتقل نمایند تا بر سر مزارش قربانی کنند»*. 

کورش «برای تعلیم مقررات پرستش. موبدان را مأمور ساخت و خود هرروز 
قبل از طلیعه آفتاب اول کسی بود که صمیمانه و خالصانه رو به درگاه خدایان 
می‌آورد و به عبادت و پرستش مبادرت می‌ورزید. هرروز قربانی می‌ کرد و 
ستایش امشاسپندی را که موبد معین نموده بود به‌جا می‌آورد. این رسوم هنوز 
در دربار شاهنشاهان ایران معمول و متداول است. ایرانیان نیز همه به تبعیت از 
۱. گزنفون. ۰۱۳۸۲ کوروش نامه ترجمه رضا مشایخی. ص ۲۳. 
۲ ای ۸۰ 
ان ی 


4 همان ص .۱٩۹‏ 
۵ همان ص‌‌ ۵ 


بخش چهارم: قربانی ۹۵ 


پادشاه خود هرروز به عبادت می‌پرداختند و مسئلت میکردند که آنان لسز در 
زندگانی خود به مانند پادشاه موید باشند)". 

بنا به گفته آریان پس از مرگ کورش و دفن پیکر او مغان به نگهبانی از 
مقبره او پرداختند و «از شاه روزانه یک گوسفند و جیره آرد و شراب دريافت 
می‌کردند و هر ماه اسبی به منظور قربانی کردن برای کورش به آنان داده 
غی‌شیت ( کشانب۶: فصسل ۲۹ بتتد ۱60۷ . 

نوشته آریان را الواح تخت جمشید تأیید می‌کند. در این الواح به پرداخت 
کوش قنل برای مراسم قربانی به روحانیون سخن رفته است ". به گفته هاید 
ماری کخ. فرنکه مسئول این امور بوده است. «تدارک جانوران لازم برای 
آیین‌های قربانی با وی بود و در جشن‌های مذهبی. ترتیبی میداد تا کارگران 
شرکت کننده در مراسم سهم ویده‌ای از گوشت قربانی دریافت کنشد»". 

«فوتیوس که اثر کتیاس را خلاصه و نکات مهم آن را قید کرده نوشته 
است که «داریوش: هنگامی که به تخت جمشید (0617526 615) بازمی گردد. 
قربانی‌هایی تقدیم ی گنت : 

هرودوت گوید هنگامی ارتش خشایارشابه کنار رود اسکامندر رسید 
خشایارشا از تبه پرگامون بالارفت و پس از تماشای مناظر «دستور داد برای آتنای 


ایلیون همزار گاو قربانی کنند»*. 
۱. همان. ص ۰۲۳۱ 


۲. بریان؛ پی‌یر ۱۳۹۲ امپراتوری هخامنشی, ترجمه ناهید فروغان ج ۱ ص ۱6 
۳. همان ج ‏ ص ۱21. 
۲ 


۶ . قرباتی قن اس زرشفت 


همچنین هنگام عبور لشکر از رودخانه استروما «مغان در آن جا اسبان سپید 
را به عنوان قربانی برای جلب مساعدت رود سر بریدند). 
قربانی حبوانی در نوشته‌های مورخین یونانی را کتیبه‌ی حران تأیید می‌کند 
در این کتیبه چنین آمده است: 
« کوروش برای ساکنان بابل وضعیت صلح برقرار کرد. او سربازانش را از 
[کور دور نگه داشت. او گله‌ی بزرگی را با تبر ذبح کرد و گوسفندان آسلوی 


زیادی را سر برید). 


در کتیبه کورش نیز اشاره‌ای به پیشکش نمودن قربانی به خدایان بابللی 
وحود دارد. 

کورش در بند ۳۷ کتیبه گوید: 
۳ ی (به پییشکش‌های پیشین).... غاأ ز دو اردک و ده کبوتر وحشی 
(فربه) بیش از (آنچه پیشتر داده می‌شد از) غازهاء اردک‌ها و کبوتران 
وحشی افزودم» ". همجنین درباره کمبوحیه که در معبد نبود حاضر شده 
بود در سالنامه نبونید چنین آمده است: «گوسیند قربانی در برابر (خدا) بل 
([130-سرور -[ خداا] مردوک) و (خدا) ما [رأ بیتی (تا:۳)0۷]2. 


و اما گل نبشته‌های بازمانده از دوران پادشاهی داربوش بزرگ. گواهی بر 
قربانی ده‌ها و صدها گاو و گوسفند و پرنده برای ایزدان مختلف است. یکی از 
از معروفترین این الواح با شماره ۲۲۵۹( شماره گذاری شده است که آقای 


۱. همان. ص ۸۰۲ کتاب هفتم. بند ۱۱۳. 

۲ وکیلی. شروین ۰۱۳۹۲ کوروش رهایی بخش. ص ۸۲*- ۰۸۳ و نیز نک: ارفعی. عبدالمجید. 
۸۹ فرمان کورش بزرگ. ص ۲. 

۳ ارفعی. عبدالمجید. ۱۳۸۹ فرمان کورش بزرگ» ص ۵۰. بند ۳۷. 

همان ص ۰۱۰ 


بخش چهارم: قربانی ۹۷ 


هنکلمن پژوهش مفصلی بر روی آن انجام داده است. در یکی از بندها چنین 
است؛: 

(۱۸ (رآس): (طبق) سند مهر شده از پارناکا: اوکشینکا: (به عنوان) نذر 
برای (مراسم) قربانی دریافت کرد. ۶ (مراسم) قربانی در در بش (طی) ...] 
ماه انجام تا 

هنکلمن در پایان کتاب خود فهرستی از این الواح را گردآورده اشنکه که 
بیش از ده متن درباره قربانی گاو و گوسفند به درگاه ایزدان است". 

توجه به دو نکته نیز مفید است. یکی اینکه «تشکیلات اداری سلطنتی 
اساساغله آبجو و شراب برای قربانی کردن می‌داد. البته کاهن گاه این 
وگ خاصی از قربانی اختصاص داشت که کوشکوم نامیده می‌شده و به ویژه 
به افتخار خدایان عیلامی صورت می‌گرفت»" و دیگر اينکه «قربانی کردن 
جانوران در دوره هخامنشیان. چنان که در شماری از مهرهای استوانه‌ای نقفش 
شده رایج بوده ای ۲0 اما به گفته پی‌یربریان: (بر بازنمایی‌های تصویری 
روی مهرها: قربانی‌های جانوری نسبتاً نادر اسست»". 


۱. هنکلمن, ووتر. ف. م۰ ۱۳۹۲ تاریخ هخامنشی (خدایان دیگری که هستند). ج ۱6 ترجمه 
و ی هی ان 

۲ همان. ص ۰10۰ متن ۲ ۰۵۸۷ ص 115 متن ۳۳ ۰۱۳۵۲ و ۰۳۳۳۵ ص 115 متن ۳۳۵ ۰۲ ص 
۸ متن (۷ ۰۹۲۷و ۳ ۰۲۷۲ ص 1۹5 متن ((۱۷۰۱ و (( ۰۱۷۳۱ ص ۷۰۸ من ۳ ۰۲۰۳۰ و 
۲ ۳۲ و ۳۳ ۳۰۷ و ۳۷۲ ۳۳ و ۳۲۱۰۷۷. 

۳. بریان» پی‌بر ۱۳۹۲ امپراتوری هخامنشی. ترجمه ناهید فروغان. ج ۱ ص ۳۷۸. 

. یامااوچی. ادوین ام. ۱۳۹۰ ایران و ادیان باستانی» ترجمه منوچهر پزشک. ص ۵۰۵. 

۵ بریان. پی‌یر ۱۳۹۲ امپراتوری هخامنشی, ترجمه ناهید فروغان. ج ۱. ص ۰۳۷۹ برای 
صحه‌های قریاشی دادن پبر مهرها ن.ک. اسناد گرآوری شده و تفسیر شده توسط 
همان: 3 ۲ ص ۱2۷۰). 


پیشکشی حیوانی بر دیواره‌ی تخت جمشید 


بنابه گفته پی‌یر 
بریان برخی نیز بر ایین 
باورند که حیواناتی که 
در تخت جمشید به 
عنوان هدیه به تصویر 
کشتیلده: شتلده. اسنت 
برای مراسم قربانی بوده 
یج جنانجه استاد 
شاپور شهبازی در توضیح 
تعباویتر. چتپسن. توشسته 
اه 
((مستخدمان با 
فدیه‌شان از پلکان 
بالا می‌روند»". 


سنگه.. قکارههن 
دیگری که‌هم | کنون در موزه تخت جمشید نگهداری می‌شود خدمتکاری 
مادی را نشان می‌دهد که جهار بره یا بزغاله را بر روی زنبه‌ای نهاده که «به 
بالا حمل می‌شوند تا در کاخ سرشان بریده شود و به سیخ کشیده شوند) ". 
آقای علی اصغر مصطف وی با استناد به این گفته از سیاحت نامه مجعول 


۳. هینتس. والتره ۳۸۰۵ یافته‌هایی تازه از ایران باستان. ترجمه پرویز رجبی» ص 15۷ 


بخش چهارم: قربانی ٩٩‏ 


جای قربانی و خون ریختن انگبین می‌سازند»" مدعی است که «در روژگار 
شهریاران مقتدر هخامنشی نشانی از رسوم قربانی در آن امپراتوری بزرگ دیده 
نمی‌شود»". ایشان این مطلب را از صفحه ۷۵ سیاحتنامه فیثاغورس نقل کرده 
است در حالیکه در این صفحه چنین سخنی وجود ندارد. در این صفحه به 
نقل از فیثاغورس آمده است که: 
(پیش بینی من است که مشارکت درباریان در اين اسرار و حضور آنان در 
اعیاد میترا بجای انگبینی که امروز عرضه می‌شود خون آدمی را جانشین 
خواهد کرد»". 
و چنانچه دیده می‌شود هیچ ربطی میان این گفته و نبود قربانی حیوانی 
وحود ندارد. 
هر چند فیثاغورس در جای دیگری از همین کتاب از قربانی حیوانات به 
دستور داریوش سخن می گوید. داریوش پس از دفن کوروش دستور داد ((هر 
ماه بایستی اسبی سپید نزد مغان آورند تا برای روح کوروش قربانی کنند ... 
جزاین هر روز گوسفندی و مقداری آرد و شراب برای خوراک مخان داده 
می‌شود»*. همچنین آمده است که پیش از آنکه داریوش بر خوان نشیند 


۱. یوسف اعتصامی آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است. کتاب داستانی خیالی است 
(بویس. مری» ۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترحمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۰۳ ص‌ ۳ که 
جعلی بودن ناشیانه آن آشکار است. (رضی. هاشم. ۰۱۳۹۰ آیین مغان» ص ۱۵-۱6). 

1 مصطفوی. علی اصغر ۰۱۳۱۹ اسطوره قربانی. ص‌ ۷/۸ 

۳ همان. ص ۷۸-۷۷. 

6 سیاحتنامه فیثاغورث در ایران. ۱۳۱۶ ترجمه یوسف اعتصامی. ص ۷۵. 

۵. همان ص ۶ ۱۲. 


۱۰ قرباتش ق انب زرفشتت 


انجام سه کار مقرّر بود: تقدیم قربانی سپاسگزاری بخدایان). 
البته این جدای از گزارشی است که می‌گوید: 
روزانه چهارصد گوسفند. صد گاو سی بزغاله. چهارصد قاز فربه. سیصد 
قمری و ششصد دانه پرنده مختلف برای آشپزخانه شاهی ذبح می‌شد" . 
وی در جای دیگری گوید: 
(برای سفره شاهی روزانه هزار حیوان می کشتند» ۲. 
آماری که مجموعه «حیله‌های پولیانوس» نیز آن را تآیید می‌کند. سفره‌ی 
شاهی مرکب بود از گوشت دها و صدها حیوان و قوانین دیگری که منسوب 
به کوروش بود". 
قربانی درزمان اشکانیان 
توشیا کاخ قدیم از قربانی اسب توسط اشکانیان یاد کرده‌اند. از آن جمله 
مولف کتاب ۳۵۲186515 (در میان سالهای ۱۴۳ و ۱۷۶ میلادی) می‌نویسد: 
«مردمان لا کونیکا (1.۵1071168) در بالای کوه مقدس تایژتوس (1۵1/86005: 
در شبه جزیره پلوپونز) از برای خورشید اسب قربانی می کنند. چنانچه 
می‌دانیم این رسم از عادت ایرانیان است.» 
فیلوستراتوس در سده‌ی سوم میلادی از فیلسوفی دیگر به نام آپولونیوس یاد 
می کند و می‌نویسد: 
«آپولونیوس نزد فرهاد اشکانی رفته از او خواست که در به جا آوردن مراسم 


همان ین ۳۹ 
۲. همان ص ۱۰۷. 
۳ همان. ص ۰۱۱۱ 


بخش چهارم: قربانی ۰ ۱۰۱ 


قربانی وی را همراهی کند. یکی از بهترین اسبهای نسایی را به ویژه برای 
قربانی خورشید پرورش داده بودند و با پوشش و زینت‌های گرانبها آراسته 


بودند)". 
قربانی درزمان ساسانیان 


این رسم که از زمان مادها و مطمئناً پیش از آن وجود داشته در دوره ساسانی 
به اوج رسید. در کتیبه شاپور یکم در کعبه زرتشت چنین آمده است که 
وی به یمن پیروزی‌هایش آتشکده‌هایی را احداث کرد و هزار گوسفند یک 
ساله از محل اضافه درآمد به این آتشکده‌ها اختصاص داد و مقرر کرد روزانه 
گوسفندی را برای روان هر یک از پادشاهان گذشته و پادشاه حاضر و خانواده 
او و دیگر سران حکومتی قربانی شود!. 
به گفته دوشن گیمن: 
(الیزه 1۳1156 تاریخدان می‌نویسد. که یزدگرد دوم پیروزی خود را بر اقوام 
مجاور با قربانی کردن چندین گاو و بز پر مو بر مجمر آتش جشن گرفت. 
موارد مشابهی در تکه‌های ۵06/0۳1 ۸6۸۵ یافت می‌شود) ۳. 


ٍِ 
پروکوپیوس نیز گوید : 


«پس از آن خسرو به «سلوکیه» که شهری است در کنار دریا و صد و سی 
«استاد» تا انطا کیه فاصله دارد رفت و در آنجا بی‌آنکه آسیبی به رومیان وارد 


آورد؛ خود به تنهانی در آب دریا آب‌تتی کرد و پسس از تقدیم قربانی‌های 


۱. قلی زاده. خسرو ۰۱۳۹۲ دانشنامه اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته. ص ۳۵۱. 
۲ عریان. سعید. ۱۳۹۲ رهنمای کتیبه‌های ایرانی میانه پهلوی-پارتی» ص ۷۳-۷۲ بند ۲۹-۱۷ 


۳ وشن کیمن؛ ژاک. ۱۳۸۵. دین ایران باستان ترجمه رژیا منجم ص ۰۱۶ 


۱۰۲ قرباتی قل ایب زرفشتق 
متعدد به پیشگاه آفتاب و خدایان دیگر مراجعت کرد»". 


همچنین گوید: 
(خسرو نخست به «دافن» که یکی از روستاهای نزديك انطاکیه است رفت 
و چشمه‌های آب و بیشه‌های مصفا و خرم آنجا را که واقعاًدیدنی است تماشا 
کرد و پس از گذراندن قربانی به افتخار خدایان از آنجا برگشت»". 


قربانی انسانی 

هرودوت درباره تقدیم قربانی انسانی به پیشگاه خدایان گوید که سکاها 
«از هر صد نفر دشمنی که زنده بدست آن‌ها افتد یکی را قربانی مي‌کنند 
ولی نه بترتیببی که چهارپایان را قربانی مي‌کنند. بلکه بترتیسی دیگر که شرح 
مي‌دهم: ابتدا سر قربانی را با مقداری شراب غسل مي‌دهند و سپس گلوی او 
را بر روی ظرفی مي‌برند و سپس این ظرف را ببالای پشته هیزم مي‌برند و خون 
را بروی خنجر مي‌ريزند. و در همان موقع که خون را به بالای پشته مي‌برند. 
در پائین و در نزدیکی پشته این تشریفات را انجام مي‌دهند: بازو و کتف راست 
قربانی‌ها را می‌برند و به هوا پرتاب می‌کنند و پس از اينکه این عمل را نسبت 
وتات شتا انجام دادند مروت ونان در همانحا که افتاده و جسد در 
همان محل که قرار گرفته باقی می‌ماند)". 

هرودوت درباره رسم قربانی انسانی در میان ایرانیان چنین گوید : 

خشایارشا وقتی به «ّه راه» در سرزمین ادونی‌ها رسید: «وقتی شنیدند آن جا 


(«نه رآه) نام دارد. نه دختر و پسر محلی را گرفتند و همانجا زنده دفن کردند. 


۱. پروکوپیوس. ۳6 بعدگ‌هاعن ایران و روم؛ ترحمه محمد سعیدی. ص‌‌ ۳ 
۲ همان. 


۳ هرودوت. ۰۱۳۸۲ تاریخ هرودوت. ترجمه هادی هدایتی» ج ۶ ص ۰۱۲۵ 


بخش چهارم: قربانی, . ۱۳۳ 


زنده به گور کردن انسانها از رسوم ایرانیان است و به من گفتند آمستریس 
وقتی پیر شد برای جلب عنایت خدای زير زمین دو هفت پسر پارسی از 
خاندان‌های بزرگ را به همین گونه زنده به گور کرد». 

مرحوم اقب فر در حاشیه این مطلب گوید: 
نخست مسلم شده است هخامنشیان زرتشتی بوده‌اند و در این مذهب نه تتنها 
قربانی کردن انسان مطلقاً وجود ندارد. بلکه حتی قربانی کردن حیوانات نیز 
منع شده و فقط در اوستای نو (<یشت‌ها) که بعدها رسوم پیش از زرتشت 
زنده شدند از قربانی کردن حیوانات یاد می‌شود). 

نگارنده گوید : 
هر چند گفته هرودوت مشکوک است چرا که اين رسم را به همه ایرانیان 
سبت می‌دهد 

درحالیکه در جای دیگری گوید: 
(مغان ... اننواع موجودات را باستثنای سگ و انسان با دست خود 
مي‌کشند) . 

با این حال زرتشتی بودن هخامنشیان مسلم نیست و همچنین در گاتاها نیز 

قربانی حیوانی بالکل منع نشده است. 


آدم خواری و مرده خواری 


هرودوت گزارش‌هایبی درباره مرده خواری طوایف هندو ایرانی در تاریخ 


۱ هرودوت. ۳2۳/۸۹ تاریخ هرودوت. ترحمه مرتصضصی اقب فر ج 31 ص‌‌ ۰۳-۲۴ کتاب هفتم 
تلا ۱۱۵ : 


۲ هرودوت. ۰۱۳۸۲ تاریخ هرودوت. ترحمه هادی هدایتی» ج 5 ص‌ ۲۲-۱ ۲. 


۱۴ قربات قل انب زرفشتت 


توه فست کرده است فراع رکه دزی اوه ماس ارت‌ها کوید: 
ایسدونها نیز چنین مراسمی درباره پدران درگذشته خود به جا میآوردند!. 
یا درباره قومی از هندیها که پادئی‌ها نام دارند گوید: 
«آگریکی از همشهری‌های آن‌ها چه زن و جه مرد مریض شود او را 
می‌کشند. اگر مرد باشد مردها بخصوص دوستان نزديك او اين کار را 
مي‌کنند. آن‌ها مي‌گویند که ناخوشی چربی بیمار را آب مي‌کند و از لذت 
و گوارائی گوشت او مي کاهد. بیمار از کشته شدن خود مانع مي‌شود. ولی 
بخواهش او گوش نمي کنند؛ او را مي کشند و از گوشت او ضیافتی ترتیب 
کشتن او بعهده زنان و به بهترین دوستان زن او محول مي‌شود. هرکس به 
کهولت برسد قربانی مي‌شود و گوشت او را در ضیافت مي‌خورند ولی خیلی 
کم اشخاص هستند که به اين افتخار نائل شوند زیرا قبل از آن هرکس که 
بیمار شود کشته مي‌شود» . 
اما وی درباره ایرانیان گوید که سگ و انسان را قربانی نمیکنند". البته وی 
یک نمونه آدم خواری در تاریخ ماد را گزارش داده است. 


هردودت گوید: 


۱. همان. ج ۰۱ ص ۲۸۸. 
۲. همان. ج 4. ص ۹6. 
۳ همان» ج ۳. ص ۰۱۹۹ 
همان. ج۱. ص:۲۲۱- ۲۲۲. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۰۵ 


آستیاگ پادشاه ماد به خاطر خوابهایی که دیده بود کورش را که نوزادی 
بود به هارپاگ سپرد تا او را بکشد اما او از این کار سرباز زد و کودک را به 
خانواده چوپانی سپرد تا آنها او را بکشند. اما آنها نیز کودک را به جای فرزند 
تازه درگذشته خود پذیرفتند و بدین گونه وی از مرگ رهایی یافت. پس از 
سالها آستیاگ کورش را می‌بیند و حقیقت بر او روشن می‌شود و با وجود 
اينکه از سلامتی کورش خوشحال می‌شود اما کینه هارپاک را به دل می‌گیرد 
و بدین خاطر او را به میهمانی دعوت می کند و از او می‌خواهد که فرزند 
نوجوان خود را پیش از خود به میهمانی بفرستد «همینکه فرزند هارپاگ 
بنزد او [ آستیاگ ] رسید امر کرد او را کشتند و بدنش را قطعه‌قطعه کردند؛ 
قسمتی از گوشت او را کباب کردند و با قسمت دیگر آن آبگوشتی مهیا 
کردند و مجموع این طعام را با دقتی خاص آماده پذیرائی کردند. در ساعت 
موعود. وقتی هارپاگ و دیگر مهمانان حاضر شدند. در برابر استیاژ و دیگران 
میزهائی مملو از گوشت گوسفند نهادند. ولی در برابر هارپاگ تمام گوشت 
بدن فرزندش باستثنای دست و پا و سر مقتول را قرار دادند. دست و پا و سر 
او را در سبدی در کناری نهادند و سرپوشی بر آن قرار دادند. وقتی هارپاگ 
از غذا سیر شد آستیاژ از او پرسید که آیا از طعام راضی است. هارپاگ پاسخ 
داد که بسیار راضی است. 

در این موقع کسانی که از قبل مآمور این کار شده بودند دست و پاو سر 


طفا مقتول را همچنان که روی آن پوشیده بود حاضر کردند و آنرا در برابر 
هارپاگ قرار دادند و به او اشاره کردند که سرپوش آترا کنار زند و هرآنچه 


مایل است از آن برگیرد. هارباگ اطاعت کرد سرپوش را به کناری زد و 


چشمش به بقایای اندام فرزندش افتاد). 


۱۶ قرباتی قل ایب زرفشتق 


بنا برمندرجات بندهمش پس از آنکه نخستین جفت از فرزندان مشی و 
مشیانه زاده شدند «از شیرینی فرزند. یکی را مادر جوید و یکی را پدر»" به 
همین خاطر اهورا مزدا شیرینی پرورش فرزند را به جای شیرینی فرزند بدیشان 
تسین , دو زوا توس هه زانی ان رنف 6 و 
تست گنه آن شوه کاف‌کان ساب که : 

خوردن گوشت آدمی در آییین زرتشتی حرام و مستوجب عقوبت بسیار 
سختی بود. و شاید بدتر از آن خوردن گوشت مردار بود. خانه چنین فردی 
باید ویران و چشمانش از کاسه و دلش را از سینه بیسرون آورده شود". 

در صدر در نثر جنین آمده است: 

«در زند جد دیو داد می‌فرماید که اگر کسی نسا خورده باشد خان و مانش 
بباید کندن دلش از تن بیرون آوردن و چشمانش بباید کندن و تا این عذابها با 
وی نکنند تا رستخیز روانش در دوزخ باشد»". 

در وندیداد نیز آمده است که اهورا مزدا به زرتشت گوید کسی که 
مردار سگ یا آدمی را خورده باشد هرگز پاک نشود. و شاید این بند «لانه 
از الونکی هی و9 وق کین او از هم دریده می‌شود. چشمان روشن او از 
چشمخانه بیرون می‌آید»" اشاره به همان مجازات سابق باشد. 

اما چرا خوردن مردار چنین مجازاتی سختی را در پی داشت؟ 


در متن پهلوی «اندرز دستوران به بهدینان» چنین آمده است: 


۱ بهار. مهرداد. 1۳۹۹۵ بندهش. ص‌ ۸۲ 

۲ میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۳۹ فصل پنجاه ویکم. 

۳. اون والا؛ مانکجی. ۳۳ روایات داراب هرمزدیار ج ۱ ص‌‌ ۷۸-۷ از روایت کامه بهره. 
دابا ۰۱۹۰۹ صدر در نش ص ۵۱. در هفتاد و یکم. 

۵ دوستخواه. جلیل. ۳۹(۱( اوستاء ج 5 ص‌ ۳۲ وندیداد. فرگردهفتم. بند ع: 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۳۷ 


((اگر) پرسیده (شود) که چرا گوشت مردار نخورند. 
گفته شود بدین سبب که دیوان در آن تباهی می کنند (و آن) به زیان 
۳ 
هر گاه مردمان (آنرا) بخورند. تباهی به تن مردمان برسد (آنگاه مردمان) 
نسبت به تن و روان (و نیز به) امشاسپندان. ناسپاس و پیمان شکن و گناه‌کار 
شوند)۱. 


قربانی و گوشتخواری در ادیان ایرانی 


قربانی در ایین مهر 

هر چند درباره انتکنه اسن مه کتهدر غترب گسترش بافتهمان بخ 
ریشه در ایران باستان دارد. اما آنچه اکنون برای ما مهم است. نماد گاو کشی 
قز این فش ابیت 

میتراس برای پرداختن به مهمترین رسالتش یعنی کشتن گاو. که برخی 
غار می‌برد. و در واقع او را زندانی می‌کند. اما گاو می‌گریزد و در دشتها به 
دوندگی و چرا می‌پردازد. خورشید به میتراس فرمان می‌دهد که آن را بیابد و 
گاو را مقابل در ورودی غار حک می‌کردند و این نقش باید تمثال آیین اصلی 
بوده باشد. در صحنه گاو کشی: میتراس گاو را میان دو پای خود می‌گیرد و 


۱۰۸ ریات قل انب زرفشتت 


خنجری را در قلب او فرو می‌کند". 

برخی درباره اینکه این نماد برگرفته از آیین مهر ایرانی باشد ایراداتی قابل 
تأمل دارند" اما این را هم نمی‌توان نادیده گرفت که برخی از آثار باقی مانده 
به روشنی همان گاو را به تصویر کشیده است". 


قربانی د رآیین زروانی 
زنر درباره قربانی نخستین در آیین زروانی گوید: 
«خدای بزرگ زروان؛ برای هزار سال قربانی می کند تا مگر صاحب فرزندی 
شود فرزندی که باید نامش اهرمزد باشد. کسی که آسمان و زمین را بیافریند: 
بعد از هزار سال که قربانی می‌کند. به فکر فرو می‌رود و اين طور می‌گوید: 
«آیا این قربانی‌ها که تقدیم می‌کنم فایده‌ای داشته؛ آیا صاحب فرزندی به 
نام اهرمزد خواهم شد. با اينکه بیهوده می کوشم؟» در حالی که وی چنین 
می‌اندیشید. اهرمزد و اهریمن در بطن (-رحم) مادرشان پدید می‌آیند)*. 
اهریمن زودتر از اهرمزد به دنیا می‌آید و به زوران گوید که من فرزند تو 
هستم. اما زوران که تاریکی و گندناکی او را مشاهده می‌کند او را از خود 
می‌راند و در این زمان اهرمزد زاییده می‌شود و در براببر زروان می‌ایستد. زروان 


دسته‌های بُرسم را به او می‌دهد و می‌گوید: 


۱ سلیمی میناء. ۱۳۹۵ مهر پرستی. در ادیان و مذاهب در ایران باستان. ص ۳۹۵. 
۲ درباره تقسیر دیگری از قربانی نک: اولانسی» دیوید ۱۳۹۲ پخوهضی نو در میشرا پرستی» 
ترجمه و تحقیق مریم امینی» ص ۵ به بعد. 

۳ برای اطلاع بیشتر نک: قلی زاده. خسرو. ۱۳۹۲. دانشنامه اساطیری جانوران و اصطلاحات 
وابسته ص ۳۱۰-۳۵۵. 


: ور آرنسیه زا( ژروان با معمای زرمقتی گرض» ترجمه تیمور قادری. ص‌ ۳ 


بخشن چهارم: فربانی: ۱۳۹۰ 


«تأکنون من برای تو قربانی کرده‌ام. اکنون تو برای من قربانی خواهی کرد». 
گرچه زروان خود وجود مطلق است و کس دیگری وجود ندارد که ثارها 


تقدیم او کند اما نفس عمل قربانی درست دارای ویزگی جادویی خاصی | ۳ 
که حاجات را برآورده می‌سازد!. 


قربانی حبوانی در آیین مانی 
در آیین مانی بنا بر اصل «فرمان گوشت نخوریم»" خوردن گوشت جایز 
نبود و طبقه‌ی گزیدگان باید از آن پرهیز می کردند. در متنی مانوی چنین آمده 
است که از وی پرسیدند که آموزه دین چیست و در پاسخ گفت: 
« گوشت و می نخورم و ...)". 
اما گوشتخواری برای طبقه نیوشاگان جایز بود به شرطی که به دست خود 
آن را قربانی نکرده باشند". 
در شکند گمانیک ویزار درباره تتاقض گفتار مانویان درباره قربانی چنین 
آهتلته اتب 
«که: اهریمن نیز هميشه تباه کننده افریدگان است؛ از این سبب. کشتن هیچ 
یک از آفریدگان جایز نیست چه (کشتن) کار اهریمنی باشد»*. 


۱. همان. ص ۰۱۱ 

۲. قلی زاده. خسرو. ۱۳۹۲ دانشنامه اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته. ص ۳۳۷. 

۳ اشه. رهام و سراج شهین. ۱۳۷۹ آذرباد مهرسپندان ص ۳۲. 

ء. همان ص ۳۱. 

۵ همان ص ۳۳-۳۲. و نیز نک: کریستین سن. آرتور. ۰۱۳۲۸ ایران در زمان ساسانیان» ترجمه 
شید پاسسمی؛ عن, ۲۷۹: 

7 هدایت. صادق ۱۳۹۲ ره‌آورد هند, برگردان هفت متن پهلوی به فارسی. به کوشش خسرو 
کیان راد. ص ۰۱۷۵ گزارش گمان شکن» در شانزدهم. بند ۵-8۲ع. 


۱1۰ ریباتی ق انب زرفشتت 


قربانی در آیین مزدک 

«نزد این طایفه چنانکه نزد مانویه. اصل آنست. که انسان علاقه خود را از 
مادیات کم کند و از آنجه این علاقه را مستحکم‌تر مي‌سازد اجتناب ورزد از 
این رو خوردن گوشت حیوانات نزد مزدکیه ممنوع بود و درباره غذا؛ همواره 
تابع قواعد معینی بودند و ریاضتهایی می کشیدند. منع خوردن گوشت حیوانی 
سبب دیگر هم داشت. برای خوردن حبوان. کشتن حیوان لازم بود و ریختن 
خون نتیجه‌اش منع ارواح از حصول نجات می‌شد)". 


قربانی حیوانی در ایین زرتشتی 
مخلوقات اهورایی و اهریمنی 

از آنجا که موضوع کتاب درباره قربانی حیوانی در آیین زرتشتی است این 
مطلب به صورتی جدای از بحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت. 

پیش از سخن گفتن درباره قربانی که نوعی خاص از کشتن حیوان است 
باید دید که اصلاً کشتن حیوانات در آیین زرتشتی جایز است با خیر؟ 


کشتارمخلوقات اهریمنی 

تست بای دانست کهافر اس شش خواتات یه دی کروه اهورایبی و 
اهریمنی تقسیم می‌شوند. حیوانات مفید از آن اهورا مزدا و و «آنچه بد و زیان 
آور است و آنچه برهمزن زندگی خوش و آسوده است. اهریمنی و سزاوار ستیز 
و دشسین استه.».:حانلاران درنتهو گزتله جون گ رک و مار وچ یه 
بدید آورده‌ی اهریمن دانسته شده باید به کشتن و نابود کردن آنها تخشید». 


۱ کریستین سن. آرتور ۱۳۸ ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. ص ۵۸. 
۲. پورداود. ابراهیم, ۲ فرهنگ ايران باستان. صص ۰۱۷۹-۱۷۸ 


بخش چهارم: قربانی ۰ ۱۱۱ 


این باور چن ان دارای اهمیت بوده که موبدان زردشتی همیشه یک 
(خرفسترغن» (< مارکش) به همراه داشتند مو وجودات اهریمنی رابه کمک 
آن چوبدستی نابود می‌کردند!. چرا که آنان بیش از دیگران مکلف به انجام 
این دستور بودند". 
هرودوت درباره این رسم در میان مغان گوید: 
(مغان با دیگر مردم و بخصوص با کاهنان مصری بکلی اختلاف دارند. 
کاهنان مصری کشتن هرنوع حیوان را عملی زشت و ناپاك مي‌دانند و از آن 
اجتناب م ی کنند مگر در مواردی که برای خدایان قربانی م ي کنند. در حالیکه 
مغان دك انواع مک اب رسای رس اسان ارت شون 
مي‌کشند و باین کار علاقه‌ای خاص دارند و باهم رقابت مي‌کنند و بدون 
هیچ گونه امتیاز مورچگان را در ردیف ماران و دیگر حیوانات وحشی زمینی 
و هوائی به قتل مي‌رسانند)". 
کشتن خرفستر از جمله کارهایی است که باید در هر روز انجام شود. در 
شایست ناشایست جنین امده است: 
نیز اينکه مردمان این سه چیز را هر روز باید بکنند: نسوش از تن دور کردن, 
به دین خستو (< مومن و با ایمان) شدن و کرفه کردن. 
بو کرقه گردن این < است > که قیقر ی سل ایک کشت ): 
این دستور آنقدر نزد موبدان از اهمیت برخوردار بود که نویسنده دینکرد 


ششم آن را به «پوریوتکیشان» با آموزگاران نخستین نسبت می‌دهد*. 


۱. پورداود. ابراهیم. ۰۱۳۷۷ یشت‌ها: ج ۱ص ۲۰. 

۲. نک: پورداود. ابراهیم» ۰۱۳۲۲ فرهنگ ایران باستان. ص ۰۱۸۰ 

۳. هرودوت. ۰۱۳۸۲ تاریخ هرودوت. ترجمه هادی هدایتی» ج۰۱ ص:۲۲۱- ۰۲۲۲ 
مزداپور کتایون. ۱۳۹۰ شایست ناشایست: ص ۲۵-۲۶۶. 

۵. نک: میرفخرایی. مهشید. ۱۳۹۳ بررسی دینکرد ششم. ص ۲۲۰ بند ۳۱۷. 


در اندرز آذر باد مهراسپندان یک روز از هر ماه ویژه کشتن خرفستران است 
و آن دین روز است. او گوید: دین روز خرفستر بیوژن (< بکش). 

در کتاب روایت پهلوی در فصل بیست و یکم به تفصیل از ثواب کشتن هر 
یک از این جانوران سخن رفته است". 

فرد زرتشی موظف بود برای بخشش گناهانی خرفستران را بکشد برای نمونه: 

الف) اگر عادت ماهيانه زن از نه روز بگذرد از حمله کارهایی که باید بکنند 
ان آشسنت کته کر فاستقان پاش بای فوستن تور دافه کش وا کر زستان 
باشد باید دویست خرفستر از دیگر گونه‌ها را نابود کنند". 

ب) اگر مردی از روی آ گاهی با زن حائض نزدیکی کند باید هزار مار بر 
شکم خزنده و دو هزار مار از دیگر گونه‌ها را بکشد و همچنین هزار مور دانه 
کش و دو هزار مور از گونه‌های دیگر را". 

ج) اگر کسی سگ آبی را بکشد افزون بر بسیاری کارهای دیگر باید ده 
هزار مار بر شکم خزنده. ده هزار مار سگ نما ده هزار سنگ پشت. ده 
هزار قورباغه که در خشکی زندگی می‌کند. ده همزار مور دانه کش ده هزار 
مور گزنده و گودال کن و آسیب رسان. ده هزار کرم خاکی. ده هزار مگس 
چندش انگیز را بکشد*. 

د) در کتاپ شایت ناشایست چنین آمده است: «او (< زن دشتان) را دست 


شیتب مکی با کی < کاو> یس هصان تست :ورن ودست زا با آب 2 


انس ان بت 2۲ 

۳. دوستخواه. جلیل. |( اوستا؛ ج ۲ ص‌ ۳۸ وندیداد. فرگرد شانزدهم. بند 0 
. همان ص‌‌ ۸۰ وندیداد. فرگرد هجدهم. بت ۷ 

۵. همان. صص ۸۱۹-۸۱۸ وندیداد. فرگرد چهاردهم. بند 1-۵. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۱۳ 


که یم ای دون کته مس انوا دو اش فستر بای کشتا): 

۰ درباره جبران گناهانی که درباره آب و آتش روا داشته شده نیز چنین 
آمده است: «هر که گناه نسبت به آب کند. <چون> وزغ و دیگر خرفستران 
نی وا یکقتان: پین حان شام وی جبران شنوده؛ و فتو اگر آن رح گناه) کنه 
تسه اب اس > تست آ نش یرال شوه یلها کر ان ( کناه) 
که نسبت به آتش < است>. نسبت به آب جبرال شود. جایز است.< قولی > 
هست که چنین گوید که < در این موارد کشتن> کزدم نیز جایز است»". 

وات‌اق‌تضیران کفاه‌شاشوشی کتردن انش اد یم امته‌اشت؟ (شر کته 
آتشی را بکشد (< خاموش کند) پس باید .... ده مورچه بکشد)". 


از جمله جشن‌هایی که در ایران باستان برگزار می‌شد جشنی بود که در 
آن مردم به کشتن خرفستران (حشرات و موجودات اهریمنی) می‌پرداختند. 
آ گاثیاس آورده که از جمله جشن‌های ایرانیان. یکی نیز کشتن جانوران 
موذی است. آنان ضمن تشریفاتی جانداران موذی و زیان رسان را می کشند و 
معتقدند که این عمل ثواب فراوانی دارد". 
پورداوود دراین باره می‌نویسد: 
«شک نیست که خرفستر کشتن نزد مزدیسنان همیشه معمول بوده و سیاحان 
ارویایی قرن‌های گذشته نیز در سیاحت نامه‌های خود یاد کرده‌اند. 


۱ مژدایون: کتابون؛ ۰۱۳۹۰ شایست تاشایست» حن ۹۲ 

۲. همان ص ۱۰۲-۱۰۱. 

۳ همان ص ۰۹٩۱‏ 

‌ -. رضیء هاشم. ۰۱۳4۲ فرهنگ نام‌های اوستا. ج ۰۲ ص ۰4۹۷ 


رگ ارجمندم آقای جمشید سروشیان کرمانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۰ 
در پرسشی که از ایشان کردم چنین پاسخ گفتند: «درباره جشنی که از برای 
کشتن جانوران ی از جند تن سالخوردگان و دستوران 


زرتشتی کرمان جویا شدم. بیث بیشتر آنان این جشن را تا ینجاه شصت سال پیش 
و و ای 
یادشان نیست. زنان و مردان و بیٌ بیشتر از خاندان دستوران و موبدان حامه سفید 


در بر کرده و یک چوب دستی سر سیخ آهنی در شهر و بیرون از شهر به 
خرفستر کشتن می‌پرداختند و آنها را در جاهای مخصوصی روی هم ريخته 
داروهایی برای از میان بردن و پوسانیدن آنها بکار می‌بردند؛ همچنین در هر 
کجا که جانوری می‌کشتند یک قسم روغن گیاهی آميخته با روغن کرچک 
و کتیرا دود می کردند و سیر و سداب و سرکه هم به کار می‌بردند. مادر 
بزرگ خودم نام این جشن را به یاد دارد که جشن خرستر میگفتند امروزه از 
این جشن خبری نیست". 


کشتن حیوانات اهورایی 

و اما درباره کشتن حیوانات مفید که از آفریده‌های اهورا مزدا شمرده 
می‌شدند. می‌توان آنان را در سه گروه قرار داد: گروه نخست حیواناتی هستند 
که کشتن آنها به هیج عنوان جایز نیست همانند انسان. سگ. کلاغ و سارگر 
کین ازات تاره ان کناشن: ده اد کر رای ات که کزشت 
حلال است و می‌توان آن را کشت و از گوشت آن استفاده کرد و دسته سوم 
حیوانات حلال گوشتی است که موبدان کشتن آنان را جایز ندانسته‌اند برای 


۱. پورداود ابراهیم. ۰۱۳۲۲ فرهنگ ایران باستان» ص ۱۹۵. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۱۵ 


حال نوبت بدین پرسش می‌رسد که آیا سنت زرتشتی اجازه می‌دهد که 
پیروان زرتشت برای اهورا مزدا و دیگر ایزدان حیوانات را قربانی کنند یا نه؟ 

بر اساس گزارش دینکرد هشتم. بخشی از نسک «پازک» از اوستای ساسانی 
مربوط به قربانی و آداب آن است. در دینکرد چنین می‌خوانیم: «ماتیکان پازک 
چگونگی کشتن شرعی گاو برای کمک به مزدا پرستان برای قربانی کردن به 
آتش‌هاء آب و زوهر گاهنبار. نیز ایین که مرد با کدام فضیلت در آن شرکت 
می‌کند. ابزار گردآوری و نیرنگ قربانی چیست. 

نیز اینکه کدام بخش تن حیوان به آتش‌ها و آب‌ها بازمی‌گردد. چگونه 
باید آماده شود و با کدام اوستا باید تقدیم شود". 

اما در اوستای کنونی اگر گاتاها را کنار بگذاریم در یسنا و يشت‌ها و 
خرده اوستا و وندیداد گزارش‌هایی درباره قربانی کردن در پیشگاه ایزدان 


وحود دارد. 


قانون برترو قربانی 
بنا بر نوشته‌های دینکرد یکی از حقوق چهارپایان این است که باید آن را 
بنا بر قانون برتر کشت. در دینکرد پنجم چنین آمده است: 
((درباره‌ی نحوه‌ی) کشتن (او)[ گوسفند] بنابر قانون برتر (< مه دادستانی) 


ٍ موله. ماریان. 1۳۹۵ آیسن. اشطوره وکیهانشناسی در ایران باستان: مساله زرتشتی و سنت 
مزدایی. ترجمه محمد میرزایی» ص ۰۱۳۰ «ترجمه آقای نظری فارسانی چنین است: ««پازگ 
عمدتا درباره دام را به طور قانونی برای یزش زوهر آتش‌ها [و]ٌ آب‌ها به منظور یاری گاهنبار 
مزدیسنان کشتن است؛ این نیز که مرد دارای چه هنر و مهارت را برای این کار باید انتخاب 
کرد؛ و نیرنگ یزش. 

و اینکه از انواع چارپای اهلی بهر آتش‌ها [و]ٌ آب‌ها را از کدام اندام باید گرفت؛ چگونه باید 
آماده کرد...»(نظری فارسانی. محسن. ۰۱۳۹۷ کتاب هشتم دینکرد. ص ۰4٩‏ بخش ۰1 بند ۲-۱). 


مردم قانون دان برتر (باید عمل کرد)». 
در سنت زرتشتی کشتن بی رویه حیوانات جایز نبوده" است و بنابر دینکرد 
هشتم در بخش سی و ششم از اوستای ساسانی سفارشاتی درباره «دام را کم 
شتن»" وحود داشته است. 
به همین خاطر در شایست ناشایست چنین آمده است که: 
(از انایین (عبیقاعده) کشتن نوع گوسفندان باید سخت پرهیز کرد چه. در 
ستودگر <نسک > درباره‌ی آنان که گوسفند را انایین کشته باشند. یادافراه 
چنین گفته شده است که موی آن گوسفندان همانند تیغی تیز شود و <بر> 


ال تلو اتانین < گوسفقا اتست ک زده‌شود) 7 


در روایت پهلوی درباره سختی‌های گوسفندان در اين دنیا گوید: 


«دشواری ایشان از آنانی است که ایشان را با بی‌دادی بکشند»*. 


کشتن بیش از اندازه گوسفندان گناه بزرگی بود به همین خاطر در توبه نامه 
زرتشتی پتت خود یا وذردگان از ناروا کشتن گوسفندان توبه و اظهار پشیمانی 
شده است"*. بنا بر دینگرد نهم «کسانی که گوسفند و ستور را بر خلاف شرع 
ی کف زندگی و فزشان کاسته می‌شود»۲. 


۱ آموزگار: ژاله و تفضلی. احمد. ۰۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرده ص ۰۲۸ فصل 1٩‏ بند ۱۳. 

۲ دابا ۹-۹ صد در نثر ص‌ "۳ در سی و چهارم. 

۳ نظری فارسانی. محسن. ۰۱۳۹۷ کتاب هشتم دینکرد. ص ۰۱۵۶ بخش ۳۰ بند ۳. 

. مزداپور کتایون. ۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۰۱۲-۱۲۳ فصل 5۳ بند ۰۸ 

ه‌. میرفخرایی: مهشید. 1۳۹۰ روایت پهلوی: ص‌‌ ۱۳۹ فصل چهل و ششم. بند 1 

1 رضی. هاشم. ۳۹(۱( اوستا. ص 2۰-۵۳۹ ۵. 

۷. تفضلی. احمد. ۰۱۳۹۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت را کشت کت از دینکرد ۹ ص‌‌ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۱۷ 


موبد ارداویراف در دیدار خود از دوزخ گوید: 
«دیدم روان مردی که اندام او را می‌شکستند و یکی را از دیگری جدا 
م ی کردند. و پرسیدم: «اين تن جه گناه کرد.» سروش اهلو و آذر ایزد 
گفتند: «اين روان آن مرد دروند است که در گیتی خلاف قانون دینی گاوان 
گوسفندان و دیگر چهارپایان را کشت.»". 
همچنین در جای دیگری گوید: 
دید روان آنهایی را که نگونسار به یک پا آویخته بودند و کاردی در دل آنها 
زده بودند. و پرسیدم: (اين روانها کیستند؟» سروش اهلو و آذر ایزد گفتند: 
(اين روان دروندانی است که در گیتی ستور و گاو و گوسفند را خلاف 
قانون زدند و کشتند.»". 
در نتیجه نزد موبدان کشتن حیوانات از روی قاعده و قانون عملی درست و 
جایز بوده است. اما قربانی در مراسم‌های مذهبی دارای جایگاه ویزه‌ای بوده 
است تا آنجا که در روایت پهلوی چنین آمده است: 
«کشتن ستور مگر برای مراسم یشت جایز نیست»۳. 
چنانچه گفته شد کشتن گوسفند خلاف قاعده و بی اندازه. ناپسند بود اما 
برای پذیرایی از میهمانان حتی اگر منجر به قربانی صدها گوسفند هم می‌شد 
مانعی نداشت. در روایت ایتهوتر چنین آمده است: 
«درینجانب چونکه بشادی میکند و بعضی کسان می‌خواهند طعامها از 
گوشت گوس_فند مثل زیر بریان و دو پیازه و قلیه و غیره طعامها طیار کرده و 
بخورد و تمامی بهدینان بدهند و طعام هم آنقدر می‌شود که قریب سه چهار 
۱. ژینیو فیلیپ. ۱۳۷۲ ارداویراف نامه. ترجمه ژاله آموزگاره ص ۰1۷ فصل ۳۰. 


۲. همان ص ۸۵ فصل >۷. 


۸ ریات فز این ژرفشت 


هزار بهدینان می‌خورند و در آنجا گوسفند نزدیک دو سه صد بسمل می‌نماید 
آن گوسفندها را حلال نموده اینقدر طعام پختن و خورانیدن در دین شاید یا نه؟ 
در باب شادی و مهمانی بهر قدر که گوسفند حلال نماید باید که بشرط دین 
سر زبان گوسفند بخشنومین هوم پشته بکنند و بخورند گناه نهست و ا گر 
گوشت نايشته بخورند گناه عظیم است. 
همچنان که بنا بر وندیداد کفاره آمیزش با زنان در عادت ماهیانه ذبح هزار 
ستور کوچک و اهدای اندرونه‌ی آن‌ها همراه با «رور» به آتش و استخوانهای 
شانه به ایزد بانوی آبها بود". 


کراهت کشتن چند حبوان حلال گوشت 

هر چند در روایت خسرو و ریدگ همه انواع حیوانات حلال گوشت برای 
سربریدن مجاز بود اما بنا بر روایات «از کشتن برخی جانداران» مانند بره‌ی 
گوسفند. بزغاله؟ گاو ورز؛ اسب کارزاری. خرگوش. چهراب یعنی باز: خروس. 
مرغ بهمن یعنی جغد. مرغ کاسگینه مرغ سار همای. پرستو باید پرهیز کرد. 
و نیز کبوتر و گنجشک از این میان» علت کراهت داشتن بره و بزغاله جوانی 
بسیار آنهاست که نظیری است برای کراهت کشتن جانوران ابستن؛ اما از 
آنجا که در فهرست خوراکی‌های عالی در خسرو رهی. نخستین آنها بزغاله 
دو ماهه است. می‌توان دید که احکام فقهی را در آن و کار اف چندان هم 
دقیقاً اجرا نمی کرده‌اند)". 


در شایست ناشایست جنین امده است: 


۱. روایت ایتهوتره ص ۰۱۱۵-۱۱ 
۲. دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستاء ج ۲. ص ۸۵٩‏ وندیداد. فرگرد هجدهم. بند ۰۷۰-۸ 


۳ مزداپور کتایون. ۳۹۳ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها. در تاریخ جامع ایران» ج ۳۲ ص‌ ۳۱۲-۱. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۱۹ 


(از کشتن بره گوسفند و بزغاله و گاو ورزا و اسب کارزاری و خرگوش و 
چهراب (2 باز) و خروس و مرغ بهمن و مرغ کاسکینه. و از <کشتن> مرغ 
سار و همای و پرستو باید بیش پرهیز کرد)". 

مزلف صد در نثر گوید: 
(و جتل خی انیت که کشتن ایتفان بر ستاو گناه بقع برهق زغاله‌و کاو 
ورزا و اسپ کارزاری و مرغ کاشکینه که ملخ گیرد و خروس و از این جمله 
خروس گناه بیشتر باشد. و اگر ناجار باشد خروسی که بانگ نکرده باشد 
شایت کین۱ : 

سراینده زراتشت نامه که منظومه خود را بر اساس متون پهلوی گرد آورده 

آشسیشه کرسا؟ 

بکشتن نیارد کسی گودره نه آن گوسفندی که باشد بره 

همان کشتن گوسفند جوان کزو سودمندی بود در جهان 

پسنده نباشد بنزد خدای کزینگونه بکشد کسی چارپای 

همیدون تقایل باسرافت کشت یک این سکن را درست و فرش 


۱ تاورنیه گوید: زرتشتیان « گوشت خرگوش نمی‌خورند. به دلیل آنکه ماده‌ی خرگوش چون 
زنان حائض می‌شود و باز به همین دلیل است که توت هم نمی‌خورند به تصور آنکه توت 
هم مانند خرگوش طبیعت زنان دارد» (تاورنیه. ۱۳۸۲ سفرنامه تاورنیه, ترجمه حمید شیرانی, 
ص‌ ۶ در روایت زرتشتی ایتهوتر آمده آیشت کته کوش خرگوش پلید و حرام است (روایت 
ایتهوتر ص ۸۶). 

1 مزدا پور» کتایون. 2۳۹۰ شایست ناشایست. ص‌‌ 84 فصل ۰ بند ‌. 

۳. بدتر 

دابا ۳۹-۹ صد در نثره ص ۰۲۷ در سی و چهارم. 

ه‌. بهرام پژدو زرتشت. ۳۳/۸ زراتشت نامه به کوشش محمد دبیر سیاقی. ص‌‌ ۱ اببات 
۳۹۱-۲ 


۱۳۰ قربانی در آیین زرتشت 


در دبستان مذاهب در روایتی مناسب این مقام آمده اس که 
«چون زردشت کامیاب و مراد یافته از پیش یزدان بازگشت. او را بهمن 


امشاسفندان که دارنده و سالار گوسپندان است پذیره شده, گفت: 


« گوسفندان و رمه‌ی ایشان را به تو سپردم و به موبدان و ردان و همه‌ی مردم 
بگو تا اینان را نیکو دارند و منع کن تا کسی گوساله و بره و گوسفند جوان و 
همه‌ی چارپایان را نکشند که از اینها؛ سود مردم را است. «همیدون نشاید به 
اسراف کشت»". 
بنا بر سنت خروس از یاوران ایزد سروش است که در هنگام صبح با بانگ 
زدن اهریمنان را در هم می‌شکند. به همین خاطر سروش از سر بریدن آن مردم 
را بر حذر می‌دارد". 
در روایت پهلوی چنین آمده است: 
کشتن خروس مگر برای مورد خاص پا درمان بردن حایز نیست. ا گر کشته شود: 
پس باید برای پرستش ایزدان کشت و <گرنه> گناه بودوزد است. درست مانند 
که کشوو ی حیوان کوجک»". بنا بر گزارش مری بویس در سالهای ۱۹۳ 


زرتشتبان در میان زیارتگاههای خود تنها در پیر سبز خروس را ذبح می کردند . 


اد انشنت که 


۱. کیخسرو اسفندیان ۱۳۱۲ دبستان مذاهب. ص ۰۷۹٩‏ برای تأویل ایین روایت به علل منع 
قربانی مراجعه شود. 

۲. اون والاء مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزدیار. ج ۲ ص ۰۱۸۶ 

۳. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۳4۸ فصل پنجاه و نهم. بند ۸۱. 

۶ بویس مری؛ ۰۱۳۹۷ کانون دین زرتشتی در ابران» ترجمه حسین ابراهیمیان. ص ۰۳۳۰ 


بخش چهارم: قربانی ۰ ۱۳۱ 


«<برخی> از بهدینان <که> به علت نا گالمی دینی. چون <مرغ 
خانگی > ماده به ماتند خروس بانگ کند. مرغ را می کشند. <در این باره > 
پوریوتکیشان چنین گفته‌اند که گناهداری هست که از جادوان؛ در آن خانه 
<است و > خروس در بازداشتن <وی> ناتوان <است> و ماده آن بانگ را 
برای یاوری خروس کند. بویژه که باید خروسی دیگر را در آن خانه آورد). 
همین روایت در صد در نثر چنین آمده است: 
(اينکه مرغ در خانه بانگ کند و یا خروس بی‌هن‌گام بانگ کند که باید 
نکشندش و بد فال ندارند. زیرا که از سبب آن بانگ می‌کند که در آن خانه 
دروجی راه یافته است و مرغ یا خروس طاقت آن نمی‌دارد که آن دروج از آن 
خانه باز دارد و مرغ به یاری دادن خروس می‌شود و بانگ می‌کند پس اگر 
وقتی چنان اتفاق افتد خروس دیگر بباید آوردن تا به یاری یکدیگر آن دروج را 
بزنند و اگر خروس بیوقت بانگ کند نباید کشت که سبب این بود که گفتم. 
چه در دین به پیداست که دروجی است آنرا سیج خوانند بهر خانه که کودک 
بود آن کوشد تا گزندی بدان خانه رساندش باید که خروس نگاه می‌دارند تا 
آن دروج را بزند و از آن خانه او را راه ندهد)". 
چنانچه دیده می‌شود موبدان زرتشتیان را سفارش می‌کردند که در 
خانه‌های خود خروس نگهدارند تا مبادا دیوان به کودکان سیب رسانند. این 
باور تا زمان ورود مادام کارلاسرنا به ایران همچنان در میان زرتشتیان ایران رایج 


بوده ی 


5 مزدا پور» کتایون. 21۳۹۰ شایست ناشایست. ص‌‌ ۳۲ فصل 0۰ بند 5 
۲ دابا ۹-۹ صد در نثر» ص‌ ۰۲۲-۵ ول ی و دوم 
۳. سرنا کارلاء ۱۳۱۲ سفرنامه مادام کارلا سرنا (آدم‌ها و آیینها در ایران). ترجمه علی اصغر 


۲ :قریا قن ایین زرتشنت 


نکته دیگری در این سفارش است که نشان از آن دارد که پاره‌ای از زرتشتیان 
بر این باور بودند که برای رهایی از شومی حیوان. باید آن را سر برید تا بد 
شگونی به خود حیوان بازگردد. چنانچه در شاهنامه چنین باوری به اسفندیار 
نسبت داده شده است. در آن داستان شتر اسفندیار در راه زابلستان ناگهان 
می‌خوابد و هر چه ساربانان تلاش می کنند. شتر از جا برنمی‌خیزد. اسفندیار 
این واقعه را به فال بد می‌گیرد و برای رهایی از عواقب آن دستور می‌دهد شتر 
را سر ببرند تا شومی به خود شتر بازگردد. فردوسی گوید: 


شتر آنک درپیش بودش بخفت . . توگفتی که با خاک گشته‌ست جفت 
همی چوب زد بر سرش ساروان ز رفتن بماند آن زمان کاروان 
جهانجوی را آن بد امد به فال بفرمود که‌ش سر ببند ویال 
بسدان تابدو بازگردد بدی نباشدم گرفه‌ی ایزدی 
بریدند پرخاش جویان سرش بدو بازگشت آن زمان اخترش! 


در یکی از توبه نامه‌های زرتشتی که پشت خود با ودردگان نام دارد آمده 
است که: توبه می‌کنم و پشیمانم اگر «گوسفند زهی (-آبستن) و جوان را 
کشته‌ام و گاو وّرزاو (<گاو کاری) و اسب کارزاری و بره و بزغاله و خروس و مرغ 
کاسکینه را کشته و آزرده‌ام». 

کاو وزرا با کاریز کاوهاده که هرسن‌وانش است آعمیت هیگری داشت: 
فردوسی به نقل از بهرام گور چنین آورده اشگ ۱ 

مریزید هم خون گاوان ورز که تتگیست از گاو کشتن به مرز 

زیبری مگر گاو بیکار گشت به چشم خداوند خود خوار کشت 


۱. فردوسی. ۰۱۳۷۵ شاهنامه. به تصحیح جلال خالقی مطلق. ج ۵. ص ۰۳۰۹ ابیات ۲۰۵-۲۰۱. 
۲ رضی: هاشم. ۰۱۳۹۱ اوستا؛ ص ۵۰-۵۳۹. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۲۳ 


نباید زین کشت گاوزهی که‌از مرزبیرون شود فربهعی! 

در روایت پهلوی درباره کشتن پرندگان کوچک برای مراسم قربانی آمده است: 
«(<کشتن> آن که کوجک است یک فرمان گناه است؛ اگر گنجشک و با 
کنوثر است» یک‌ماه پشت آب و سرودن گاهان است», 


روزهای نبُر 
زرتشیان حداقل از زمان صفویه تا به امروز در چند روز از هر ماه از قربانی 
کردن و خوردن گوشت پرهیز می کنند. این روزها درتقویم زرتشتی تبریا 
نار نام دارد. روزهای بر روزهای وهمن (2 دوم): ماه (< دوازدهم). گوش (< 
چهاردهم) و رام (< بیست و یکم) در هر ماه است". طبق گفته تاورنیه زردشتیان 
پنج روز از سال را از خوردن گوشت و ماهی و کره و تخم مرغ پرهیز م یکنند". 
کارری گوید: 
«در هر سال پنج روز متوالی. از خوردن گوشت می‌پرهیزند. البته نه تنها از 
گوشت بلکه از تمام خورا کهای حیوانی از قبیل ماهی. گوشت. شیر کره و 
نظایر آنها اجتناب می‌ورزند»*. اما مادام کارلاسرنا گوید: «یک روز در هفته 


گبرها گوشت نمی خورند»*. 


۱. فردوسی. ۱۳۸6 شاهنامه. به تصحیح جلال خالقی مطلق و محمود امید سالار: ج ۰۲ ص 
91-0 ابیات ۱۸۱۲-۱۸۲۰ 

۲. میرفخرایی» مهشید. ۰.۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۳4۸ فصل پنجاه و هشتم بند ۷. 

۳ نیکنام. کورش. ۰۱۳۸۵ آیین اختیاره ص ۱۷۰. 

. تاورنیه. ۰۱۳۸۲ سفرنامه تاورنیه. ترجمه حمید شیرانی. ص ۱۰۲. 

۵ کارری جملی, ۰۱۳2۸ سفرنامه کارری» ترجمه عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ. ص ۹۸. 

7 سرنا؛ کارلاه ۰۱۳۲۲ سفرنامه مادام کارلا سرنا (آدم‌ها و آیینها در ایران). ترجمه علی اصغر 
سعیدی» ص ۰۲۱۱ 


۴ با ش قل ایب وشن 


آنچه به نظر می‌رسد این است که این روزها به نام فرشتگانی نام گرفته 
است که حمایت حیوانات را بر عهده دارند و به همین خاطر زرتشتیان در این 
روزها از کشتن حیوانات مفید پرهیز داشتند که مبادا آن فرشتگان را آزرده سازند. 
بنا بر بندهش انواع چارپایان در حمایت بهمن قرار دارند و سه ایزد ماه و گوش 
و رام نیز از همکاران وی به شمار می‌روندا. در هنگام سر بریدن حیوان نیز از وی 
طلب خشنودی می‌شود". بدن گوسفند از پنج بخش تشکیل شده است که از 
این اجزاء پس از مرگ. روان به رام. آئینه به ماه و مینو به بهمن می‌پیوندد". ماه 
در اوستا «در بردارنده تخمه گاو (چاریایان)»" است و بنا بر نوشته‌های بندهش 
«رمه گوسفندان را بیفزاید»*. چنانچه «فرشته نگهبان چهارپایان گهی گوش 
خوانده می‌شود و گاهی درواسپا»". در اندرزنامه ماراسپندان نیز آمده است که 
در روز گوش چارپایان را پرورش ده". ایزد رام در اوستا با وصف «بخشنده چراگاه 
خوب»" ستوده شده است و بنا بر بندهش گوشورون تخمه گوسفندان را از ماه 
پایه پپذیرد و به کمک رام در جهان رواج بخشد؛". 


۱. بهار: مهرداد. ۰۱۳۹۵ بندهش. ص 4٩-6۸‏ و نیز ص ۰۱۱۰ 

۲. اون والاء مانکجی. ۰۱٩۲۲‏ روایات داراب هرمزدیار, ج ۰۱ ص ۰۲۱ از روایت کاوس کامدین. 

۳. بهان مهرداده ۱۳۹۵ بندهش» ص .۶٩۹‏ 

پورداود. ابراهیم. ۰۱۳۸۷ یسنا بخشی از کتاب اوستا: ج ۱. ص ۰۱۲۰ هات ! بند ۱۱ و نیز ص 
۶ هات ۱ بند ۶. و نیز دوستخواه. جلیل. ۰۱۳۹۱ اوستاء. ج ۲. ص ۵۹۹ خرده اوستا. ماه 
قاینقن شده ۲ و تیه ی ۲ ولاف فر گرد ۲۱ شقد 3 

۵ بهار: مهرداد. ۰۱۳۹۵ بندهش» ص ۰۱۱۰ 

7 پورداود. ابراهیم» ۱۳۷۷ یشت‌هاء ج ۰۱ ص ۳۷۶. 

۷ عریان. سعید. ۱۳۹۱ متن‌های پهلوی» ص ۸۲ بند ۱۳۲. 

۸ دوستخواه. جلیل. ۰۱۳۹۱ اوستا. ج ۰۱ ص .۰ بسنا همات ۰۱ بند ۳ و نیز ص ۰۱۰۳ هات ۲ بند 
۲ فسات فا و ی 


4 بهار. مهرداد. ۳۹۹۵ بنداهش. ص‌‌ ۹ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۲۵ 


اماسه نکته را نباید از یاد برد؛ نخست اینکه روزهای نثر در منابع سنتی 
دیده نمی‌شود و آنچه هست در فصل ۱۷(بندهای ۱ و ۲) کتاب پهلوی شایست 
ناشایست فقط این پرهیز را به روزهای پس از درگذشت کسی از نزدیکان 
منحصر می‌شمارد). روایت ایتهوتر - مربوط به نیمه نخست سده دوازدهم 
یزدگردی- یکی از این روایات پسین است که در آن تاکید بر پرهیز از قربانی و 
گوشتخواری در این روزهاست". 

دوم اینکه طبق رواست ابوریحان بیرونی مردم در روز گوش از ماه دی که جشن 
سیرسور نام داشت به خوردن گوشت می‌پرداختند". نکته سوم اينکه طبق تقویم 
زرتشتی" دو روز « گوش» و «ماه» در میان گاهنبار میدیوزرم و میدیوشهم قرار 
دارد چرا که آغازشان روز «خور» و پایانشان روز «دی به مهر» است. و به ویژه 
گاهنبار میدیوزرم که طبق دستور صریح خرده اوستا زرتشتیان باید برای این ایزد 
گوسفندی را قربانی کنند". مگر اینکه همانند روایات پسین در صورت تقارن این 


ایام با روزهایی که قربانی در آن لازم بود قربانی را جلو می‌انداختند". 


۱ مزداپور: کتایون» ۱۳۸۱ نیایش برای درگذشتگان. در سروش بر مغان» ص ۳۷۰. 

۲ روایت ایتهوتره ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

۳. بیرونی ابوریحان. ۱۳۸۹ آثار الباقیه ترجمه اکبر دانا سرشت. ص ۳۵. 

تقویم زرتشتی از ۱۲ ماه و هر ماه از سی روز تشکیل شده است که با اضافه شدن پنج 
روز گاهانی در پایان اسفند ماه هر سال ۳۹۵ روز می‌شود. نام ماه‌ها که هم اکنون در تقویم 
رسمی جریان دارد نیازی به تکرار ندارد اما نام روزها به تریتب از این قرار است: 

۱- هرمزد ۲- بهمن ۳- ارديبهشت ۶- شهریور ۵- سیندارمذ 1- خرداد ۷- آمرداد ۸- دی به 
آذر 4- آذر ۱۰- آبان ۱۱- خورشید ۱۲- ماه ۱۳- تبر ۱۶- گوش ۱۵- دی به مهر ۱7- مهر ۱۷- 
سروش ۱۸- رشن ۱۹- فروردین ۲۰- بهرام ۲۱- رام ۲۲- باد ۲۳- دی بدیین ۲۶- دیین ۲۵- ارت 
۲- اشتاد ۲۷- آسمان ۲۸- زامیاد ۲۹- ماراسپند ۳۰- انیران. اما پنج روز پایانی سال به ترتییب 
زیر است: ۱- اهنودگاه ۲- اشتودگاه ۳- سینتمدگاه 6- وهوخشترگاه 4- وهیشتوایشت گاه. 
قرمگر اندکه گفته شود کافتبارها در از اغاز یک روز نوده است: 


1 روایت ایتهوتر. ص‌ ۱۱ 


۶ :قزیاتی قن ایب ژرفشنت 


در این اواخر که رسم نتر شایع شده بود مش کل دیگری بوجود می‌آمد و 
آن این بود که در مراسم‌هایی مانند روز چهارم و دهه و سیروزه و ماه یا سالگرد 
درگذشتگان که قربانی در آنها انجام می‌گرفت ممکن بود با روزها گر مقارن 
شود. موبدان ایرانی در پاسخ به پرسشی از پارسیان هند گفته‌اند که در این 
موراد قربانی را یک روز پیشتر انجام دهند و یک روز پس از تر گوشت را 
بخورند!. 

موبد کورش نیکنام درباره مبداً روزهای نبر گوید: 

«در نگه داشتن روزهای نبر. رسم بر این است که نخوردن گوشت را از ۱۲ 
شب آغاز نمی کنیم بلکه از سپیده دم شروع می کنیم که تا سپیده دم روز بعد 
گوشت نباید خورد»". 


هدف از قربانی 

هدف از آفرینش در دین زرتشتی پیروزی بر تازش اهریمن است". اهورا 
مزدا برای رسیدن به این خواسته هر آنچه را لازم بود آفرید هر چند ممکن 
بود آن آفربدگان به نوعی به خودش نیز ضربه بزنند. اما چون در آفرینش آنان 
نیز سودی وجود دارد. به هر حال آنان را یو ین افر فتاه همانند آفربنش زن؟ 
یا شاهین". 

در این نگاه آفرینش مزدایی در تقابلی همیشکی با آفرینش اهریمنی است. 


۱. همان. ص ۱۰۲-۱۰۱. 
۲ سایت رسمی کورش نیکنام. بخش پرسش و پاسخ. 

5 موه ماریان. ۳۹۵ آیین. اشطوره وکیهانشناسی در ایران باستان: مساله زرتشتی و سنت 
مزدایی. ترجمه محمد میرزایی. ص‌ 51 

41 بهار» مهرداد. ۳۹۵ بندهش. ص‌‌ ۰۸۶-۳ 

۵ همان ص‌‌ ۸ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۳۷ 


همه مخلوقات برای کاستن از نیروی شر باید یکدیگر را یاری رسانند. انسان‌ها 
جون از رسیدن به خواسته‌ها خود ناامید می‌شوند دست به دامان ایزدان 
می‌شوند و ایزدان که نیروی بیشتری دارند حاجات ایشان را برآورده می کنند. 
اما اینگونه نیست که ایزدان بی‌نیاز مطلق باشند. اگر بندگان در نمازهای 
خود این ایزدان را ستایش کنند و نماز بگزارند. آنان نیز نیرو می‌گيرند. درباره 
ستاره ات حنیم الم است: 

«او شفا بخشد آن تواناترین در صورتی که او را ستوده و معرّز بدارند (وی را) 

خشنود سازند و خیر مقدم گویند». 


5 
5 
"و 


«کسی که او را خشنود کند او به مرد خواهشمند بدون عوض نعمتهای بسیار 
بخشد)) . 
شیر فن ورتین اب‌هاعن درمانبخش و پاک کننده را در ميان کشورها تقسیم 
می‌کند که در آن جاها او را ستوده و معرّز بدارند". ایزد اندروا به زرتشت 
گوید: 
«اگر تو ستایش مرا به جای آوری من ترا از کلام مزدا آفریده فرهمند درمان 
بخش | گاه سازم»". 
ون در صورتی که بندگان؛ ایزدان را مورد بی‌مهری قرار دهند. نیروهای 
اهریمنی بر ایشان چیره می‌شود و ایشان نیز ناتوان از کمک به آفرینش اهورایی 
می‌شوند. برای نمونه ستاره تشتر در طول سه شبانه روز با دیو آپوش می‌جنگد 
۱. پورداود ابراهیم. ۰۱۳۷۷ یشت‌ها: ج ۱ ص ۳۱۱ و ۰۲۱۳ تیر يشت کرده ۱۲ بند 4۳. 
۲. همان. ص ۳۱۵ کرده ۱۱ بند .4٩‏ 


۳ همان ص ۳۱۳ و ۳6 تير یشت کرده 4 بند ۰5۷ 
همان ج ۲ ص ۰.۱۵۵ رام یشت. کرده ۱ بند ۵۵. 


اما یو بر او جبرة می‌شوداو نشتر جنین به درگاه اهورا گله می کند: 
(وای بر من ای اهورا مزدا بدا بحال شما ای آب‌ها و گیاه‌ها محنت بتو ای دین 
مزدیسنا اکنون مرا مردم در نمازی که از من نام برده شود نمی‌ستایند چنانکه 
سایر ایزدان را در نماز نام برده می‌ستایند . 
اگر مردم در نماز از من نام برده بستایند چنانکه از ایزدان دیگر نام پرده 
می‌ستایند (اين چنین) من قوت ده اسب قوت ده شتر قوت ده گاو قوت ده 
کوه قوت ده آب قابل کشتی‌رانی خواهم گرفت. 

ر نامیاز اه است کهعرا سانش درک اسان هه نی ورسخ | 
که سای مرکم ان به او ترویین شک قوس بش اهتورا مردا تکام : که 
می‌بیند تقد کان از تخانش فقس وگ دانتن وه دست به کارشده و او را در 
نماز چنین می‌ستاید: 

من خود اهورا تشتر رایومند فرهمند را نام برده در نماز می‌ستايم من باو 
می‌بخشم قوت ده اسب قوت ده شتر قوت ده گاو قوت ده کوه قوت ده آب 
قابل کشتی رانی». 
یزد مهر نیز از اینکه در نماز مردم ستوده نمی‌شود ناراحت است" و می‌گوید: 

«اگر از من مردمان در نماز نام برده بستایند چنانکه از سایر ایزدان در نماز 
نام برده می‌ستایند هر آینه من خود را با حیات درخشان و جاودانی خویش 
در وقت معین از زمان بمردمان پاک خواهم نمود در وقت مقرّره فرا خواهم 
رسید)". 


1 همان» ج ۹ ص‌‌ ۳۱ تير پیشت. کرده 1 بند ۰۲-۲۳ 
۲. همان ص ۰۳۵۳ تير پشت. کرده 1 بند ۳6 
۳. همان. ص 4۵۳ مهر یشت کرده ۱۳. بند ۵. 


۶ همان بند ۵۵. 


ر بخش چهارم: قربانی ۱۳۹ 


ایزدان هميشه در این انديشه هستند که آیا کسانی هستند که آنان را ستایش 
کنند. البته ایشان نیز برای چنین بندگان وفادار و مخلصی, خوشی و خرمی را 
تضمین کرده‌اند. آناهیتا با خود می‌گوید: 
(که مرا نیایش خواهد نمود که رور آميخته به هوم آميخته به شیر که از روی 
دستور مقرّره تهیه و تصفیه شده باشد نیاز خواهد نمود بچنین کس که نسبت 
بمن وفادار و مخلص است من خوشی پسندم ( که او) خرم وشاد (ماناد)». 
در آبان یشت بسیاری از پادشاهان. جن‌گاوران و دینداران برای رسیدن به 
اهدافشان برای اردویسور ناهید قربانی کرده و در نماز او را ستوده‌اند و آناهیتا 
نیز درخواست آنان را بر آورده کرده است. اما نزدیک بیست بار جمله‌ای 
پس از استغاثه این نام آوران تکرار شده است و آن این است: «او را کامیاب 
ساخت ارویسور ناهید کسی که هميشه خواستاری را که زور نثار کند و از راه 
راستین فدیه آورد کامروا می‌سازد»". این جمله هفت بار در « گوش یشت» یا 
«درواسپ یشت» نیز تکرار شده است". 
اگرچه بندگان برای رسیدن به حوائج خود ایزدان را می‌ستایند اما ایزدان با 
ستایش بندگان نیرو گرفته و نظم را در جهان برقرار می‌کنند و سودهای دیگری 
به نظام هستی می‌بخشند. «پس هر قربانی با چهار نیت انجام می‌گرفت: 
کسب خشنودی ایزد. برآوردن حاجات مادی؛ رفع نیاز معنوی صاحب قربانی. 
سودمندی برای اشا یا نظم و قرار)". 


اما در این میان برآوردن حاجات شخصی انگیزه غالب بوده است. مری 


۱ همان ص ۲۳۷ آبان یشت؛» کرده ا بند ۸و نیز ص ۲۹۳ و ۰۲۹۵ کرده ۲۹ بند ۰۱۲۳ 
۲. همان. ص ۲۶۳ آبان پشت کرده ۵ بند ۱۹ و نیز بندهای دیگر. 
۳ همان. ص ۰۳۷۹ گوش پشت» کرده ۱ بند ۵. 


۶ بویس. مری» ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده. ج ۰۱ ص ۳ 


۱۳۰ قربانی در آیین زرتشت 


بویس درباره رسم قربانی در میان زرتشتیان کوید: 
«بعضی اوقات که مردان به دنبال جیزهای بزرگ بودند یا دلایل زیادی برای 
شکرگزاری داشتند به قربانی‌های پرخرج خونی روی می‌آوردند). 
برای نمونه 

«خسرو داماد دستور خداداد. که در تهران زندگی می‌کرد دست خود را 
مجروح کرد و قادر به کار نبود. او در حضور من بز سفید پاکی را با ذکر 
دعای سلامتی خود در هریشت قربانی کرد. (اين حیوان به ویژه به دلیل 
نکن اتتخاب شده بود). این رسم یک آیین خانوادگی نیز بود که زنان 
و مردان سه یا جهار خانواده بزرگ به آن دعوت شده بودند. در اين آیین 
مقداری از گوشت در زیارتگاه مصرف گردید و بقیه به روستا آورده شد و 
در میان دوستان و اقوام دیگر تقسیم گردید. مقداری از آن نیز به عنوان مکمل 
خیرات به خدمتگزاران کرو رات و دیگران) داده شد)۲. 


نات تاش رات فرناش 
در میان زرتشتیان انواع حیوانات اهلی و وحشی برای مراسمات دینی قربانی 
می‌شد از گاو و گوسفند گرفته تا گورو آهو. در روایت پهلوی چنین آمده 


اشتیت 
(«ابرگ گفت که: «برای گوشدای گاهنبار, گاو بزرگ: تسیا وا 
بیشتر و کم <از دست دادن > حان. <لازم اسست> و برای دیگر جیزها 
(مقاصد) آن بهترین است که گونه‌اش بزرگ است». 


ی 3 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۳۱ 


(برای گوشودای گاهنبار آن بهتر است < که در بالا گفته شد >). 


برای آشکار بودن. آن گوشدایی بهتر است که آتش‌ها از زوهر آن 
خوردهاتله :یه بشتریه ( اعدا کتسر) ان <حبر ی > هشیر آست که پیش استت: 
ماهمی کوچک از خر و خوک و حیوانات ماده‌ی خانگی بهتر است نه به سبب 
تک سس کر گه <صیوا > است هک از وان کتک( کرستت) 
بدتر نباشد و خرو خوک و حیوان خانگی از گاو کوهی بهتر است». 

۴۲کس هنت تین کوب که زان وان > فهتس استا 
کته کوفان رفس استت و تسم | کم کر نات کت ابا هت ان 
<گونه‌های> بزرگ. زمانی که کسی گوشدا رايشت کند. پس خوردن هر 
جیزی حجایز اسست»". 

همچنین آمده است که: 

(۷۶- کشتن ستور مگر برای مراسم یشت. جایز نیست. 

۷- زمانی که حیوان کوچک برای یشت آماده شود. کشتن <دیگری> 
برای مراسم درون جایز نیست. کسی هست که چنین گوید که: «حتی اگر 
برای یشت آماده نشده است. کشتن <حبوان دیگری> برای یشت جاییز 
شب | 

کر و رفن وان عا دک ترا بفست آماده‌شانه باشت شیم 
<حیوان دیگری > برای مراسم درون جایز است و گاو کوهی <باید> باتیر 
و کشان < کته ش فه یگ ده دست اسوه تاش: <قه ای تن قر 
مراسم درون <می‌توان کشنت>. 

۹- دادوه گفت که: ا گر اسیر باشد <فقط > باید برای پرستش ایزدان 


۱. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۳۹۷-۳47 فصل پنجاه و هشتم. 
۲ همان ص ۰۳۶۷ فصل پنجاه و هشتم. 


۲ بقل این وشن 


که توت 

۰- اگر دست آموز است. درست مانند <گاو> خانگی واهلی > است. 

۸۱- کشتن خروس مگر برای مورد خاص یا درمان بردن جایز نیست. 
اگر کشقه شود یس بابة برای پرمتش ایندان کشت ود کرفه> کنام بودوزد 
اسسته درست فاد < گناه کشتعهم > وان کوتهکن, 

۷۲- کسی هست که چنین گوید که: «<کشتن> پرنده‌ی بزرگ <جایز 
نیست> هر که یکساله. تن به پیمان (< اندازه) است چند اندازه‌ی (< چند 
برابر) زمانی که زاده شود با تخمی. گناه کامل است؛ و <کشتن> آن که 
کوک ارت یکت فرشان اسب | کر کش وبا کبوشر آشکیکشاه 
پشست اپ و سرودن کاهان استه این اشت که به کار نگر تشد (عموود اسفاده 
فان دهق ان بسن جلان سیب از آن کسان (عسمان اسه پس ا کر < کسی 
را یک هیر مافیل < کفاه کشن تور( سهارناغ بر که ور مود 
حبوانات > دیگر هر تتی که به پیمان (رشد کامل) رسد < می‌تواند تتها> 
شرای ستایش یردان کته شود 

۳- باید آنها را برای هوم دورن یشت مگر ماهی. چه ماهمی را برای پرستش 
ایزدان باید کشت و نباید آن را برای هوم درون یشت. 

۴- گونه‌های پرندگان را باید یکجایشت و اگر کسی هوم درون را <با 
پرنده‌ای > پشت م ی کنند و شنومن ایزد هوم را با آن می‌گیرد. پس <تتها> 
حرف می‌زند؛ اگر چیزی بنهد <که نباید در مراسم هموم درون یشت > و با آن 
شنومن گیرد و نخست از هوم درون چاشنی گیرد. خزست آن کوتته است کهاد 
چیزی که پشت نشده چاشنی کرده است»". 

همچنین درباره حبوانات وحشی نیز چنین آمده است: («- <حیوانات > 


۱. همان ص ۳۸- ۳2۹ فصل پنجاه و هشتم. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۳۳ 


کوهی. همه مانند حیوانات خانگی هستند: گاو <کوهی مانتد> گاو 
<خانگی >؛ خر <مانند> گور (- خر کوهی)؛ میش <مانند> پازن (< میش 
کوهی) گراز (مانند) خوک. آهو هر گونه‌ی <آهوی کوهی >. 
در روایات داراب هرمزدیار چنین آمده است: 
(اندر دین گوید که گوسفند تا یکسال نباشد کشتن چاشنی نشاید یشتن. 
گوشت خوردن وناه گران بید گوسفند یکسال گذرد خوردن رواست»". 


بنابه گفته دوشن گیمن در نیرنگستان رهنمودهایی درباره سکن کون 
گوشت وجود دارد و دز دادستان دینیگ هم از «(چهار گوسپند اصیل» که برای 
شک کرد کرت سا ترصن تیان آملهاست ۱ 

چنانچه گذشت قربانی باید بالغ باشد و بنا بر آفرین گاهنبار تاکید بر آن 
است که شیرخوار نباشد". به جای کشتن چند حیوان کوچک در مراسمی 
مانند گاهنبار که شمار زیادی در آن شرکت دارند بهتر است حیوانات بزرگ 
مانتد گاو را سر برید. همچنین از سر بریدن پرندگان کوچک مانند کبوتر و 
گنجشک هم باید پرهیز کرد. 


قربانگاه 


جایی که قربانی در آن انجام می‌شود پاوی (02۷1) نام دارد*. پاوی به شکل 
مربع مستطیل و مسطح بوده و اطراف آن را شیاری کم عمق فرا می‌گیرد. 


امروزه حای «پاوی» ات شنک کف ان را تکرش ی کتخل و شیار 


۱. همان. ص ۳۵۰-۳4۹ فصل پنجاه و نهم. 
۳. دوشن گیمن. ۱۳۸۵ دین ایران باستان. ترجمه رژیا منجم. ص ۱2 
د دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستاء ج 1 ص‌‌ ۹ خرده اوستا؛ آفرین گاهنبان بند ۳ 


۵. بویس مری. ۰۱۳۷۷ چکیده تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده ص ۸۸. 


۳ قزیاتن فز ابین ژرفشنت 


دور آن را از سنگ در می‌آورند. اما هنوز جایز است. به هنگام نیاز از هر 

مکان پاکیزه‌ای که بتوان آن را تقدیس کرد و به هنگام ذبح پاک نگاه داشت. 

استفاده کنند .... ایرانبان از فرش علف برای زمین قربان‌گاه استفاده م ی کنند. 

و غلف ان زاف گدش خه (بارسمان 13079181» می‌نامیدند و امروزه (برسم 

0 ممی‌نامند. علف را زیر پای حیوان قربانی بهن کرده. لاشه‌ی پوست 

کنده را روی آن می‌انداختند تاتبرک شود. زیرا «اصل جسم حیوان قربانی 

شده از گیاه است و بااین رسم [موبدأ] دوباره حبوان را با اصل خود پیوند 

می‌دهد». از این گذشته می‌پندارند چون ایزد به عنوان مهمان برای شرکت در 

ضیافت حضور پیدا م ی کند روی آن می‌نشیند»". 

به گفته مری بویس: 
«درخود پاوی تقدیس شده. مینوی زمین جا داشت. هتقو ی اسماق: در هاون 
کی فرآوی کرفت که در آنباوسته‌شک | کاء| «هوم» (به سانسکریت 
سوما) نماد آفرینش کوبیده می‌شد. حیوانی که می‌بایست ذبح شود. نشان 
آفرینش جانوران بود. آب در جام نوشابه تقدیس يافته و آتش در منقلی که 
نذورات را در آن می گذاشتند. حضور داشت. خود روحانی مأمور اجرای 
مراسم مظهر آفرینش آدمی بود که لازم می‌آمد در حد اعلای ممکن از 
طهارت باشد تا مراسم. تطهیر شش آفرینش دیگر را که انجام می‌داد موثر 
واقع شود و ستایش و نیایش او را ایزدان پذیرا شوند»". 
البته «قربانی کردن حیوان نیز محدود به «یاوی» و منحصر به آداب مذهبی 

هوم نبوده. همانگونه که از گواهی‌ه ای فراوان یشت‌ها برمی‌آید. می‌توان آن 

با انا از دیگر مراسم آیینی به جا آورد)۳. 

۱. بویس. مری. ۰۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۰۱ ص ۰۱۹۷ 


1 بویس» مری» ۱۳۷/۷ چکیده تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده. ص‌ ۰۸۹-۸ 
۳. بویس. مری. ۰۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۰۱ ص ۱۹۹-۱۹۸. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۳۵ 
زمان قربانی 

«معمولا قرباننی پس از طلوع آفتاب و و پیش از ظهر انجام می‌گرفت؛ 
جون در طول اولین گاه روز که تحت حمایت مهر بود انجام م ی گرفت. 
چنانچه از اوستا برمی‌آید زمان اجرای مراسم نیایش برخی ایزدان در روز بوده 
و از اجرای آن در شب نهی شده است برای نمونه مراسم ور آناهیتا «از هن‌گام 
برآمدن خورشید تابه گاه فرو رفتن خورشید»" است. و در ادامه امده است 
که دیویرستان و دروندان مراسم خود را در شب در گذارسن کفت : از سوی 
دیگر باور بر این بود که «اگر خورشید برنياید. دیوان آنچه را که در هفشت 
کشور است نابود کنند»". دبوان در شب قوی‌تر می‌شدند و بر آفریده‌های 
اهورایبی حمله می‌بردند. برای نمونه دیوی به نام «زیری مینگووه» (از نیمه 
شب تادمیدن خورشید. هزاران آفریده‌ی سپند مینو را می‌کشد»*. به همین 
خاطر انجام کارهایی در شب ممنوع بود برای نمونه بردن مرده به سوی دخمه 
در شب ممنوع بود" و یا ریختن آب در شب جایز نبود و در صورت اچاری 
باید یک یتا آهو ویریو بخواند و سپس بریزد!. حتی نوشیدن آب در شب جایز 
نبود و در صورت ضرورت باید پیش از آن غذا خورد و سپس در روشنی آن را 
لها ان شلات گناه کاسته شتو ‏ 


بویس گوید: در نیرنگستان با تندی و قهر می‌گوید: 


۱. بویس. مریء ۱۳۹۷ کانون دین زرتشتی در اپران» ترجمه حسین ابراهیمیان» ص ۳۱۱. 

۲. دوستخواه. جلیل. ۰۱۳۹۱ اوستا. ج ۰۱ ص ۳۱6 آبان یشت. بند .٩۱‏ 

۳ همان بند ۹۶: 

همان ص ۰۳۲۳ خورشید پشت. بند ۳. 

۵. همان ج ۲ ص ۸۰۳ وندیداد. فرگرد سیزدهم. بند 1. 

7 همان ص ۷1 وندیداد. فرگرد هشتم. بند . 

۷ اون والا. مانکجی. ۰۱٩۲۲‏ روایات داراب هرمزدیار: ج ۱. ص ٩۲‏ از روایت کامه بهره. 

۸ دابارن ۱۹۰۹ صد در نش ص ۲۵. در ۳۰. و نیز صد در بندهش. ص ۰۱8۸ در ۷۸ و نیز ص ۱8۹ در ۷۸. 


ریات فل این ورفشت 


آنکس که در فاصله فرو رفتن خورشید و برآمدن آن نذری به آب دهد 
همانند آن است که آن را در دهان اژدها گذاشته باشد. 
برهمنان نیز بر همین باورند که نیروهای خبیث و شیطانی هميشه مترصد 
و مراقبند تا آنچه را نذر ایزدان می‌شود از میان راه بربایند. هم در ایران و هم 
دانسته می‌شود. تفاوت در اینجاست که هندوان هنگام بامداد را افضل مواقع 
برای انجام مراسم می‌دانند. اما ایرانیان انجام مراسم پسنا را در دیگر اوقات 
اصلاً جایبز نمی‌دانند6". 
موبد قربانی گزار 
از انجا که قربانی بخشی از مراسم ستایش بود در نتیجه «حضور موبد 
هن‌گام احرای مراسم؛ الزامی وولحب تتو2) : 
به گفته هرودوت 
((قاعده برانست که هیچ قربانی بدون حضور یکی از مغان اهداء نمی‌شود» ۲. 
(طهارت موبدی که مأمور اجرای مراسم بود می‌بایست در عالی‌ترین حد 
ممکن باشد)". 
«در هنگام ذبح باید مانثراها یا عباراتی از اوستا زمزمه شود. سپس موبد. 
بخش مناسبی از لاشه را وقف هوم می کند»". پ 
س از پایان قربانی موبد در ازای انجام مراسم وجوهات شرعی دريافت 


۱ بویس. مری. ۰۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۰۱ ص ۲۰۰. 
۲ همان. ص ۰۱۹۹ 

۳ هرودوت. ۰۱۳۸۲ تاریخ هرودوت. ترجمه هادی هدایتی» ج ص ۰۲۱۲۰ 

بویس. مری» ۰۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۰۱ ص ۰۱۹۷ 
۵ همان ص ۰۱۹۹ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۳۷ 


می‌کرد که آن را «اشوداد ۸۵۳۵0۵0» می‌نامندا. 

در روایات داراب هرمزدیار درباره طهارت ذابح گوید که هیربد زاده‌ای پاک 
و شایسته و برشنوم کرده باشد". 

حتی در زمانی هم که موبدان اجرای قربانی را به دیگران واگذار کردند باز 
هم داشتن طهارت برای این کار اصلی مهم به شمار می‌رفت. برای نمونه در 
سال ۱۹۶۴ که مری بویس آیین برشنوم نه شبه را گزارش می کند گوید یکی از 
حاضرین فردی به نام بهرام خدابخش سامی بود که «دریک شرکت حفاری 
در تهران کار می کرد و با وحود اینکه در حدود سی سال داشت. فردی قوی و 
خوش بنیه بود. او در اوقات حشن به خانه‌ی خود در مزرعه می‌آمد و در آیین 
ذبح گوسفند قربانی کمک می‌کرد. از این رو آقارستم ترغییش کرد که به 
منظور کسب شرایط لازم برای آن آیین نه شب شود (جمشید سامی که قربانی 
کننده‌ی قدیم اینجا بود. برای آماده شدن سه بار تطهیر شده بود»)۳. 


دستورذبح 

درباره نحوه ذبح گوسفند در میان متون زرتشتی کُزارش جالبی وحود دارد 
دینکرد پنجم چنین آمده اسنت: 

بخت ماری از آذرباد فرخ زادان می‌پرسد: 


«گوسفند را در هنگام کشتن و پیش از کارد چرا باید چوب زد؟»". 


۱. همان. به معنای «داده به مردی نیکو» (همان. ص ۰۲۱۲ یادداشت ۱۵۱). 
۳ بویس, مری» ۱۳۹۷ کانون دین زرتشتی در ایران» ترجمه حسین ابراهیمیان. ص ۰۱12-۱1۳ 
5 آموزگار ژاله و تفضلی. احمد. ۰۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرد. ص ۰۷۸ فصل ۰۲۳ پرسش ۲۳. 


موبد آذرباد فرخ زادان در پاسخ گوید: 

«دلیل چوب زدن به گوسفند. پیش از به کار بردن کارد. همراه با دیگر 
(کارهایی که) در این مورد باید انجام داد. این اسست: اين کار بجز فایده‌ی 
آیینی که در پاک کردن چند دروج (در بر دارد). خصوصاً برای آن است 
که ترس بسیار و بدمزگی (پیدا نشود) و آن دعاها باعث می‌شود که آن را بر 
خلاف قانون و بیهوده کمتر بکشند و دیگر بخشایش بر گوسفند است و از 
این طریق. از این که به او کارد نزنند کمتر می‌ترسد و کمتر درد می‌بیند و 
بیهوده. زود به زود و در هر زمان بر اثر شدت آرزو گوسفند را نکشند»!. 
(بنا بر گوهی ماربر دبا اسقف هَلون زردشت آموزش می‌داد که نباید 
گردن جانور را برید. زیرا هرمزد در آنجاست. بلکه ابتدا باید آنها را با ضربه 
به کنار گردنشان با یک چوب بیهوش کرد تا در زمان کشته شدن احساس 
قرف نک 


استرابو نیز گوید : 
مغان با چماق قربانی را می‌ کشند". «اما بر مهری که از تخت حمشید به 
فقس ات اس که مجری مراسم قوچی کوهی را با دست راست؛ و خنحری 
را با دست چپ گرفته است (,]۳ ,]1 5010[01. ۱۵). این تضاد در بردارنده دو 
نکته است. یکی آنکه اطلاعات استرابون متأخر است و دیگر آنکه شیوه‌ی 
اجرای آیین‌ها در تمام مناطق شاهنشاهی الزاما یکسان نبوده است»۲. 
قز رازن کتساسن نیز سر بریدن حیوان آمده است آنجا که می‌گوید: 
۱. همان. ص ۰۱۰۲-۱۰۰ فصل ۲ پاسخ ۲۳. 
۲. دوشن گیمن. ژاک. ۰۱۳۸۵ دین ایران باستان؛ ترجمه رژیا منجم. ص ۰۱2 


۳. استرابو ۰۱۳۸۲ جغرافیای استرابو. ترجمه همایون صنعتی زاده. ص 2-۳۲۳ ۳۲. 


ر بخش چهارم: قربانی ۱۳۹ 


«کمبوجیه قربانی پیشکش می کند اما وقتی قربانی‌ها را سر می‌برند. خونی 
جاری نمی‌شود). 
مری بویس گوید: 
«در اين اواخر زرتشتیان ايران رسم بی‌هوش کردن حیوان را کنار گذاشته‌اند 
و مانند مسلمانان گلوی حیوان را می‌برند. اما سعی دارند درد و ناراحتی به 
حداقل رسیده باشد)". 
وی درباره رفتار زرتشتیان با حیوان پیش از ذبح گوید: 
(«درسال ۱۹۶2۴ تویسنده این سطور در جندین مراسم قربانی زرتشتیان یزد و 
روستاهای اطراف آنکه مراسم بر حسب دستورهای دینی انجام می‌شد شرکت 
داشت و مشاهده کرد تا چه اندازه تا آخرین لحظه پیش از ذبح از حیوان 
پذیرایی و پرستاری می‌شود»". 
وی درباره چکُونکی قربانی در زیارتگاههای زرتشتی گوید: 
«یک حیوان زنده در حالیکه شاخ‌هایش آرایش شده است همراه آوای 
موسیقی و بر خلاف عقربه‌های ساعت هفت بار در اطراف صخره مقدس 
چرخانده می‌شود. و در همان حال حلوی او علف و شیرینی می‌ریزند)". 
همچنین گوید: 
(بوسیدن پیشانی حیوان. به دلیل پشیمانی؛ قسمت ثابت این آیین بود ویک 
بار پیش از اینکه گوسفند را از پله‌ها پایین ببرند. فرد برنده‌ی گوسفند به دلایلی 
۱ همان. ج ۲. ص ۰۱8۳۵ 
۳1 بویسس؛ مری» ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت» ج ۳ ترحمه همایون صنعتی زاده. ص‌ ۳۶۰1 
یادداشت ۰۱۹۸ 


۳ همان ج ۱ ص ۰۲۱۸ یادداشت ۹۷. 


۱۴۰ قربانی در آیین زرتشت 


به درون زیارتگاه بازمی گشت و مردی دیگر آن را به آرامی به طرف پایین هل 


می‌داد و پیشانیش را همانند او می‌بوسید»". 


اما دستور ذبح چارپایان برای می‌زد گهنبار و ور آتش ورهرام باید هیربدی 
پاک و شایسته و برشنوم کرده و پنام بسته پسس از خواندن چند نیاییش و 
خشنودی خواستن از بهمن امشاسیند. با استفاده از کاردی تبز هر چه زودتر آن 
را سر بربد و سپس دست و کارد را شست". 
قر فرنکستتان اسله اسشت که تضوان بانسش, هنگام ذبح سرزنده و هوشیار 
باشد" و نیز چنین آمده اه کف 
«چون گوسفند نذر کردند (قربانی کنند) زوت چون عرق کند و چون 
صحبت کند و چون به طبیعت پاسخ دهد -(اگر) گوسفند کشته نشده است 
نباید آن را کشت و چون اگر کشته شود زوهر تقدیم نگردد)". 
در صدر در بندهش آمده است «چون چیزی بکشند می‌باید که سر آن 
فرزند مباد»". 
گذشت که موبد هنگام سر بریدن حیوان اذکاری را زمزمه م ی کند. «از 
می‌شود. در می‌یابیم که در ایران نیز مانند هند اندیشه و فکر صاحب قربانی 
بویس. مری. ۱۳۹۲ کانون دین زرتشتی در ایران؛ ترجمه حسین ابراهیمیان. ص‌ 2 پاورقی 
مار 3۳ 


۳ بویس» مری» 2۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترحمه همایون صنعتی زاده. ج 5 ص‌ - ۲۰۱۷ 


یادداشت ۰۱۲ 


6 علیشاهی. سارا. ۰۱۳۸۵ بررسی فرگرد اول نیرنگستان. ص ۰۱۷4 فصل نوزدهم. فقره ۱۰. 
۰ دابا ۹-۹ صد در بندهش. ص‌‌ ۳ در ۲ بند ۵-۶. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۴۱ 


متوجه و متمرکز روان حیوانی است که باید قربانی شود: 
این چنین می‌ستايیم گوشورون و گوش تشن و روان‌های خود و روان‌های 
چهارپایان را که مایه‌ی زندگی ما هستند. که ما برای آنهاييم و آنها برای مایند. 
روان‌های حانوران سودمند دشتی را می‌ستاییم . 
گویابخشی از اوستای ساسانی درباره چگونگی قربانی و آداب آن بوده 
آستتتاه در دینکرد هشتم چنین می‌خوانیم: 
«درباره مقدار زوهری که از یک گوسفند است. دقت و حساب شدگی در 
ذبح کردن گوسفند درست مطابق با قانون [دین ]؛ پاکی [ گوسفند] از عفونت 
و دیگر عیب‌ها و عدم بیماری و عدم نزاری و عدم جراحت خرفستر؛ نیرنگ 
ذبح کردن. انتخاب ذبح کننده و آماده کننده و حمل کننده [و]ً دهنده به او 
[ که مصرف کننده اس 
و دلیل کشتن؛ و هر چه در این باره است. 


درباره جایگاه و وظیفه زوت و راسپی‌ها در [مراسم] قربانی»". 
چگونگی پیشکش قربانی به درگاه ایزدان 


در مراسم یزشن. يا خواندن یسنا. به دو شیوه اندامهای قربانی را به ایزدان 


پیشکش میکردند. 
۱-گوشدا 

مراسم قربانی نخست را گوشدا یا یشت گوسفندی می‌نامند. این قربانی 
همزمان با مراسم یسنا خوانی قربانی انجام می‌گیرد. در بند چهارم از فصل 
۱. قلی زاده. خسری ۱۳۹۲ دانشنامه اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته. ص ۳۳۹. 


۲ قربانی در آیین زرتشت 


یازدهم شایست ناشایست آمده است که هریک از اعضای گوسفندی که 
در این مراسم قربانی شده است باید به کدام یک از ایزدان تقدیم شود". این 
نحوه تقدیم اعضای قربانی در روایت پهلوی" و همچنین بنابه گفته دوشن 
گیمن در فصل ششم از دینکرد هشتم نیز آمده است". البته این رسم ريشه در 
خود اوستا دارد و در هوم یشت آمده است که از میان اعضای قربانی دو آرواره 
و زبان و چشم چپ پیشکشی است که اهورا مزدا به هموم ارزانی داشته است". 

در این مراسم از میان اعضای گوسفند قربانی زبان و آرواره و چشم چپ 
از آن ایزد هموم. گردن برای اردیبهشت. سر برای ایزد باد. دست راست برای 
اردویسور. دست چپ برای درواسپ. ران راست برای فروهر گشتاسپ. ران 
چپ برای فروهر جاماسپ. پشت برای رتوبرزت. پهلو برای موجودات مینوی؛ 
شکمبه برای سپندارمذ. خایه برای ستاره ونند. گرده برای هفتورنگ. شانه 
برای فروهر روحانیون. شش برای فروهر مهراسپند. دست (ماهیچه) برای 
آبان. دل برای آتش. چرب روده برای اردافرورد. دنبالچه برای فروهر زرتشت؛ 
دنبه برای باد اردا؛ چشم راست برای ماه. و هر چه باقی ماند برای دیگر 


امشاس‌ندان. 


در روایت پهلوی چنین آمده است: 


۱ مزدایون کتایون. ۰ شایست اشایست. ص ۰۱8۷-۱2۲ فصل بازدهم. بند 6. و نیز و نیز 
مزداپور. کتایون. ۰۱۳۷۸ بررسی دستنویس ام. او ۲۹ داستان گرشاسب. تهمورس و جمشید گلشاه 
وهای فیکگرواضن ۳۳۳ بش گوشداء 

۲ میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۳۵۰ فصل پنجاه و نهم. بند ۳. 

۲ کیفت مه ۵ دی ایران باستان؛ ترجمه رژیا منجم. صن ۱ ۱4و فته فک هرا اه 
ماریان. ۱۳۹۵ آیین. اشطوره وکیهانشناسی در ایران باستان: مساله زرتشتی و سنت مزدایی. 
یا اسان یز امش ری ۳ 2۲ 

دوستخواه. جلیل, ۰۱۳۹۱ اوستاء. ج ۱. ص ۱۵۱ یسنا هات ۱۱ بند ۵-6. 


ر بخش چهارم: قربانی ۱۳۳ 


زمانی که < گوسفند. گاو و ...> کشته شود پس باید گوشودای آن این 
گونه تقسیم شود: آرواره. زبان و چشم چپ از آن ایزد هوم؛ گردن از آن ایزد 
اردیبهشت؛ سر از آن ایزد وای؛ بازوی راست از آن ایزد اردویسور؛ بازوی چپ 
از آن ایزد درواسپ؛ ران راست از آن فروهر جاماسپ؛ ران چپ از آن فروهر 
گشتاسب. پشت از آن رتو برزد؛ پهلو از آن مینوهای مادگان؛ یعنی اردا فرود 
مردمان ماده؛ شکم از آن سپندارمد؛ گند از آن ستاره وتشد؛ گرده از آن هت 
اورنگ؛ سینه از آن فروهر آسرونان؛ شش از آن فروهر ارتشتاران؛ جگر از آن 
شهریور؛ سپرز از آن مانسرسیند؛ چرب روده از آن اردافرود نران؛ دنبالچه از آن 
فروهر زردشت سپیتمان؛ دم از آن ایزد باد پرهیزکار؛ هر چه که از ایشان باقی 
بمانتد از ان فیگر امفاستندان؛ کسی بود کنه فر‌شورد گوشودا گنت . 
ناگفته نماند مری بویس که در ۱۹۶۴ مراسم قربانی زرتشتیان را دیده است گوید: 
(بخش‌های کوچکی نیز هستند که با وجود مصرف شدن. بر حسب آیین 
ناپاک دانسته می‌شود و بنابراین هرگز تقدیس و نذر نمی‌شوند. اين بخش‌ها 
شامل سر. دست. و خون حیوان قربانی است»". 
درباره انواع گوشت در گوشدا در روایت پهلوی چنین آمده است: 
(۶4- گوشت پخته جایز است. برشته جایز است. نمک سود جایز است و 
حتی اگر کمی برشتگی بر آن پیدا باشد. پس جایز است و گوشت خام جایز 
تساه کی هنت کی کویل کد «خام نیز جایز است») . 
بوشیاسی گفقه ات که: 
«گوشت خام را نباید خورد زیرا مرد <با خوردن آن> پست‌تر شود»؛ و 
گوگشنسب گفته است که: «باید خورد زیرا مرد <با خوردن آن> چابک‌تر 


۱ میرفخرایی. مهشیك. 1۳۹۰ روایت پهلوی. ص‌ ۳9۰ فصل پنجاه و نهم. بند ۳. 
۲ بویس. مری. ۶( کانون دین زرتشتی در ایران؛ ترجمه حسین ابراهیمیان. ص ۰.۱۷ 


(-شجاع‌تر) شود . 
طعم خوش گوشدا حکایتی بود که موبدان کهن دیگران را با آن مورد 
طعنه قرار می‌دادند. منوچهر موبد بزرگ پارس و کرمان در نامه دوم خود به 
برادرش زاداسپرم گوید: 
(به هیربدی گفتند که: تو چرا گوشدای مطبوع (-خوش طعم). فراموشت 
نشد [ اما هیزم و بوی (-بخور) آن را. که نمی‌توان خورد. فراموش کردی؟»". 


-یشت گوسفندی 
در همان فصل از شایست ناشایست در بند پنجم است که می‌گوید پیشکش 
قربانی در مراسم گوشودا همانند قربانی یشت است با اندکی اختلاف". 

دکتر مزدا پور درباره این دو مراسم گوید: 
«در «یشت با گوسفند» عمل قربانی کردن هنگام خواندن یسنا انجام 
می‌گرفت. قربانی را قبل از قرائت یسن ۸ به پزشنگاه می‌آوردند و پس از 
کشتن و پختن آن. هنگام خواندن یسن ۰۳۴ از هفت هات. از آن چاشنی 
م ی گرفتند.... پشت گوسفندی در تقابل با «یشت گوشودایی» قرار دارد که 
در ا۵» کوشفنن بریان و درسته بر می‌زد نهاده و اندامهای آن یکجا و با هم 


پشته می‌شود»". 


۱. میرفخرایی. مهشید. ۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۳۲ فصل پنجاه و هشتم. بند 1۹-7۸ 
۲. قاسمی پور مهدخت. ۱۳۹۱ بررسی نامه دوم منوچه ص ۰۹ فصل نهم. بند ۳. 

۳ مزداپون کتایون. ۰ شایست اشایست. ص ۱۷ فصل يازدهم. بند ۵. و نیز مزداپور 
کتایون. ۱۳۷۸ بررسی دستنویس ام. او ۲۹ داستان گرشاسب. تهمورس و جمشید گلشاه و 
مه ام فک ری ۳۳۳ تشن کرشتا: 

۶ مزداپو کتایون. ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست» ص ۱2۹ یادداشت 1. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۴۵ 


مری بویس درباره قربانی در مراسم یسنا می گوید: 
(قربانی کردن حیوان در حین یسنا در مراکز سنتی زرتشتیان ایران تا اواسط 
سده بیستم مرسوم بود. در میان پارسیان هند آثار بجا مانده از نذر گوشت در 


این مراسم ۳ اواخر سده نوزدهم دیده می‌شود)". 


کیفیت گوشت قربانی برای مراسم 
در شایست ناشایست درباره بهداشت گوشتی که در مراسم دینی به کار 
می‌رفت چنین آمده است: 
( گوشت را تخون خزهای کنلیدگی با گفتکی (فسادویو گرفشکی) باشله 
فانت‌شت)! : 
زنان و قربانی 
«زنان به ندرت جدای از شوهران خود یک قربانی خونین به جا می‌آوردند. 
اما آیین‌های کوچک منظمی وجود داشت که فقط به وسیله‌ی زنان انجام 
می‌گرفت و طی آنها برای قربانی از مرغ استفاده م ی کردند» ". 
که از جمله آن مراسم‌ها مراسم قربانی برای سفره شاه پری بود. برای 
نمونه مهربانو پس از مرگ شوهرش در حالیکه یسری شش ساله و بیمار داشت 
شاه پری را در خواب دید و به شرط قرار دادن اتاق مجزایی به نام او و برگزاری 
مرب سفره شاه پری پسرش را شفا داد. آن پسر به سهراب شاه پری معروف 
۱. بویس. مری. ۳۷۳۷ چکیده تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده. ص ۰۱۵۲ 
یادداشت ۰.۱6 
۲ مزدا پور کتایون. ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست» ص ۰۱۳۳ فصل ۱۰ بند ۳. 


۳ قریانی فن ابین ژرفشت 


شد و بعدها به بمبشی رفت و ثروتمند شد. وی از بمبشی برای تزئین اتاق مبلغی 
پول می‌فرستاد. به تدریج این آیین ماهيانه چنان مشهور شد که نه تنها زنان 
نازا و بیماران که حتی مردان متمول یزدی هم بدانجا می‌رفتند و گوسفند و بز 
قربانی می کردندا. یا خورشید کاووسی پس از توسل به سفره شاه‌پری پس از 
هفت دختر صاحب پسری چابک شد و در پایان سال گوسفندی قربانی کرد". 


جه کسانی از خوردن گوشت محروم بودند؟ 
بنابه گزارش تیر یشت و نیز بهرام یشت. استفاده از قربانی ایزدان برای 
همگان آزاد نبود و بنا به دستور اوستا برخی از پیشکش نذری محروم بودند. در 
تیریشت پس از آنکه گوید مردم سرزمینهای ایرانی باید برای بهرام گوسفندی 
رت کیان کفند امتله تست 
«از آن نان راهزن یا زن روسپی یا نا ] تَسوّنی را که « گاهان» نمی‌سراید و 
برهم‌زن زندگانی و پتیاره‌ی دین اهورایی زرتشت است. نباید بهره‌ای برسد. 
اگر از آن نیاز. راهزن یا زن روسپی یا اک توت را که «گاهان» نمی‌سراید و 
برهم‌زن زندگانی و پتیاره‌ی دین اهورايي زرتشت است. بهره‌ای برسد. هر آینه 
تشر رایومند َرّهمند چاره و درمان را برگیرد»۲. همین عبارت عیناً در بهرام 
یشت تک ار شده است . 
در ارت یشت نیز آمده است: 


«از آن نیازا رروی که پیشکش من شود نباید به مردان سسترون, به زنان 


۱. همان ص ۹۱-۹۵. 

۲ همان ص ۹۷-۹1. 

۳ دوستخواه. جلیل. ۱۳٩۱‏ اوستاء ج ۱. ص ۳4۳ تیر یشت. بند 1۰-۵۹ 
۶ همان ص ۰66۲-۶۱ بهرام یشت. بند ۵۲-۵۱. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۳۷ 


روسپی که دشتان نشوند. به کودکان نایّرنا و به دوشیزگان شوی نا گزیده 
بهره‌ای نرسد)۲. 
شاید از حضور این افراد هم ممانعت به عمل می‌آمد چنانچه در مراسم 
آناهیتا کسانی را راه نمی‌دادند. چرا که ایزد آناهیتا گفته بود: 
«از این زور من (مرت») تبدا نارساتن «سَجی». ( گسویش)؛ زن. [نا] 
پارسایی که « گاهان» نمی‌سراید و پیس جدا کرده تن نباید بنوشد. 
من بدان آیین زوری که کور و کر و کوتاه بالا و نابخرد و «آر» و غشی و 
از این زور من. گوژ سینه. گوژ پشت. کوتاه تن و تباه دندان نباید بنوشد)". 
این ایزد تا کید دارد که «آيین رّوری که من بدان با نگذارم؛ شانستهستانش 
دیوان است»۳. 
این کسان به دو دلیل در این مراسم‌ها اجازه حضور نداشتند نخست اینکه 
داغ اهریمنی در تن داشتند و دیگر اينکه با وجود ایشان ایزد آناهیتا در مراسم 
حضور نمی‌یافت. در نتیجه بهترین راه برای تلاست اوزقق کل این ایزد جلوگیری 
از شرکت این دست از افراد بود. 
کات شرا حضور در مراسم ستایش ایزدان شخص باید چند روز سل 
می‌ کرد و برای پاک شدن از بار گناهان چندین تازيانه را تحمل می‌کرد. 
در مهریشت جنین آمده است: 


((زرتشت برسید: 


5 همان ص ۰4۷۷ وت بشت» بند ء. 
۲. همان ص ۳۱4 آبان یشت. بند .۹۳-٩۲‏ 
۳. همان. ص ۰۳۱۵ آبان یشت. بند ٩۵‏ 


ای اهوره مزداا! 

آشّن مرد چگونه می‌تواند از ژور به آیین ساخته بهره گیرد و جنان کند که 
مهر فراخ چراگاه - که او را می‌ستاید- خشنود شود و نهادش آرامش یابد؟ 
آنگاه اهوره مزدا گفت: 

آنان باید سه شبانروز تن خویش را بشویند و پادافراه [ گناهان] را. سی تازیانه 
بر خود روا دارند. 

آنان باید مستایش و نیايش مهر فراخ چرا گاه را؛ دو شبانروز تن خویش را 
بشویند و پادافراه [ گناهان] را؛ بیست تازیانه بر خود روا دارند. 

ستایش و نیایش مهر فراخ چرا گاه را کسی که در [سرودن]ً «ستوت یسنه» و 
(ویسیرد») شایستگی نشان ندهد نباید از این زور بهره گیرد»". 


سهم موبدان از قربانی 

موبدان به خاطر اجرای مراسم قربانی و دیگر مراسمات مزد یا هدیه‌ای 
دریافت می کردند. بنا بر وندیداد موبدان سل دهند در برابر غسل دادن 
شهریار. شهربان. دهخدا. خانه خدا؛ بانوی خانواده. کنیزخانواده. و کوچکترین 
فرزند خانواده به ترتیب چنین مزدی دریافت می‌کند: شتر گرانبهاء نریانی: 
گاو کر ماده. گاو سه ساله ماده گاو شخم زنی؛ متافه کاو بارش ویر 
تاورنیه گوید زنان پیش از غسل عادت ماهیانه بز. کبوتر یا مرغی را به موبدان 


۶ 3 ۰ ۳ 
بت کر هو کنتان ۰ 

بنا بر سنت در میزدها و گاهنبارها نخست می‌بایست سهم موبدان را جدا 
۱. همان ص ۰۳۸۳-۳۸۲ مهر یشت. بند ۱۲۲-۱۲۱. 


۲. همان. ج ۰۲ ص ۷۷۷ وندیداد. فرگرد نهم. بند ۳۸-۳۷. 


ر بخش چهارم: قربانی ۱۴۹ 


کرده و به ایشان داد. بنا بر پاژک نسک «ردان بزرگتر [وا] بهتر را زودتر [از دیگران 
بهرأ باید سپرد؛ اگر بهر ردان را ندهند گاهنبار را نبایید انجام شده شمرد»!. 


2 ظ 
سک و قربانی 
بنا بر وندیداد شیر و چربی و گوشت خوراک بایسته سگ است". در مراسم 
قربانی بخشی از گوشت قربانی به سگ اختصاص داشت. مشی و مشیانه پس 
از آتکه نخستین گوسفند را بریان کردند سهمی را در آتتش گذاردند و «از آن 
پاره‌ای به آسمان افگندند و گفتند که این بهره‌ی ایزدان. کرکس مرغ فراز 
رفت. توا نتستت. کرفتگا: سگ آن را از ایشان برد ژن تسیک کوش راسی 
بخورد»". پس از قربانی گوسفند «هن‌گام یختن. در شکم گوسپند. دریک 
قطعه از روده تکه‌های مختلف اندام‌های درونی آن را جای می‌دهند. این روده 
پس از اندام خواندن به سگ می‌رسد»*. 
«سهم ایزد هوم از آنچه قربانی می‌شود. زبان حیوان قربانی شده است. زبانی 
را که نذر ایزد هوم شده است کباب می کنند تا (بوی 4107 آن رها شود و 
آن گاه آن را با آداب خاص به سگ می‌دهند)*. 


درون و میزد در اوستا 


دو سفره در میان زرتشتیان رایج است که ريشه در اوستا دارد و در هر دو از 


۱ نظری فارسانی. محسن؛ ۳۹۷ کتاب هشتم دینکرد. ص‌ 9۰ بخش 1 بند ۰۸ 

۲. دوستخواه. جلیل. ۰۱۳٩۱‏ اوستاء ج ۰۲ وندیداد. فرگرد سیزدهم. بند ۲۸. 

بهار مهرداد. ۳۹۹۵ بندهش. ص‌ رظ" 

قلی زاده. خسرو. ۱۳۹۲: دانشنامه اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته, ص ۳۱۳. 


[۰ بویس. مری. ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده ج ۹ ص‌ ءِ1۹. 


۱۵۰ قربانی در آیین زرتشت 


قربانی و خوراکی گوشتی استفاده می‌شده است. یکی از آن سفره‌ها «درون» 
و دیگری می‌زد نام دارد. از درون در فقره ۱۵ از یسنای دهم و در فقره چهارم از 
یسنای یازدهم یاد شده است «در تفسیر پهلوی سور ترجمه شده ... چنانجه 
اراده کرده‌اند»". پسنای سوم تاهفتم را «درون پشت» می‌خوانند که بند 
نخست آن نکته‌ای دارد و آن اينکه در این بند چنین آمده است: 
(اینکی) برسم نهاده شده. با ژوره در هنگام هاونی (بامداد) خورش می‌زد. 
خرداد (و) امرداد (و) شیر خوشی دهنده را خواستار ستائیدنم»". نکته مهم این 
است که پورداوود گوید: 
«در سر کلمه‌ای که به «شیر» ترجمه شده و در متن «گااوش» آمده اختلاف 
کرده‌اند برخی به معنای گوشت گرفته‌اند و برخی دیگر بمعنی شیر و برخی 
هم بهمان معنی لغوی کلمه گاو دانسته‌اند»". 
هر جند خود همان معنای شیر را ارجح می‌داند. البته در یسنای چهارم 
استاد پورداوود در متن مشابهی چنین آورده است: 
(اين هومها و میزدها و زورها و برسم را از روی راستی گسترده شده و گوشت 
خوشی دهنده؛ خرداد (و) امرداد و شیر خوشی دهنده و هوم و ...)". 
یادر ترجمه بند نخست از هات ۲۴ «گوشت خوشی دهنده و این شیر 
۱. پورداوود ۰۱۳۸۷ یسناء ج ۰۱ ص ۰۱۷۹ پاورقی شماره ۱. موبد بیزن غیسی گوید: «ابتدایی‌ترین 
معنی درون قطعات حیوان قربانی شده است) (غیسی» بیژن. ۳۹۹ دوازده متن باستانی؛ ص‌ ۳:1 
[ پورداوود. ابراهیم؛ ۱۳۸۷ پسناء ج 5 ص‌‌ ۰۱۳۱ هات ۲ بند ۰۲۰ و نیز ص ۱ مات ۰۷ بند 
۱و ص ۶ بند ۰ ص ۰۱۵۲۰ هات ۸ بند ۱. 
۳. همان ص ۰۱۳۱ پاورقی شماره ۱ 
۶ همان.ص ۱۳۸ خات ۶ بند او ص ۱۳۹ بند ۳. و نیو فک دوستخواه؛ خلیل: ۱۳۹۱ اوس تا 


ج ۰۱ ص ۱۱۲. 
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روان»" آورده است. وی درباره این کار گوید: 
«در جملات گوشت خوشی دهنده و شیر خوشی دهنده در هر دو جا کلمه 
گاو آمده است بنظر نگارنده از اولی گوشت و از دومی شیر اراده شده 
ات : 
در گاتاها یک بار بیشتر از درون استفاده نشده است و آن را به بخشایش 
و بهره و روزی ترجمه کرده‌اند". به هر حال با توجه به مستندات گذشته و 
آینده درایم سفره از گوشت قربانی استفاده می‌شده است: 
و اما «می‌زد» که «عبارت است از نذر و تقدیمی غیر مایع چون نان و میوه 
و گوشت که در جشن دینی (یزشنه) بر سر خوان نهند»". پورداوود گوید: 
(می‌زد جیزی خوردنی است که در جشن دینی (یزشنه) بر سر خوان نهند 
چون نان و گوشت و میوه»*. 
یا گوید: 
«می‌زد به معنی مطلق خوردنی است و از آن نذورات و خیرات گوشت نیز 
مفهوم می‌شود)". 


در آفرین‌گان گاهنبار آمده است که مزداپرستان باید گوسفندی را برای 


۱. پورداوود. ابراهیم. ۱۳۸۷ یسنا. ج ۱. ص ۰۲۲۲ هات ۰۲ بند ۱. و نیز ص ۰۲۲۳ بند ۷. 

۲. همان. ص ۱18۸ پاورقی شماره ۱. 

۳. پورداوود. ابراهیم. ۷ یادداشت‌های گاتاه. ص ۰۱۸۰ 

۶ اوشیدری, جهانگیر: ۱۳۸۷ دانشنامه مزدیستا؛ ص 451. و نیز نک: آذرگشسب فیرون ۱۳۸۳ 
گات‌ها؛ ج ۱. ص 1۰۰ 

۵ پورداوود. ابراهیم. ۱۳۸۱ یادداشت‌های گات‌ها. ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 

پورداوود. ابراهیم» ۰۱۳۸۷ یسناء ج ۰۱ ص ۰۱۳۱ پاورقی شماره ۱. 


میدیوزرم «می‌زد) بدهند!. چنان چه گذشت در درون یشت چند بار از خورش 
می‌زد باد شد و در بخش‌های دیگر نیزاز آن باد می‌شود. 
نکته دیگر اینکه می‌زد ريشه در گاتاها دارد. در بند سوم از هات ۳۴ نامی از 
می‌زد برده شده است. در این بند چنین آمده است: «آث تویی می‌زدم اهمورا 
نمنگها اشایی چا داما». 
موبد آذرگشسب در توضیح (می‌زدم) گوید: 
«در گزارش پهلوی اين واژه را به معنی «فدیه و قربانی» آورده و مقصود از آن 
زا گوشنت دانسته است. بارتولومه و پورداوود به معنی «خوردنی چون نان و 
کت نی فسنية کرکطا : 
وی به همراه تاراپوروالا بر این باور است که می‌زد در گاتاها به قربانی 
حیوانی و آداب و رسوم عصیسم تا متسانی بشت کی شود ار 
پور داوود در ترجمه نخست خود گوید: 
(با تعظیم و تکریم می‌زد خود را تقدیمتان می کنم ای اهورا و ای اشا»". 
و در پاورقی گوید: 
«در اوستا می‌زد آمده است بمعنی فدیه می‌باشد6*. 
البته وی مراد از این می‌زد و فدیه را نماز می‌داند و نه قربانی و مانند آن*. 
وست در یادداشتی گوید: 
۱. دوستخواه. جلیل. ۰۱۳۹۱ اوستا. ج ۰۲ 186-166 بند ۳. 
۲ آذرگشسب. فیرون ۰۱۳۸۳ گات‌ها. ج ۰۱ ص 1۵۷. 
۳ همان. ص 1۵۸-1۵۷ 
پورداود. ابراهیم. ۱۳۸۹ اوستا. گات‌ها. ص ۰۱۵۷ 
۵ همان. پاورقی شماره ۱. 


1 . پورداود. ابراهیم. ۱۳۸۲ گاتاه؛ ص ۰۱۱۹ پاورقی . 
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«اين بند بر مبنای یک آیین سنتی قربانی تنظیم شده است که در آن یک 
متولی متموّل. شماری از جانور را به خدایان پیشکش می‌کند و اين کار برای 
برانگیختن بخشش خدایان مزبور انجام می‌شود ام این قربانی در اینجا در 
قالب (پیشک ش» جسم خود پرستندگان انجام می‌شود ). 

تا اینجا روشن شد که این واژه در گاتاها به کار رفته است و مفسرین پهلوی 


و برخی از مترجمین غربی آن را به معنای قربانی و گوشت گرفته‌اند. 


انواع قربانی در آیین زرتشتی 
فشک در اس زرتشتی قربانی‌های زیادی وجود داشته است که تنها 
شماری از آن در ماب به با کار مافده است. این مراسم چنان مشهور بود که 
مسافران بیگانه از آن خبر داده‌اند. پوهان اشترویس که حوالی ۱۶۷۰ از اصفهان 
بازدید کرده است درباره مراسم‌های زرتشتیان گوید: 
گبرها «قربانی‌های ماهیانه انجام می‌دهند)". 


الف) قربانی حیوانی در اوستا 

موبد رستم شهزادی با نادیده گرفتن شواهد مسلم اوستایی تنها با اشاره 
اوستا. قربانی حیوانات را گناهی بزرگ شمرده و آن را به دروغ پرستان نسبت 
داده است) ". 


و اما شواهد اوستا بر جواز قربانی به شرح ذیل است: 


۱. وست. مارتین. ۱۳۹۶. گات‌ها ترجمه‌ای نوین. ترجمه خشایار بهاری. ص ۱۳۲. 
۲. اشترویس, پوهان. ۰۱۳۹۲ سفرنامه پوهان اشترویس, ترجمه ساسان طهماسبی» ص ۰۲۱۳ 
و شهزادی. رستم ۳۹۷ جهانبینی زرتشتی. ص‌ ۵6-6. 


۱ قربانی برای ایزدان 
با دقت در متون اوستایی روشن خواهد شد که قربانی به دو دسته قربانی 
عام و خاص تقسیم می‌شود. قربانی عام همان پیشکش گوشت به اهورا مزدا 
و دیگر ایزدان است و قربانی خاص تقدیم قربانی به ایزدی خاص. 
در‌هات ۲۴ سنا از پیشکشی گوشت خوشی دهنده به آهورا مسوذا و دیگر 
(به اهوره مزدا نیاز می‌کنیم این هوم و می‌زد و زور و برسم به آیین گسترده و 
گوشت خوشی دهنده و ...) . 


در بندهای دیگری ان کشتیت با وصف («خوشی دهنده) تک ناه 


ات 


۲ قربانی برای هوم (سهم هوم از قربانی) 

هوم یا «هشوَ» نام گیاه مقدسی است که در مراسم آیینی در هنگام سرایش 
اوستا جند ساقه از آن به همراه چیزهای دیگری در هاون کوبیده می‌شود و 
افشرده آن را پراهوم می‌خوانند. همچنین نام ایزدی است که نماد و نگاهبان 
گیاه هوم است و هات نهم تا یازدهم یسنا و بیستمین پشت از اوستا که در 
ستایش این ایزد است (هوم یشت» نام دارد. 

پس از آنکه قربانی انجام گرفت هریک از اعضای قربانی به یکی از 
ایزدان پیشکش می‌شود. در هموم يشت آمده است که اهورا مزدا از اندامهای 
قربانی «دو آرواره و زبان و چشم چپ» را به ایزد هوم ارزانی داشته است. در 
یسنای یازدهم چنین می‌خوانیم: 
۱. دوستخواه. جلیل. ۰۱۳۹۱ اوستا. ج ۰۱ ص ۰۱۸۱ یسنا. هات ۰۲۶ بند ۱ و نیز ص ۱۸۷ بند 1. 
۲. همان ص ۱۱۲ یستا؛ هات 6 بند ۱و ۳. 
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اهوره عزدا - پدر آشوّن - مرا - که هوم‌ام - از [اندام‌های گوسفندً پیشکشی: 
دو آرواره و زبان و چشم چپ ارزانی داشت. 
آنکه از این پیشکشی به من - دو آرواره و زبان و چشم چپ که اهوره مزدا 
مرا ارزانی داشت پاره‌ای برباید یا بردارد.... 
...در خانه‌اش آتربان و ارتشتار و برزیگر زاده نشود؛ در خانه‌اش «دَهک» 
هاو «مورک» هاو «ورشن» های گوناگون زاده شوند. 
زود هوم دلیر را گوشت پیشکشی پر تا ترا به بند در نکشد .... 
و هوم در تهدید مشابهی گوید: 
«کسی که بر آن باشد تا پیشکشی به هوم را خود بخورد. [هوم پسران خوب 
و پسران آتربان بدو ندهد)۲. 
این بخش نیز در روایت پهلوی چنین است: «و ایزد هوم آن کس را نفرین 
کند و گوید که: 
«تو را فرزند مباد و بدنامی و دیگر بدی<ها> از آن تو باد که مرا در یزش 
کار نفرمایی (< مرا در یزش به کار نبری) و سوری را که پدر اورمزد به من 
داد- آرواره با زبان و چشم چپ همه گوسفندان و انواع گوسپندان- نیزی 
(< نیایش نکنی) بلکه <آن را> بجوی. کسی که آن سوری را که پدر من؛ 
اورمزد به من داد. نیزد بلکه بجود. در خانه او نه آسرون (-موبد). نه ارتشتار 


(< سیاهی) و نه کشاورز زاده شود.» ". 


چنانچه گفته شد بنابه گفته مری بویس سهم ایزد هموم از قربانی را به 


۳ دوستخواه. جلیل. ۳۱۳۹۱ اوستا؛ ج 5 ص‌ ۰-۱ بند 6- ۷. 
۲ ایض ۸۱8۷ بل ۱۵: 


۳) قربانی برای آناهیتا 
آناهیتا نام ایزدبانوی آب‌هاست که يشت پنجم (<آبان یشت) از اوستا و 
چهارمین نیایش از پنج نیایش زردشتیان در خرده اوستا در ستایش اوست. او 
درمانبخش و افزاینده رمه و دارایی و کشور است. پاک کننده تخمه مردان و 
زهدان زنان و دهنده شیر یاک به مادران است. اهورا مزدا او را آفرید تا یاسبان 
آفریدگان نیک باشد. 
در آبان یشت بسیاری از شاهان و فرمانروایان برای این ایزد صد اسب و هزار 
گاو و ده هزار گوسفند را برای برآورده شدن حوائج خود پیشکش آورده‌اند. در 
انان تفت شیم آملاه استت: 
(هوشتک پیشدادی در بای کوه البرز صد اسب و هزار گاو و ده هزار 
گوسفند. او را پیشکش آورد)". 
«جمشید خوب رمه در پای کوه مُگر. صد اسب و هزار گاو و ده هزار 
گوسفند. او را پیشکش آورد» ". 
اژی دهاک سه پوزه در سرزمین بوری. 3 


فریدون پسر آتبین از خاندان توانه در سرزمین چهارگوشه ورن ...*. 


۱ بویس, مری. ۰.۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۱ ص ۰۱۹۶ 
۲. دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستا. ج ۱ ص ۰۳۰۱ آبان پشت. بند ۲۱. 

۳ همان ص ۳۰۲ آبان پشت. بند ۲۵. 

همان ص ۳۰۳ آبان یشت؛ بند ۲۹. 

۵ همان. ص ۳۰۳ آبان یشت. بند ۳۳. 
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گرشاسب نریمان در کرانه دریاچه پيشینگه .... 


افراسیاب تورانی تبهکار در هنگ زیرزمینی خویش؛ ...۰ 

کاووس توانا در پای کوه اریفیّه ..." 

[ کی ]ً خسرو پهلوان سرزمینهای ایرانی و استوار دارنده‌ی کشور در کرانه‌ی 

دریاچه‌ی ژرف و پهناور جیجست. ِ ِ 

پسران دلیر خاندان ویسه در گذرگاه خشَنروسوک بر فراز گنگ بلند و آشوّن. 
۵ 

جاماسپ هنگامی که از دور سپاه دروندان دیوپرست را دید که با آرایش رزم 

یی ام ان 

اشورَدنکهه پسر پوروذاخشتی و اشوزدنکهه پسر سایوژدی نزد ایزد بزرگ و 

شهریار شیدور اپام نپات. اردیسور اناهیتا را.... 

پوایشت از خاندان فریان در آبخوست خیزاب شکن ژّنگهاء .٩...‏ 


کی گشتاسپ گرانمایه بر کران‌ی آب فرزدائی ...". 


. همان ص ۳۰۶ آبان یشت. بند ۳۷. 
. همان. ص ۳۰۵ آبان یشت بند ۶۱. 
. همان ص ۳۰۵. آبان یشت: بند 80. 
. همان ص ۳۰۲ آبان یشت. بند .5٩‏ 
. همان ص ۳۰۷ آبان یشت. بند ۵۷. 
. همان ص ۳۰٩‏ آبان یشت. بند 1۸. 
. همان ص ۰۳۱۰ آبان یشت؛ بند ۷۲. 

. همان ص ۳۱۱ آبان یشت. بند ۸۱. 

. همان. ص ۳۱۷ آبان یشت؛ بند ۱۰۸. 


۸ قربانی در آیین زرتشت 


زریر رزم کنان بر یشت اسب بر کرانه آب ۱ 


وندرمینیش - برادر ارجاسپ - نزدیک دریای فراخ گرات. ِ 

نخست اینکه بنا بر این پشت قربانی برای آناهیتا از زمان هوشنگ نیای 
بزرگ ایرانیان رواج داشته است. 

دیگر اينکه دیو پرستان و مزدا پرستان همه برای برآورده شدن حاجات خود 
برای آناهیتا پیشکش می‌بردند اما آناهیتا تنها خواسته‌ی مزدایرستان را اجاببت 
می کرد. 

و سوم اينکه در این فهرست سه تن از پهلوانان یعنی گشتاسب و جاماسپ و 
زریر از معاصرین زرتشت هستند. 

نااگفته نماند چنانجه به زودی می‌آید بنا بر وندیداد استخوانهای شانه 


ستوران نیز به آناهیتا تعلق داشت. 


درواسب یا «گوش» ایزد بانوی نگاهبان چهارپایان است که نهمین یشت 
اوستا در ستایش و نبایش اوست. پاره‌ای از بزرگان و پهلوانان برای رسیدن به 
خواسته‌های خود این ایزد را ستوده و برایبش قربانی‌ها کرده‌اند. 

هوشنگ پیشدادی در پای ۳ ژ نبا مزدا آفریده‌ی ۳ صد اسب و 
هزار گاو و ده هزار گوسفند؛ از یکین اوود : 


۱. همان ص ۰۳۱۸ آبان یشت. بند ۱۱۲. 
۲ همان ص ۳۱۸ آبان یشت. بند ۰۱۱۷ 
۳ همان ض ۱۳46 گوش پشت: بند ۳. 


بخش چهارم: قربانی  ۱۵٩‏ 


جمشید خوب رمه در پای کوه مٌگر 9 

فریدون پسر آتبین از خاندان تواناه در سرزمین چهارگوشه وَرك» ۰... 

[ کی ] خسرو پهلوان سرزمینهای ایرانی و استوار دارنده‌ی کشور در کرانه‌ی 
دریاچه‌ی ژرف و پهناور چیجست. ...۲ 
کی گشتاسپ گرانمایه بر کرانه‌ی آب دایتیا؛ ...۳. 


در این فهرست نیز کی گُشتاسپ از معاصرین زرتشت حضور دارد. 


۵) قربانی برای ایزدبهرام 
بهرام یا «ورترغن») اند فک وروی است که يشت چهاردهم اوستا در 
ستایش و نیایش اوست. در هن‌گام جنگ از او یاری خواسته می‌شود و اهصورا 
مزدا به زردشت دستور می‌دهد که برای پیروزی بر دشمنان برای ایزد بهرام 
گوسفند قربانی کنند. در بهرام یشت چنین می‌خوانیم: 
«زرتشت از او پرسید: ای اهوره مزدا! - کدام است ستایش و نیایش برازنده 
بهرام اهوره آفریده به آیین بهترین اشه؟ آنگاه اهوره مزدا گفت: مردان 
سرزمینهای ایرانی باید او را گوسفندی یک رنگ - سپید یا سیاه یا رنگی 
دیگر - بریان کنند»*. 


۶) قربانی برای تَشتر 
تشگ ریا ایزدباران ستاره‌ای است که علی 4 «ایوش) با یو خشکس ای 


۱ همان ض ۳۹۱ گوش پشت» فد ار 
۲ همان ص ۰۳۷ گوش یشت. بند ۱۳. 
۳ همان ص ۰۳۹۹ گوش یشت. بند ۰۲۱ 
4 همان. ص ۰۳۵۰ گوش یشت. بند ۰۲۹ 
۵ همان. ص ۰48۱ بهرام پشت کرده ۷ بند 8٩‏ و ۵۰. 


۱۶۰ قربانی در آیین زرتشت 


می‌جنگد و با پیروزی بر او آب در سرزمین‌ها روان خواهد شد. يشت هفتم 
اهر مان وکوک بتک از ویو کال ایشا پا تفت 
اگر زردشتیان او را در نماز نام برده و بستایند او نیرو گرفته و توان شکست 
آیوش را خواهد داشت. 
به همین خاطر اهورا مزدا به زرتشت دستور می‌دهد که: 
(مردمان سرزمینهای ایرانی باید او را گوسفندی یک رنگ- سپید یا سیاه یا 
رنگی دیگر- بریان کنند»". 


۷ قربانی برای مهر (میترا) 
مهر یا «میشر» ایزد روشنایی و پیمان است که اهورا مزدا او را در شایستگی 
ستخایفی و برازندگی تاش همانتل خودش افریله ات «دهمین بفت اوسفا ز 
دومین نیایش از پنج نیایش زردشتیان در خرده اوستا در ستایش و نیایش اوست. 
اهورا مزدا به زرتشت دستور می‌دهد که: 
(ای سپیتمان! مهر را بستای و پیروان خویش - مزدا پرستان- را بیاموز که 
ستوران خرد و بزرگ و پرندگانی را که با شهپر به پرواز در آیند نزد او پیشکش 
برند)۳. 
بویس گوید: 


(همانگونه که از مهریشت برمی‌آید. قربانی کردن هر حیوان اهلی برای ایزد میثرا 
جایز است. زیرا هر حبوان سودمندی می‌تواند نماد « گاو یکتا آفریده» باشد»". 


۳ همان ص ۰۳۸۲ مهر پشت» بند. ۱۱۹ 


۳4 بویس» مری» 1۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترحمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۸ ص‌ ۰ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۶۱ 


۸) قربانیبرای میدیوّرم 
بر اساس سنت اه ورا مزدا آسمان. آب. زمین. گیاه. گوسفند و مردم را 
به ترتیب در شش دوره زمانی آفرید که مجموعا سیصد و شصت و پنج روز 
می‌شود. او آسمان را چهل روز آفرید و پنج روز را درنگ کرد. این پنج روز را 
گاهنبار میدیووّرم با مَدیُوّرم می‌خوانند. 
در خرده اوستا در آفرینگان گاهنبار جنین آمده است: 
ای مزدا پرستان. اگر بتوانید. اين رد (میدیوزرم) را بژه خردسالی که شیر 
خوار نباشد. «می‌زد» بدهید)". 
پور داوود در توضیح این بند گوید: 
(یعنی از برای خوشنودی رد یا بزرگ و فرشته جشن میدیوزرم یک سر از 
چاریایان خرد در راه خدا انفاق کنید)". 


)٩‏ قربانی کفاره دشتان مّرزی 
بسیاری از گناهان در آیین زرتشتی دارای کفاره هستند. فرد گناه‌کار موظف 
بود با انجام کارهای خیر و عام المنفعه خود را از عواقب گناه رهایی بخشد. 
یکی از این گناهان دشتان مرزی یا آمیزش با زنان در عادت ماهیانه بود که 
کشاره بش ار تک داتت ظ: 
بنا بر وندیداد: 
(اگر مردی دانسته و آ گاهانه با زنی دشتان - خواه دشتان بهنجار. خواه دشتان 
نابهنجار- دشتان مرزی کند .... 


۱. دوستخواه. جلیل. ۱۳٩۱‏ اوستاه ج ۲ 180-166 خرده اوستاء آفرینگان گهنبار بند ۳. 


۳ پور داوود. ابراهیم. ۳۸۷ خرده اوستا؛ ص‌ ۳۳۹ 


۲ ریا قل این ژرفشت 


«آن مرد باید اشونانه و پرهیزگارانه هزار سر ستور کوچک را بکشد و اندرونه‌ی 
آن‌ها را همراه با «رّور» به آتش پیشکش کند. 


او باید استخوانهای شانه را به ایزد بانوی آبها پیشکش کند»". 


ب) انواع قربانی در دیگر متون زرتشتی 
قا اف کهوکارگنه می‌داند بر اساس متون زرتشتی هفت مراسم بود که 


بنا بر سفارش متون دینی در آن قربانی حیوانی انجام مین کرفتت: از م4 


۱- قربانی برای مردگان 
مراسم قربانی سوم در بامداد روز چهارم پس از مرگ برای شادی روح متوفی 
صورت می‌گیرد. در فصل هفدهم شایست ناشایست چنین آامده که: 
(برای روز چهارم بریدن گوسفند جای ز<است >". 
در زند وندیداد از فرگرد هشتم نیز چنین آمده ات 
و در روز چهارم گوسفندی را برای زوهر باید [ذیح ] کنند»۳. 


بنا به روایات داراب هرمزدیار باید در اين روز گوسفندی را سر ببرند و چربی آن 


را بر آتش ورهرام بگذارند" تا مرده به راحتی از پل چینود (صراط) گذر کنده. 


۱. دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستاء ج ۲. ص ۸۵۹ وندیداد فرگرد هجدهم. بند ۷۰-۹۸. 

۲. مزداپو کتایون. ۱۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۰۲۲۲ فصل هفدهم. بند ۵. 

۳. مزداپون کتایون. ۱۳٩۱‏ چند سخن. ص 1۹۲ بند .٩‏ در زند وندیداد از فرگرد هجدهم نیز 
به زوهر برای آتش اشاره شده است (همان. ص ۱۸ بند ۲٩‏ و نیز ص ۰4۲۱ یادداشت ۲۸). 
. اون والا. مانکجی. ۱۹۲۲ روایات داراب هرمزدیا ج ۰۱ ص ۲۹۶ از روایت شاپور بروجی و نیز 
تک: مزداپوره کنایون: ۱۳4۰» شایست تاشایست: صن ۲۳۱ 

۵. اون والاء مانکجی. ۱۹۲۲ روایات داراب هرمزدیار». ج ۲. ص ۶0۷ ونیز نک: مزداپور. کتایون. 
۷ شایسشت فاشایست: ی ۲۳۱ 


ر بخش چهارم: قربانی ۱۶۳ 


مری بویس گوید: 
(در یزد گوسفند یا بزی را قربانی نموده و شب سوم آن را طی مراسمی بریان 
می‌نمایند . سابقاً صبح روز چهارم مقداری از چربی آن را نثار آتش مقدس 
نموده و در آن می‌سوزاندند. در هندوستان به جای حیوان چوب صندل را به 
ان ار هی کنند) : 


همچنین «زرتشتیان ایران رسم پارسیان هند را پذیرفته‌اند و در سحرگاه روز 
چهارم به حای (زور) جوب صندل دز اتشن مقدس م یگذارند)۲. 

«یکی از مراسم کاملا کهن که در زرتشتی سنتی برای فرد متوفی انجام 
می‌شد. شار قربانی خونی بود. از آنجا که زرتشتیان هر کاری را که بتوانند 
در سه مرتبه انجام می‌دهند برای هر فرد بزرگسالی که وفات می‌یافت نیز 
سه قربانی انجام می‌دادند. این رسم حتی در سال ۱۹۶۴ نیزبه طور دقیق در 
و لاشه در طول شب کباب شد. سابقاً در شریف آباد چربی حیوان قربانی را 
همراه تکه‌ای از شاخ و پشم با سیر و سداب و «بوذ نااگش» مخلوط می کردند 
و موبد به هنگام فجر آن را به عنوان یک عمل ضروری برای روح به آتتش 
مقدس نثار می‌کرد؛ اما این اعمال به دلیل نقوذ پارسیان متوقف شد و به 
جای آن از شمعی که از چربی پاک گداخته و فتیله‌همای پاک خانگی ساخته 
می‌شد. استفاده نمودند. این شمع درست پیش از فجر روز چهارم در مقابل 
آتش بهرام روشن شد و سپس گوشت قربانی با انجام دادن یَشت چهارم (۷250 
0 5) تبرک یافت و بین خانواده. سوگواران موبد و یاوران او و همچنین 


1 بویس؛ مری» ۳۹۳ تاریسخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده. ج 5 ص‌ ۳4 


باداشرت ۱۹ 


۳ قربانی قن یبن ژرفشت 


فقیران دک له تقسیم می‌شد). 
«سگ نیز به طور طبیعی از گوشت قربانی سهم مشخصی دریافت کرد 
که البته مقداری از انم (200070) که موبد نیز در آن سهیم بود. به آن اضافه 
کت انم که از هفت قسمت درونی حیوان تهیه می‌شد. نمودار همان 
چیزی است که در اوستا ایذا (128) و در سانسکریت ایدا (102) یا جوهره‌ی 
قربانی گفته می‌شود. علاوه بر این بخشی از پای عقب حیوان نیز برای سگ 
گذاشته شد. با این حال هیچ وقت از پای جلو استفاده نمی کردند. چون آن 
نیز همانند سر و خون حبوان از نظر آیینی ناپاک است. 
این قسمت‌ها در حالت عادی به نیابت روح و به سگ داده می‌شد؛ اما 
پیچیدگی کار در اینجا بود که به سگ آن مقدار از هر قربانی ذبح شده را برای 
اشرق هوم کنار گذاشته می‌شود نیز می‌دادند. هوم (۲100). که در وداهابه 
آن سوما (۹0708) گویند. در سئت مشترک هندو-ایرانی موبد خدایان به شمار 
می‌آمد و همانند یک موبد مقداری از هر قربانی را دریافت می کرد. مطابق 
رسم جدید فقط زبان حیوان سهم سگ بود و موبد با وقف یک يّشت درون 
آن را به افتخار ایزد هموم کباب هی کرد و سپس به یک سگ هی داد , 
دوشن گیمن به نقل از مودی گوید: 
تکرار می‌شود)۳. 
«خیرات گوسفند که هم در یزد و و هم در کرمان در صبح روز چهارم. سی 
روزه. و سال رایج بود. به دلیل رواج اين باور که تعالیم اشو زرتشت با قربانی 


۲. همان. ص ۲۱۰-۲۰۹ 


شم کی ژاک. ۱۳۸۵ دین ایران باستان. ترجمه رژیا منجم. ص ۱2۶ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۶۵ 


کردن و کشتن جاریایان مخالف است. به وسیله بسیاری از زرتشتیان کنار 


گذاشته شده است ۰ 


توضیحی درباره آتش زوهر 
زوهر «عبارت از جوب‌های خوشبو پیه دنبه گوسفند است. در گذشته 
چنین رسم بود که موبدان بر آتش چربی و پی گوسفندان می‌گذاردند که 
لازمه آن قربانی کردن گوسفند بود. کارری که در اواخر سده هفدهم به ایران 
آمده است گوید موبدان زرتشتی در آتشکده اصفهان مرتب به آتش چوب 
اخشته به چربی دنبه می‌افزودند". 
غالبا در مراسمات به آتش زوهر داده می‌شد. مری بویس گوید: 
«گویا در ایران زرتشتی. هیچ گاه حیوان قربانی ذبح نمی‌شد مگر آنکه آتش 
نیز سهم خود را از قربانی دریافت می‌داشت»". 
در متون زرتشتی نیز به این کار توصیه شده بود. برای نمونه درباره زوهر 
دادن به آتش در جشن گاهنبار اهورا مزدا به زرتشت گوید: 
این پنج چیز را نیکوتر آفریدم ...و آتش سرخ سوزان زمانی که در <جشن > 
گاهنبار بدان زوهر دهند»*. 
شاید این سنت زرتشتی ريشه در داستان مشی و مشیانه داشته باشد. در 
آنجا آن دو پس از قربانی گوسفند و کباب کردن آن «سه مشت گوشت در 


کفتاسنتت: فرزانه. ۱۳۸۸-۱۳۷۸ بازمانده‌های سنت کهن مکتوب در آداب و رسوم کنونی 
زرتشتیان ایران» ص ۰۱۵۰۰ 

۲ عفیفی؛ رحیم. ۱۳۸۳ اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته‌های پهلوی. ص ۹6۹. 

۳ کارری؛ جملی. ۱۳۶۸ سفرنامه کارری ترجمه عباس نخجواتی و عبدالعلی کارنگ» ص ۰.٩۰‏ 

8 بویس. مری. ۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده. ج ۱ ص ۱۸۵. 

۵ میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی؛ ص 0۵ فصل دهم. بند ر -۱. 


۶ قریات فل این ورفشت 


آتش بهشتند و گفتند که «(این) بهره‌ی آتش»". استرابو در گزارش خود از 
رسوم پارسیان درباره قربانی گوید ای زدان از قربانی تنها روح آن را خواستارند 
(اما هستند مولفینی که می‌گویند اندکی از گوشت قربانی را نیز بر آتتش 
تهتا مر قرباتی._ کنیا تقدیم آتش می‌شود چوب خشکی است که پوست 
آن را کنده‌اند و اندکی پیه روی آن می‌نهند. آنگاه روغن روی آن ريخته و آن را 
از زیر روشن می‌نمایند)". 
اهورا مزدا در در متن پهلوی «استوفرید ایزد بهرام» به زرتشت می‌گوید : 
کار خیری که برای ایزد بهرام می‌توانی انجام دهی این اسست که با پاکیزگی 
کامل زوهر به آتش پیشکش کنی ". 
از طرفی کسی که آتشی را خاموش کرده بود برای جبران این گناه موظف 
بود علاوه بر چند جریمه دیگر زوهر به آتش بهرام پیشکش کند". یا کفاره 
کسی که در ایام حیض با زن خود همبستر شده بود باید هزار زوهر چارپا به 
آتش بهرام تقدم می‌کرد". 
بر اساس نامه اول منوچهر فصل ۸۸ بند ۰۳ «زوهر گوسفند و بز و گاو و 
حتسی خرو خوک نیز جایز است. در قرن‌های بعد از اسلام به تدریج زوهر 
یر کتاو کاو شش کش : 


۱. بهار, مرداد. ۱۳۹۵ بندهش؛ ص ۰.۸۲ بخش نهم. بند ۱۰۳. 
۲. استرابو. ۱۳۸۲ جغرافیای استرابو. ترجمه همایون صنعتی زاده. ص ۶ ۳۲. 

۳. مزداپور. کتایون, ۰۱۳۷۸ بررسی دستنویس ام. او ۲۹ داستان گرشاسب. تهمورس و جمشید 
گلشاه و متن‌های دیگس ص ۲۱۵-۲۱. 

4 «هر که آتشی را بکشد (2 خاموش کند). پس بابد ده آتش را بچیند ( بزرگ کند) و ده 
<بار> پادافراه یبرد و ده مورچه بکشد و زوهر به آتش بهرام بدهد»(مزداپور کتایون. ۱۳۹۰ 
شایست ناشایست. ص ۰۱ فصل هفتم. بند .)٩‏ 

۵. رضایی باغ بیدی. حسن. ۰۱۳۸۶ روایت آذر فرنبغ فرخزادان. ص ۰۱۱۳ پرسش ۱۳۷. 

7 تفصلی. احمد. ۱۳۹۱ مینوی خرد. ص ۸۷. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۶۷ 


بر اساس روایات داراب هرمزدیار از جمله کارهای پرثواب پیشکشی گوسفند 
به عنوان زوهر به آتش ورهرام توق گونس تفت تتر و فاده‌ای کته ایشعن نباشد و 
سالم باشد و کمتر از یک سال هم نباشدا. اما بنا به گفته موبد رستم شهزادی 
حدود هشتاد سال است که رسیم زوهر دادن 4 انش در ایران منسوخ شده 
است". این رسم چنان شایع بود که در گذشته‌های دور به زردشتیان ایراد 
می‌گرفتند که چرا در حالیکه پارسایان به اندازه نگه داشتن در خوراک 
خوردن سفارش می‌کنند شما زردشتیان با زوهر بر آتش نهادن خوراک مردم 
را به هدر می‌دهید. در دینکرد گوید: 
«همان آشموغ پرسید: 
که چرا <نهادن> زوهر <پاک حیوان> را که به آتش‌ها و آب‌ها" می‌برید 
گناه تمی‌دانید؟ 
آنهم <در سامانی که> پارسایان <زمان> خوراک خوردن. اندازه نگه داشتن 
را <سفارش میکنند ولی شما> با بهدر دادن خوراک مردمان و گوسفندان< 
زیر نام زوهر این کار را حتی > سودمندترین و فریادرس‌ترین می‌دانید»". 
عبارتی در وندیداد وجود دارد که نشان می‌دهد از گوشت گاو نیز در مراسم 
ژور استفاده می‌شده شاه زردشت از اهورا مدا می‌برسد: 


۱. اون والاء مانکجی. ۱۹۲۲ روایات داراب هرمزدیار: ج ۱ ص ۷۲ از روایت شاپور بروجی. و نیز 
رن ۲ 7: 

۲ مزداپون کتایون: ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست» ص ٩۳‏ یادداشت 1. 

۳ «آب زوهر عبارت از نیاز مایع مثل شیر و نیز شیره گیاه هوم (پراهوم) و انار است که برای 
نیرو بخشیدن به آب تقیم می‌شده اسست»(عفیفی؛ رحیم. ۱۳۸۳, اساطیر و فرهنگ ایرانی در 
نوشته‌های پهلوی» ص .)۵6٩‏ 

فضیلت. فریدون. ۱۳۸۱ دینکرد سوم دفتر یکم. ص ۱۳. کرده چهارم. پرسش ششم. 


«آیا ماده گاوی که مردار سگان یا مردمان را خورده باشد می‌تواند پاک شود؟ 
اهوره مزدا پاسخ داد: 
آری می‌تواند؛ اما تا یکسال موبد نباید از آن گاو شیر و پنیر برای آیین برسم و 
گوشت برای آیین زور برگیرد. 
پس از سیری شدن یک سال. مرد پارسا می‌تواند همچون پیشتر از آن گاو 
خوراک بدست آورد». 
همین درجای دبگری از بیش کش کردن گوشت بخته به آتش ستن به 
فان امتوداسع: 
«آتش وازیشت. فرو افگننده‌ی سپنجَغر دیو را پرستش و نیایش کن و گوشت 
پخته و شیر جوشان نزد وی ببر»۲. 
یای آتش مقدس قربانی می کردند. «تاوادیا خاطر نشان می‌کند که پارسیانی 
که او در کودکی می‌شناخته. بز جوجه‌یامرغ در پای مجمر آتش در آتشکده 
فریا نی هی کردت : 


۲- قربانی برای به تخت نشاندن آتش بهرام 
برای ابش ان بهرام شانزده گونه آتش طسی مراسمی کرد آورده می‌شود 


و دو موبد طی مراسمی هر بخشی از هر آتش را با خواندن یسنا و وندیداد 


۱. دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستاء ج ۲. ص ۷۶۳ وندیداد فرگرد هفتم. بند ۷۷-۷۲. 
۲. همان ص ۸۷۳ وندیداد. فرگرد نوزدهم. بند 2۰. 
۳ دوشن گیمن. ژاک. ۱۳۸۵ دین ایران باستان» ص ۱25 


ر بخش چهارم: قربانی ۱۶۹ 


متبرک م ی کنندا. سپس آتش‌های متبرک شده در مراسمی یکی می‌شود. 
پس از آن مراسم تبسرک نهایبی انجام می‌گیسرد". پس از تبرک نهایبی آتش به 
که رون + تست واه فیقوت رای رک سا گاه آ کش ویس از 
به تخت نشاندن پسنا و وندیداد قرائت می‌شود. به گفته دابار در یکی از این 


روزها گوسفند قربانی می‌شود". 


۳- سفره روز چهارم» سی‌ام و سالگرد 
چنانچه گفته شد در روز سوم پس از مرگ گوسفندی را قربانی و زوهر آن را 
به آتش بیشکش م یکردند. و از همان گوشت برای تدارک سفره آن روز بهره 
می‌بردند. بنا بر متن ویثانسک بر صاحبان عزا واجب بود که در روز چهارم با 
در بیتی از روایات داراب هرمزدیار بر این امر تا کید شده است: 
«خورند آنگهی خوردنی نان و گوشت همان گوشت کو از یی زور کشت»*. 
در متنی چنین آمده است: 
«در روز چهارم گوسفندی را برای زوهر باید [ذبح] بکنند: ازیرا که برای پس 


(< بعد از) شب سوم و در روز چهارم. گوشت را [به کار بردن]ً شاید و 


از ات 


۱. آیین تبرک ۱۲ گونه آتتش در صورت انجام توسط دو موبد ۱۱۲۸ روز به طول می‌انجامد 
(همان» ص ۱۲۱). 

۲. در مراسم تبرک نهایی ۳۳۳ روز به صورت متوالی یسنا و وندیداد خوانده می‌شود (همان). 

۳ همان پاورقی شماره ۱. 

5 یزدانی» کرامت. ۱۳۸۵ بررسی متن اوستایی ویثانسک» ص ۷ بند ۷۲-۷۱ و نیز نک: ص ۱۵۳. 

۵ اون والاء مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزدیار ج ۰۱ ص ۰۱1۹ 

1. مزداپون کنابون ۱۳۸۱ نیایش برای درگذشتگان. در سروش پر مغان» ص ۳۷۵. 


۱۷۰ قربانی در آیین زرتشت 


دستور داراب پالن در بیتی گوید: 
خورند آن جمله نان و گوشت آن دم کزان کس دور باشد سوگ وغم" 
البته «این توصیه امروزه در ایران نه تنها معمولاً به عمل درنمی‌آید» بلکه 
گرایش همگانی بر آن است که اصولاً گوشت را در هیچ یک از مراسم 
درگذشت به کار نبرند؛ مگر برای مهمانی شام و ناهاری که پس از روز چهارم 
برگزار شود. مانند سیروزه و سال». 
بانو مهوش سروشیان با تا کید بر مطلب گذشته گوید: 
«اين تمایل به گیاهخواری و امتناع از «بیجان کردن گوسفند» هم سنتی 
تازه خلق کرده است که به زیان گیپا و گوشت بریان تنوری تمام می‌شود! 
اعتمالا متشا جتین گرایشی وا باند هندوستان دانست و این ارمغاتی باند باشد 


از هند») ۳. 


بنا به روایت ایتهوتر پس از مرگ چند قربانی انجام مین کرف؟ یکی هر زوز 
سوم پس از مرگ برای تهیه خوراک روز چهارم. یکی در روز سی‌ام پس از 
مرگ فیگر عفر استال گرد : 


۴-قربانی گاهنبار 


قربانی چهارم مربوط به مراسم جشن گاهنبار است*. روایات داراب هرمزد 
یار پیدایش گاهنبار را به جمشید نسبت داده است. اصل گاهنبار در این روایت 


۱ داراب بن پالن. ۰۱۹۲۶ فرضیات نامه. ص ۳۸. 

۲ مزداپون کتایون. ۱۳۸۱ نیایش برای درگذشتگان؛ در سروش پر مغان» ص ۳۷۰. 

۳. سروشیان, مهوشء ۰۱۳۸۱ خوراک‌های آیینی و سنتی زرتشتیان در ایران. در سروش پیر مغان» ص 1۳۰. 
روایت ایتهوتر ص ۱۰۲. و نیز نک: ویس مری. ۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه 
همایون صنعتی زاده. ج ۰ ص ۰۱۶۲ 

۵. نک: کریستین سن. آرتور. ۱۳۲۸ ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی» ص ۰۲۶۷ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۷۱ 


بر قربانی گاو بوده است. طبق این روایت دیوی بر آشپزخانه جمشید چیره 
می‌شود و هر چه برایش می‌پزند او را سیر نمی کند. اورمزد بهمن امشاسپند را 
برای کمک نزد حخمشید می‌فرستد. بهمن دسئور داد گاوی را قریاتی کنشند و در 
سیر و سداب گذارند و سپس آن را بپزند. گوشت پخته را نزد دیو بردند و چون 
اولین لقمه را در دهان نهاد از آنجا گریخت. بعدها نیز برای از بين رفتن قحطی 
گاوی را می کشتند و در سیر و سداب نهاده و می‌خوردند. تا اینکه زرتشت 
بیامد و گاهنبار را تجدید کرد و بر مردم واجب نمودا. 

باید یادآور شد که در هر سال شش گاهنبار برگزار می‌شود که هر کدام 
پنج روز به طول می‌انجامد. در خرده اوستا آمده است که از آغاز سال تا 
گاهنبار نخست (میدیوزرم) چهل و پنج روز است و برای میدیوزرم بره خردسالی 
را که شیر خوار نباشد می‌زد بدهید و کسی که نخستین می‌زد را بدهد گویا 
هزار میسش با بره به اشون مردان بخشیده است. از میدیوزرم تا گاهنبار دوم 
(میدیوشم) شصت روز است و کسی که دومین می‌زد را بدهد گویا هزار گاو 
ماده با گوساله به اشون مردان داده است. از میدیوشم تا گاهنبار سوم (پتیه 
شهیم) هفتاد و پنج روز است کسی که سومین می‌زد را بدهد گویا هزار مادیان 
با که به آشوّن مردان داده باشد. از پتیه شهیم تا گاهنبار چهارم (ایاسرم) سی 
روزاست و کسی که چهارمین می‌زد را بدهد گویا هزار شتر با که به اشون 
مردان داده باشد. از ایاسرم تا گاهنبار پنجم (میدیارم) هشتاه روز شک کی که 
پنجمین می‌زد را بدهد گویا هزار سر از ستوران را به اشون مردان داده باشد. از 
میدیارم تا گاهنبار ششم (همسپتمدم) هفتاد و پنج روز است و کسی که ششمین 


می‌زد را بدهد گویا هر آنچه در جهان است را به اشون مردان داده باشد!. 


۱. اون والا. مانکجی. ۰۱٩۲۲‏ روایات داراب هرمزدیان ج ۲ ص ۱۱۳-۱1۲. 
۲ دوستخواه. جلیل. ۱۳۹(۱( اوستا. ج 1 ص 1-16۳ 15. 


جنانجه مشاهده می‌شود می‌زد نخستین بره خردسال است و «از این متن 
اوستایی چنین برمی‌آید که دادن می‌زد برای فترشتفن کاهشسار: وظیفه دینی 
بهدینان محسوب می‌شود). 

گاهنبار از نظر خیرات به سه دسته تقسیم می‌شود: «گاهنباری که در آن 
فقط لرک خیرات می‌شود. به نام گاهنبار لرکی شهرت دارد. در کنار گاهنبار 
لرکی گاهنبار نانی و گاهنبار نانی و گوشتی هم وجود دارد. در این گاهنبارها 
غیر لرک. نان کوچکی به نام «لووگ» و یا لوگ همراه با گوشت بریان 
شده‌ی گوسفند هم خیرات می‌شود»". از دیگر خوراکی‌ها آش ججه بود که 
در آن چند پاچه گوسفند به کار می‌رفت و دیگر از یادها رفته است". 

«برای گاهنباری که خیراتدش نان و یا گوشت بود. نان‌های کوچکی به 
نام لوگ » به تعداد جمعیت روستا می‌پختند و گوسفند کاملی را در تنور 
بریان می کردفند نا براش زوز بخد آماده باشد) .یه کفته ری پویس الوفتی 
که مراسم تهیه‌ی نان یایان می‌یابد. لاشه‌ی حیوان قربانی (البته اگر وجود 
داشته باشد) کباب شدن در اجاق گذاشته می‌شود»*. 

خیرات لرک» نان گوشت و چاشنی همگانی است و نیاژ به دعوت ندارد و 
تمامی بهدینان وظیفه‌ی دینی خود می‌دانند که اگر در خانه‌ای گاهنبار برپاست: 


۱ گشتاسب. فرزانه. ۱۳۸۸-۱۳۷۸ بازمانده‌های سنتِ کهن مکتوب در آداب و رسوم کنونی 
زرتشتیان ایران. ص 4۵. 

۲ همان ص 1۰. 

۳ نک: سروشیان» مهوش. ۰۱۳۸۱ خوراک‌های آیینی و سنتی زرتشتیان در ایران. تنظیم کتایون 
مزداپور در سروش پیر مغان. ص ۱۳۲. 

۶ کفانسهة فرزانه» ۱۳۸۸-۱۳۷۸. بازمانده‌های سنتِ کهن مکتوب در آداب و رسوم کنونی 
زرتشتیان ایسران. ص ۵۸. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۷۳ 


در آن شرکت کنند»". در قدیم تعداد گاهنبارها در بعضی روزهای چهره گاهنبار 
به پنجاه تاهم می‌رسید". در پنجه بزرگ در روستای شریف آباد «برای تأمین 
گوشت مورد نیاز مردم معمولا یکی از بهدینان گوسفندی را سر می‌برید تا در 
اختیار آنهایی که گاهنبار دارند. بگذارد»". 

در موقوفات گاهنبار هميشه ماده‌ای م ی گنجانیدند که بخشی از درآمد آن 
صرف برگزاری جشن‌های مذهبی شود و هنگامی که پول وقفی مکفی بود 
حانوری قربانی م ی کردند و به همه گوشت می‌دادند". «به هر حال در یک 
گاهمبار پخش و تقسیم لورک و یانان خالی رسم بود ولی در آیین‌هایی 
که وقفشان کامل بود هر سه غذا یعنی لورک. نان 8 کوقعی تدارک دیده 
می‌شود»*. مانشد گهنبار اردشیر که برای نان و گوشت و لورک وقف شده 
اتود ۱ 

بنا به نوشته‌های بانو رمضانخانی در گذشته نه چندان دور به پیروی از 
دستور خرده اوستا در گاهنبار میدیوزرم « کسانی که استطاعت مالی داشتند 
گوس فندی هم قربانی می کردند). و (معمولا از دل وحکر کوسشید اش 
سیرابی می‌پختند و علاوه بر آن آش بزباش (شامل: گوشت. گشتنیز لوییاو 
ادویه) و همچنین آش ماش. اش ساده و ابگوشتهای دیگر مقل آبگوشت 


گشعاسيب: فرزان». ۱۳۸۸-۱۳۷۸ بازمانده‌های سنتِ کهن مکتوب در آداب و رسوم کنونی 
زرتشتیان ایران» ص ۰۱۰ 

۲. همان ص 1۵. 

۳ همان ص ۰. 

بویس, مری. ۰۱۳۸۲ آیین زرتشت کهن روزگار و قدرت ماندگارش؛ ص ۰۳۱۳ 

۵ بویس. مری. ۰.۱۳۹۷ کانون دین زرتشتی در ایران» ترجمه حسین ابراهیمیان. ص ۰۱۳ 

7. همان ص ۷۰. 

۷ رمضانخانی. صدیقه. ۰۱۳۸۷ فرهنگ زرتشتیان یزد. ص ۱۵۸. 


کلم و ...». 


«علاوه بر آن رانهاي گوسفند در آتتش تنور سرخ شده و سر سفره آورده 
می‌شود و علاوه بر آن هفت قسمت از اندام‌های گوسفند مشل دل و جگرو 
زبان و قلوه و کلیه و شش و شکمبه گوسفند را سرخ کرده است و به آن هفت 
اندامون می‌گویند و اینها را نیز سرخ کرده و موبد بر آنها دعا می‌خواند و سر 
سفره می‌گذارن د)۲. 

(در کنار این دهشهای همکانی بعضی از صاحب خیرها میهمانی هم 
می‌دهند. خوراک رایج این میهمانی‌ه ا آش و آبگوشت است»". بعضی از 
صاحبان خیر در روستای چم و تفت و خرمشاه آش و آبگوشت را به در خانه‌ها 
می‌برند . 

«یک ظرف از هر چیز که خیرات و گاهنبار را تشکیل می‌دهد. یعنی 
روی پسکم بزرگ و در کنار چیزه ای دیگر قرار می‌گیرد. از خوراکی‌های 
دیگر (ببریزن») و انواع «کماچ» است.. رکیتسا شیرویا مرن کون «در گاهنبار 
حسینی و تفت. سه تا چهار ببریزن* با گوشت. بیان سیب درختی به ادویه 
درست م ی کنند و روی نان در پسکم مس قرار می‌دهند)". 
۱ همان. 
۲ دهقانی. زهرا؛ ۰۱۳۹۰ تحلیل‌های مردم شناختی از آیین‌ها و مراسم زرتفتیان شنهر قته عن 
۱۱۳-۲. 
۲ گشتاسبه فرزانه» ۱۳۸۸-۱۳۷۸ بازمانده‌های سنتِ کهن مکتوب در آداب و رسوم کنونی 
6 همان. 
فلفل و ادویه تهیه می‌شود(نک: همان ص ۰.1۹۰ 
7 همان ص 1۱. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۷۵ 


از میان متون پهلوی نامه منوچهر به احکام قربانی در این باره پرداخته 
ات دوتق کمن کوست لا 
«اولین نامه منوچهر فصل ۶/۸ از گوشت خر و خوک که در جشن گاهنبار 
می گوید)". 
علاوه بر این در روایات داراب هرمزدیار در دو جا بدین مطلب پرداخته است 
یکی در اوایل کتاب هن‌گام برشمردن اجزای اوستای ساسانی که گوید هفتمین 
نسک اوستا پاجم است و در تفسیر آن است که حیوانات حلال گوشت و 
حرام گوشت کدام است و کدام یک از آنهارا می‌توان در جشن گاهنبار 
قربانی کرد". دیگری در صفحات ۲۶۱ به بعد است که از چگونگی ذبح 
وی تیان در گهنبار و اذکار مخصوص اتتق کازونشه کوسفتد هناسب و حیوانات 
نامناسب. و ... سفن هی گواید آ. 
چنانچه پیش‌تر هم گفته شد 
این مراسم مخصوصاً فرصتی بود برای قربانی کردن حیوانات که پیه آنها 
تلیر آنشن هی شا کرفیخ حیوانات قربانی شده همراه با نان و میوه‌ای که در 
ضمن انجام مراسم تبرک می‌یافت در ضیافتهای گاهنبار مصرف می‌شد و بر 
این باور بودند که هر کس از می‌زد. خوراکی‌های نذری تناول کند کامروا 
می‌شود)". 
(بگفشن گیفنه ۵ دین ایران باستان. ترجمه رژیا منجم» ص ۱ 
۲. نک: اون والا؛ مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزدیار: ج ۱ ص ۵. از روایت کامه بهره. و 
نیز ص ۸ از روایت نریمان هوشنگ و نیز ص ۰۱۰ ازروایت شاپور بروجی. و نیز نک: کیخسرو 
اسفندیار: ۱۳۹۲ دبستان مذاهب؛ ص ۹۰ 
۳. نک: اون والاء مانکجیء ۱۹۲۲ روایات داراب هرمزدیان ج ۱ص ۰۲۱۷-۲۲۱ 


4 بویس. مری» ۱/۵ جشن‌های ایرانیان» ترحمه همایون صنعتی زاده. ص‌ ۸۹۹ در سروش پیر مغان. 


پیشکش گوسفند برای گاهنبار حنی در مان زرتشتیان کالیفنیا هم گزارش 
شسشط اسی ‏ 


۵-قربانی آذرحشن 
قربانی پنجم در روز نهم از ماه آذر انجام می‌شد. ابوریحان بیرونی که 
اطلاعات خود را درباره حشنهای پارسیان از موبدان زرتشتی همانند کتسب 
زادویه بن شادویه و خورشید بن زیار موبد اصفهان و دیگران بدست آورده 
ات کویله 
«زردشت امر کرده که در اين روز آتشکده‌ها را زیارت کنند و قربانی‌ها به 
ات که کتق موز 


۶- قربانی برای پسران 
سفارش بر این بود که پدر خانواده تا سه سال گوسفندی را در روز مهرگان 
قربانی کند و به در مهر برده ویک دست گوسفند را به صاحب و یک دست 


را به دستور بدهد و گردن آن را به دابه هدیه دهد . 


۷-استوفرید یا نذرایزدان 


قربانی هفتم. نذر ابزدان بود. هر فرد زرتشتی می‌توانست برای برآورده 


1 جهره تما نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیاء ر( سال پیست و هشتم. شماره 15۸ ص ۰۲۷ 
۳ باصن ۳۶۶ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۷۷ 


شبن تا تون کوسفتاق با غیوان گر را ندو اسودان کل ,سرا وه 

به طور ویژه سفارش می‌شد برای شفای درد گردن جند گوسفند یرای ایدد 

رام" برای شفای سینه عجند. گوس فیک ثرای اند هوم" برای شفای دل دست 

گوسفندی" برای از بسن رفتن درد یک مرغ برای اردیبهشت و برای بدست 

آوردن دل دیگران گوسفندی برای مهو ایند قرباتی کشن: 

در روایت پهلوی چنین آمده است: 

(۸۵- اگر کسی استوفرید (عنذر) بیذیرد پس <برگزاری > یک مراسم 
یشت و یک مراسم درون را پذیرفته باشد. چه اگر گوسفندی را یکجا يشت 
کند و هوم درون يشت نشده باشد <پس جایز نیست>. برای هوم درون یک 
<حیوان > برای دو <مراسم>. و دو <حیوان> برای یک <مراسم> جایز 
نیست؛ کسی هست که چنین گوید که: «یک <حیوان> برای دو <مراسم > 
خوب نیست و دو <حیوان> برای یک <مراسم > جایز نیست»)". 


بویس کوید: 
از آنچه امروز مرسوم است چنین برمی‌آید که چون حیوان معلومی نذر ایزدی 
میکنند (و چه بسا این امر ماه‌ها پیش از موعد قربانی کردن روی می‌دهد) 


۱. همان ج ۱. ص ۲۸۲-۲۸۵ از روایت کامه بهره. و نیز داباره ۰۱۹۰۹ صد در بندهش ص .٩۲‏ در ۲۲. 

۲. «اگر گردن نیک شود چندین گوسفند به خشنومن رام یزم» (دابار: ۰۱۹۰۹ صد در بندهش؛ 
ص‌ 1۱۵ در 5۶ بند ۰۸). 

۲ (اگر سینه نیک شود از یاد بپذیرفتم که چندین گوسفند بخشنومن هوم ایزد دواسرو به 
یزم» (همان. بند ۱۳). 

5 «اگر دل نیک شود دستی گوسفند بنام مهر ایزد بیزم»(همان بند 12). 

۵ «چون این درد ساکن شود یک مرغ بر درون بخشنومن اردیبهشت بیزم»(همان. ص ۰۱۱۱ بند ۲۲). 

1 «شیرینی پر دل همه کس گوسفندی بنام مهر ایزد پشتن» (همان. بند ۲۲). 

۷ میرفخرایی. مهشید. 2۳۹۰ روایت پهلوی. ص‌ ۳:۹ فصل پنحاه و هشتم. 


۸ قربانی در آیین زرتشت 


به هیج دلیل و عذری نمی‌توان حیوان دیگری را جایگزین آن حیوان کرد زیرا 
حیوان به آن ایزد تعلق یافته است»۲. 

«مثلاً گر گوس فندی دو قلو بزاید و یکی از آنان نذر میثرا شود. آنگاه یکی 
از دیگری پروارتر شود. به هنگام جشن مهرگان بره‌ای که نذر نبوده اما چاق‌تر 
شده است. نمی‌توان جایگزین بره‌ی نذری لاغرتر کرد»". 

دکتر کتایون مزدا پور درباره نذر برای ایزدان در دوره کنونی گوید: 

«امروزه آستوفرید و نذر برای ایزدان. و نیز ایزد بهرام. با شکل قربانی کردن 
و بر آن نیایش خواندن رسم نیست و تنها برای ایزد مهر در جشن مهرگان 
گوسفند قربانی می‌کنند. ولی البته پس از نذر کردن و برآورده شدن آن نذر. 
به نام ایزد بهرام و نیز ایزدان دیگر, در محل آتشکده و جایگاه آتش بهرام. و 
یا هر جای مقدس دیگری و یا خانه و جایی مناسب احتمال دارد به قربانی 


گوسفند و خیر کردن گوشت آن بپردازند»". 


ج) قربانی‌های دیگر 
علاوه بر قربانی‌هصای گذشته که سفت مکصوب زرتشتی بدان سفارش 


تین کرت در مراسمات دیکری نیز قربانی حیوانی معمول بود که در زیر به 
جند نمونه اشاره می‌شود: 


۱- قربانی مهرگان 
این قربانی در روز مهر از ماه مهر یعنی دهم مهرماه از تقویم کنونی انجام 


بویس. مری» ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترحمه همایون صنعتی زاده ج 5 ص ۰۱۸۳ 
ان ی ۱۷یرنادداش ۱۳۶ 
اما ههام درک هر ۲۱۳ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۷۹ 


می‌گیردا. هر چند قربانی برای ایزد مهر در اوستاء و نیز بنا بر سنت برای 
شفای بیمار یا تولد پسر سفارش شده است اما چیزی درباره قربانی در روز 
شم مه رکان تيامنه است: هن ند همین سفارش اوستا و ستت :زرششتی قر 
گرم شدن تنور این قربانی تأثیر بسزایی داشته است. درباره قلفت انم تشم 
استرابو گوید سالیانه بیست هزار کره اسب از ساتراپ ارمنیه [ - ارمنستان]ً در 
هنگام جشن میتراکان (-مهرگان) برای شاه ایران می‌فرستد. 
پی‌بر بریان گوید 
این اسب‌ها در جشنی که به افتخار میترا بر پا می‌شد قربانی می‌شد". 


بانو کتایون مزدا پور گوید پیش از ۱۳۳۰ هجری افزون بر قربانی و و میهمانی 
در خانه‌ها در جاهایی مانند خرمشاه یزد مردم به صورت اشتراکی گوسفند 
می‌خریدند و قربانی و بریان می‌کردند و با ساز و آواز در محله میگرداندند و 
سپس در آتشکده پس از نیایش خوانی آن را تقسیم می‌کردند. که هنوز" هم 
در ده مبارکه از توابع تفت دیده می‌شود". زرتشتیان کرمان هم در این روز مرغ 
را بریان می‌کردند*. بر اساس نوشته‌های موبد کورش نیکنام هنوز در جشن 
مهرگان برخی خانواده‌ها گوسفند را در تنور بریان می‌کنند و مقداری از آن را 


۱ البته در تقویم زرتشتی روز شانزدهم مهر است چرا که در تقویم سنتی شش ماه نخست 
سال هم سی روز دارد. 

۲. استرابو ۰۱۳۸۲ جغرافیای استرابو, ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ص ۰۵9۸ یازدهم» ۹/۱۶ 

۳ بریان» پی‌یر: ۰۱۳۹۲ امپراتوری هخامنشی؛ ترجمه ناهید فروغان. ج ۰۱ ص ۳۸۲. 

یعنی سال ۱۳۸۳ خورشیدی. 

۵ مزداپور. کتایون. ۰۱۳٩۱‏ چند سخن» ص ۰ و نیز ص ۱۱۱. بنابه نوشته آقای قدردان این 
قربانی همچنان در شریف آباد از توابع اردکان یزد و نیز زین آباد و چم و مبارکه از توابع تفت 
بزد انجام می‌گیرد (قدردان: مهرداده ۱۳۹۶ آیین؛ اسطوره. باورن فرهنگ مردم. ص 1۸). 


1 مزداپور کتایون. 2۳۹۱ چند سخن. ص‌ 1۰ 


۳/۹ قربانی در آیین زرتشت 


به ادریان (آتشکده) پیشکش می کنشد و با نانی که فلا درو تانق پخته 
شده است از خانواده‌ه ا پذیرایبی می‌شود!. 
مری بویس درباره چگونگی میسن و سیم قربانی مهر در مزرعه کلانتر گوید: 
«در هر خانه قربانی خونین انجام می‌شد. اما زبان حیوان در همان زمان به نزد 
موبد فرستاده می‌شد. جسد حیوان طی همان آیین کباب می‌شد اما وقتی که 
لاشه از اتاق بیرون آورده می‌شد موبد به خانه می‌آمد و با قرار گرفتن در بالای 
سر آن به قرائت 1760 ۷۲0[ 6- 12701 می‌پرداخت. سپس لاشه تقدیس 
شده دو نیم می‌شد؛ چون در اینجا هیچ گونه تبعیض جایز نیست. میوه‌ها با 
لورک نیز به هر دو زیارتگاه فرستاده می‌شد و یک ران گوسفند نیز به آتشکده 
بزرگ‌تر برده می‌شد)۳. 
دکتر فرهاد آبادانی درباره چگونگی انجام قربانی در این روز می‌نویسد: 
«اين قربانی در روز جشن مهرگان و سه روز پسس از آن انجام می‌گیرد و 
گوس فند بایستی در هاونگاه (از بامدادان تا نیمروز) در زیر پرتو خورشید 
قربانی شود. قربانی شده را در تنور خانه بریان می کنند و سینی گوسفند بریان 
را بر روی سه سنگ که نماد. گفتار نیک و کردار نیک و اندیشه نیک است 
میگذارند و مراسم ویژه «دورن» مهر ایزد انجام می‌گیرد. سپس گوسفند 
بریان با پوست آن و مقداری از دنبه خام گوسفند به «درمهر». «آتشکده») 
برده می‌شود. دنبه نثاری است برای فروزان کردن آتش»". 


۱. نیکنام, کورش. ۱۳۹۶ یادگار دیرین. ص ۱۷۰ و نیز نک: نیکنام کورش, ۰۱۳۷۹ از نوروز تا 
نوروز: ص ۸۶. و نیز خورشیدیان. اردشیر: ۰۱۳۹۳ دهش فرهنگی یا لرک مینوی. ص ۰80۷-8۰5 
۲ بویس: مری. ۱۳۹۷ کانون دیس زرتشتی در ایران» ترجمه حسین ابراهیمیان ص ۱۲۲ پاورقی 
ار 

۳. آبادانی. فرهاد. ۰۱۳4۸ گوشه‌ای از فرهنگ ایران باستان» ص ۹۵ و نیز نک: فره‌وشی بهرام. 
۸ جهان فروّری. ص ۹۹-۹۸. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۸۱ 


(مواد لازم: گوسفند درسته که فقط کله پاچه و اندرونی (دل و جگر و هر 
چه در شکم است) آن را جدا کرده باشند؛ زردچوبه و نمک و فلفل. 


ابزار مخصوص بریان کردن گوسفند در تنور؛ دیگی که به اندازه کف تنور 
باشد با آب؛ تنور گرم پس از پختن نان. 
طرز تهیه: گوسفند درسته را هم بر روی آن و هم در توی شکمش: نمک 
و فلفل و زردچوبه می‌مالند و در تدوری که در آن نان پخته‌اند. آتش را ملایم 
و درست و «اندازه» می‌کنند. چننگک را توی شکم و گردن گوسفند رد 
می‌کنند و آن را در تتور می‌آویزند. در کف تنور؛ روی آتش دیگ بزرگ را با 
آب م ی گذارند و سر تنور را می‌بندند و با پتویا سفره روی آن را می‌پوشانند و 
به اصطلاح (ّم می کنند». یک شب تا صبح گوسفند پخته و بریان می‌شود 
و روغن آن قطره قطره در آب دیگ می‌چکد. اگر روغن بیرون از دیگ روی 
آتش بریزد گوسفند بربان بوی دود می‌گیرد. گوشت بریان را تکه تکه خرد 
می‌کنند و با نان و سبزی می‌خورند. و با روغن آن در دیگ آب. آش شیر 
تریان درست می کنتك: 
گوشت بربان تشریفاتی‌ترین و اختصاصی‌ترین خوراک سنتی زرتشتی است 
و بویژه سرا خسن قهتر گان ان را آماده می‌کنند. و همچنین در مراسم 
درگذشتگان گوشت بربان تکه تکه و خرد شده را نمک و فلفل و دارچین 
می‌زنند و جز مصرف سر سفره. آن را بر روی نان تنور میگذارند و با سبزی 
بل نت درستان وش یفتای که سوتانی فایه شاه تسا روز ابا 


به قول بانو کتایون مزداپور «طعم این گوشت را باید چشید. وگرنه گفتن از آن 


۱. سروشیان. مهوش. ۰۱۳۸۱ خوراک‌های آیینی و سنتی زرتشتیان در ایران. در سروش پیر مغان. ص 1۵۰. 


فایده ندارد». 
فقط دریزد. هنوز در مهرگان و به مناستهای دیگر گوسفند بریان 
می‌کنند و مثلاً در مبارکه با ساز و آواز آن را اول دور ده می‌گردانند و بر 
در خانه‌هاو سپس در مهر تقسیم می کنند و می‌خورند. در قدیم. مشلاً در 
خرمشاه هم نظیر این رسم رایج بوده است و شادروان اسفندیار آذرمهر از 
آن سخن می گفست»". 
روح الامینی گوید: 
تاسی سال پیش زردشتیان کرمان, در این روز, بهیاد مردگان: مرغی را کشته و شکمش 
را با حبوبات و آلو انباشته و به عنوان خوراک ویژه. یادمان مردگان می‌پختند)". 
«آقای اردشیری فرهمند (دبیر) اظهار می‌دارد که تا مادرم زنده بود. اين 
خوراک ویذه یادمان مردگان را می‌پخت»". 


موبد رستم شهزادی در سخنرانی خود در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۲۶ گوید: 
«تا چند سال پیش در هر خانه‌ای بنا به استطاعت خود یک یا چند 
گوس فند قربانی کرده و پس از بریان کردن در تنور در شب مهر ایزد 
در حالیکه مقداری از گوشت را با ۸ عدد نان بزرگ در خوانچه‌ای 
نهاده و با پارچه ابریشمی سبز رنگی پوشانیده و به همراهی عده زیادی 
با دف و ساز و نی و فریادهای شادی آن را به نزدیکترین آتشکده 
محله می‌بردند و جمله معروف رها فرو شناد باشی» زا مکررا تگرار 


۱ مزداپون چند سخن. ص ۰۱۱۱ جشن دوستی. 

۲. سروشیان» مهوش. ۱۳۸۱ خوراک‌های آیینی و سنتی زرتشتیان در ایران» در سروش پیر مغان» ص 1۵۰. 
۳ روح الامینی. محمود. ۰۱۳۹۵ آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز: ص ۸۶. 

همان. ص ۸ پاورقی شماره ۵. 


بخش چهارم: قربانی ۱۸۳ 


مین گردنك» , 
بخشی از گزارش بهنام مبارکه از این مراسم در روستای مبارکه چنین است: 
(مراسم مهر یزد همه ساله از روز مهر ایزد و مهرماه قدیم تا ورهرام ایزد به 
مدت پنج روز ادامه دارد)". 
«کار شب پختن نان لوگ فگوز کردن کوسفتل استت) ‏ 
« گوسفند را بعد از سر بریدن و پوست کندن و پاک کردن با ادویه آغشته میکنند 
و با چوب و زنجیر در میان تنور می‌آویزند تا روز بعد پخته و بریان شود". 
«سال‌ها پیش از اين هر منزلی گوسفندی را تنور می‌ کرد و اگر در آن منزل 
تازه دامادی بود می‌بایست ظرفی که گوسفند بریان شده در آن نهاده‌اند را به 
سر گذاشته و آن را به درب مهر ببرد که در آن موقع از طرف خانواده عروس 
کله قند و با دستمال ابریشمی هدیه می گرفت». 
چنانچه بیهقی آورده است قربانی و خوراکهای وی از لوازم عید 
مهرگان بوده است وی در بیان رویدادهای سال ۴۲۷ ۰.ق گوید در روز بپیست 
و چهارم ذی القعده عید مهرگان بربا شد و «آنجا ۳ نهاده بودند که 


بنردبان فزاشان بر آنجا رفتندی و هیزم نهادندی: و شور بر جای است. آتش 


۱. شهزادی رستم. مجموعه سخنرانی‌های موبد موبدان رستم شهزادی. به کوشش مهرانگیز 
شهزادی. ص ۱۳.. 

۲. مبارکه. بهنام. ۰۱۳۷۰ کندوکاوی در یک روستای زرتشتی نشین یزد. ماهنامه فروهس سال 
بیست و ششم. شماره ۰۳۲۵ ص ۲۷. 

۳ همان. ص ۲۸. 

همان. 

۵ همان. شماره ۳۲۷ ص ۰۲۹ 


در هیزم زدند و غلامان خوانسالار با بلسکها درآمدند و مرغان گردانیدن 
گرفتند و خایه" و کواژه" و آنچه لازمه روز مهرگان است ملوك را از سوخته و 
برگان؟ روده کدنا 6 : 

با وجود اینکه جشن مهرایزد قدیم در روستاهای مختلف شهر یزد در اواسط 
بهمن ماه برگزار می‌شود. اما این جشن در شهرستان تفت بایک ماه تأخیر 
در نیمه اسفند ماه برگزار می‌شود. در این روز زرتشتیان ۴ محله زرتشتی نشین 
تساه هر کدام گوسفندی را بریان کرده و برای همه حاضرین نان می‌یزند. 


گوشت و نان عهر آنزد 


بنابه گفته مری بویس اهالی ۱ 


شریف آباد پس از جشن مهر ۷ 


یبزد. استخوان‌های ران قربانسی را 
به پیر هریشت می‌بردند و آش 


۰ خیم ات می د ۰ تال ب 


قربانی مهرگان و نقیّه 

موبد جهانگیر اشیدری 
ٍ از آنک » گوید در دین زرتشت قربانی وجود ندارد به نقل از موبد 
رستم شهزادی درباره رسم شدن قربانی میان زرتشتیان می‌نویسد در زمان 


۱. سیخ کباب. 

۴ نیم برشت يا نیمرو. 

4 جمح بره. 

۵ بریان کردن بره در روغن برخی نیز کباب کردن بره گفته‌اند. 

1 بیهقی . ابوالفضل محمد بن حسین. 2( تاریخ بیهقی» ج 1 ص‌ ۷۲۵-۶ 

۷ بویس. مری. ۳۹۷ کانون دین زرتشتی در ایران. ترحمه حسین ابراهیمیان. ص‌‌ ۹ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۸۵ 


قاجار هنگامی که حاکم جدید یزد در عید قربان به این شهر آمد دید 
که بر سرهر کوی و برزن گوشت قربانی میان فقرا تقسیم می‌کنند. 
حاکم جدید از این کار خوشش آمد و گفت که اگر مذاهب دیگر نیز 
تجتین. زسمی داشفه باشتد بر حق‌اند .و آگر تین رسمی ندارشد: دسئور 
می‌دهم همه را قتل عام کنند. مجتهد یزد که با موبدان موبد روابط 
صمیمانه داشت مطلب را بدیشان رساند و موبدان گفتند ما هم عید قربان 
داریم آن حشن مهرگان است. موبدان بنابه مصلحت دستور دادند 
هر خانواده رعیت در روز مهر ایزد و مهر ماه (جشن مهرگان) گوسفندی 
قربانی کنند". 
اسااشکالات ام زوایت تست نتم کته برشاای شون زرشسی اش 
که چندی پیش گذشت. چرا که به فرض اينکه مردم در یزد مجبور به 
قربانی شده باشند چه لزومی داشت که مردم کرمان هم در این روز قربانی 
کنند. دیگر اینکه موبد اردشیر آذرگشسب گوید: 
یکی از سنتهای دیرین این جشن که تا چندین سال پیش در بين زرتشتیان 
رواج داشت رسم قربان کردن گوسفندان بود. این رسم قربانی خونین که 
بقایای رسوم مهر پرستان می‌باشد و اشو زرتشت با تمام نیرو بر ضد آن قیام 
نموده است معلوم نیست دوباره در چه عهدی و در اثر چه عواملی رسوخ 
پیدا کرده و در بین زرتشتیان متداول شده بود. اصل مسلم این است که 
در قرنهای اخیر اغلب خانواده‌های زرتشتی ساکن ایران در جشن مهرگان 
گوسفندی را سر می‌بریدند و طی مراسمی که با سرودن ادعیه و بریان کردن 
به گفته آقای جمپور این روایت مربوط به اواخر حکومت شاه سلطان حسین است. 
(جمپور. کیخسرو اساس قربانی کردن زرتشتیان ابران در روز مهرگان. ص ۵۰۵). 
۲ نگ: اشیدری. جهانگیر. ۰۱۳۸۳ تاریخ و فرهنگ زرتشتیان شریف آباد (اردکان)؛ ص ۸۶ 


پاورقفی شماره .٩‏ 


گوسفند در تنور توام بود قسمتی از گوشت گوسفند قربانی را به بینوایان و 
مستحقین می‌دادند و بمرور ایام این رسیم چنان در مردم ريشه دوانده که 
خانواده‌های مستحق و ندار هم تنها از راه چشم و هم چشمی و برای اينکه از 
سایرین عقب نیفتند پولی قرض نموده و گوسفندی در جشن مهرگان قربان 
می‌نمودند)". 
همانطور که دیده می‌شود این رسیم از سنتهای دیرین بوده و مسلماً در 
قرنهای اخیر اجرا می‌شده نه اینکه در زمان قاجار رسم شاه قزر تایبا 
گفته‌های موبد آذرگشسب دقت در سفرنامه جکسن هم مارا به همین نتیجه 
می‌رساند. جکسن درباره جشن مهرگان گوید: «زرتشتیان ایران اعتقاد داشتند- 
و بعضی هنوز هم. چنانکه خدابخش بهرام رئیس به من گفت: 
(اعتقاد دارند - که در این جشن فریدون گوسفند قربانی کرد. به رعایای 
خویش نیز دستور داد تا از او تقلید کنند. و به مناسبت شکست و نابودی 
دشمن بخورند و بیاشامند و شاد باشند. بنابراین» شادی و سرور و قربانی کردن 
گوس_فندی یا بزی در هر خانواده. و اگر خانواده‌ای تهیدست است کشتن 
جوجه‌ای» کاری پسندیده بشمار می‌رفت. در ابتدا خود پریستاران حیوانات را 
ذبح می کردند. اما بعدها مردم خود در خانه این کار را می کردند. و مقداری 
از خون حیوان را روی چهارچوب يا سردرخانه می‌ریختند. و بقیه را با پیه و 
پیاز می‌بختند و به عنوان غذا با نان فطیر می خوردند) . 
چون این قربانی تنها یک قربانی ساده نبود بلکه فدیه‌ای سوختنی برای 
(مهر ایران داور» بشمار می‌رفت. گوشت گوسفند یا بزرا کباب می‌کردند. و 
به آتشگاه می‌بردند تا پریستاران بر آن دعا بخوانند. آنگاه حصه‌ای به پریستار 
می‌دادن د. حصه‌ای را برای تقسیم مساق مسستمی ان در آتفسگاه یکلا تاه 


ار کقتا: اردشیر, ۰۱۳۷۲ مراسم و آداب زرتشتیان. ص ۲۳۵. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۸۷ 


و باقی را به خانه می‌بردند و با خویشان و دوستان می‌خوردند. این روایتی 
اس ۸ دز اشیخ باب شتیدم). جنانحه دیده می‌شود زرتشتیان سابقه قربانی 
را به عهد فریدون می‌رساندند و اگر داستان حاکم یزد درست بنود.ضا داشت 
نس کون از زمان آن حا کم این رسم در میان ما رواج یافته است. 

دین زرتشتی تقیه وجود ندارد و دروغ مصلحتی هم جایز نیست". برای نمونه 
موبد نیکنام در پاسخ بدین پرسش که «آیا در دین زردشت. «تقیه» تعریفی 
دارد؟» یی گو یس 


((خیر» در فرهنگ زرتشتی تقیه یا دروغ مصلحت آمیز حایگاهی ندارد» ۲. 


می‌شمرند. دوم اینکه حکومت قاجار آنقدر هم بی در و پیکر نبود که حاکمی 
بتواند تمام پیروان دینی را قتل عام کند. سوم اینکه عجیب است که موبدان 


پنش از رفشن ان حاکم ظالم باز هم رسم قربانی را ادامه داده‌اند. 


انجمن موبدان و منع قربانی مهرگان 


. جکسن. آبراهام ویلیامز. ۱۳۸۷ سفرنامه جکسن (ایران در گذشته و حال» ترجمه منوچهر 
امیری و فریدون بدره‌ای. ص 4۲۲. 

۲ نگ: مه فرهنگ. ۱۳۸۷ دیدی نو از دینی کهن. ص ۳۰. 

۳. نیکنام. کورش. سایت شخصی کورش نیکنام. بخش پرسش و پاسخ. 

هر ند ووابات ستی در فعارض با این دسته از تویسندکان است. در شایست تاشایست چنین 
امه شهار زره یو راشی و زین یه دووعسی شیک < گاه هس کته کس 
راست گوید و به سبب آن دروند شود و <گاه> هست که کس دروغ گوید <و> به سبب 
آن اشو شود»(مزدا پور کتایون. ۱۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۰۲۷ فصل بیستم. بند ۱۶) در 
روایات هرمزدیار نیز روایتی به همین مضمون آمده است (اون والا. مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات 
داراب هرمزدیار: ج ۱ ص ۳۶۲ از روایست شاپور بروجی). 


۸ قربانی در آیین زرتشت 


بنا به گفته موبد رستم شهزادی کنکاش موبدان در سال ۱۳۰۶ دستور قربانی 
نکردن گوسفند مهر ایزد را صادر کردند اما باز هم در پاره‌ای از روستاهای زرتشتی 


نشین این رسم باقی ماند و حتی شور شادی در آن روز بیش از نوروز بوده است". 


۲- قربانی در حشن خردادگان 

یکی دیگر از روزهایی که در آن قربانی انجام می‌گرفت جشن خردادگان 
بود. «در روز خرداد از ماه خرداد زرتشتیان کرمان و دهات اطراف به به 
سوی کنقسون روی آورده و در آنجا جشن برپا می‌ساختند در کنقسون نهر 
آب بسیار بزرگ و با شکوهی جریان داشت که خنکی و خوشگواری آن 
معصروف بود. 

این جشن که در کنار نهر بربامی‌شد حدود یک هفته به طول 
می‌انجامید. گوسفند قربانی می کردند و از آن سیرابی توپر و آبگوشت تهیه 
ی کردشن ور شین افین و هی تیاه او (ز کببار کم )هی کوا یتک : 


۳- قربانی د رآذرجشن 

مری بزی کن اسان در جشن آتش که در روز آذر از ماه آذر در زیارتگاه پیر 
فرتات بر گزازرشتاد ۲۲ گوسفند قربانی شد ‏ 
۴- قربانی درزیارتگاه پیرهریشت 


در تقویم کنونی روز ۷ تا ۱۱ فروردین ویژه زیارت پیر هريشت است. این پیر 


۱ شهزادی رستم. مجموعه سخنرانی‌های موبد موبدان رستم شهزادی» به کوشش مهرانگیز 
شهزادی. ص ۰۱۳ 


بخش چهارم: قربانی ۱۸۹ 


در چهارده کیلومتری شهر اردکان یزد واقع است". طبق گزارش مری بویس 
اولین زیارت سالانه پیرها هفده روز پس از نوروز بهاره شروع می‌شد و مردم 
پیاده یا سوار بر الاغ به پیر هریشت می‌رفتند و قربانی‌هایی را همراه خود 
می‌بردند. راه طولانی بود و «غالباً حیوان قربانی (یک گوسفند یا بز) پیاده 
برده نمی‌شد و آن را در دو طرف یک زین قرار می‌دادند»۳. « گوسفندان 
ای کتاهالی شرف اهر هر ی ون سا مرسان 
مردم به سر می‌بردند و آنها تمام ایین‌ها را با خونسردی پذیرفته بودند. به 
افها هقی او توملا سب را یرای در کزشهات 
از یک کوشک م یگذارندند. معمولاًقربانی پس از طلوع آفتاب و پیش از 
ظهر انجام می گرفت؛ چون در طول اولین گاه روز که تحت حمایت مهر 
بود انجام می‌گرفت. در آنجا رسم بر این بود که حیوان قربانی را با نواری 
رنگین یایک روسری (ترجیحا سبز) که به دور شاخ‌ها یا گردنش بسته 
مت تس فک باتک وهای رت اس پات سرا ان 
تنبور و طبل بود که به صدا درم ی آمد. ولی بعضی اوقات از شٌرنا استفاده 
می‌شد؛ چون با موزیک تدش برای یک آیین کوهستانی مناسب بود. 
پس از نوازندگان حیوان قربانی با هدایت یک نفر یا روی شانه‌ها بالا آورده 
می‌شد. در حالیکه در عقب آنها عبادت کنندگان قرار داشتند که فریاد و 
کف می‌زدند. در قدیم رسم بر این بود که حبوان با حمل کردن با هدایت 
شدن چند بار به دور صخره‌ی مقدس گردانده می‌شد. اما به دلیل بنا شدن 
بناهای وسیع ادامه‌ی ایین کار ممکن نبود و به جای آن به دور ستون برواره 
در اتاق خارجی گردانده می‌شد. غالبا آنهایی که به دنبال جمعیت بودنده 
روی حیوان و قربانی کننده گلیر خشک پخش می کردند و همین که مردم 
۱ نیکنام. کوروش. ۰۱۳۷۹ از نوروز تا نورون ص ۱. 

۲ بویس مری» ۰۱۳۹۷ کانون دین زرتشتی در ایران ترجمه حسین ابراهیمیان: ص ۳۱۶: 


۱۹۰ قربانی در آیین زرتشت 


و حیوان از زیارتگاه خارج می‌شدند. روی آنها برگهای سبز کمرنگ ریخته 
می‌شد. سپس حبوان بار دیگر با پایین برده شدن از پله‌ها به یک مکان 
بل کانه برده می‌شد و با قرائت اوستا و تقدیس به آرامی ذبح میس گرفیه: 
سابقاً این کار به وسیله یک موبد انجام می‌گرفت. اما در دهه‌ی ۱۹۶۰ به 
ناچار به وسیله یک فرد عامی محترم انجام شد. غالبا مرغ‌ها را نیز برای 
قربانی به پیر هریشت می‌بردند و به همان نحو در اتاق خارجی زیارتگاه. 
اطراف ستون برواره م ی گرداندند. علاوه بر این رسم بود که حیوان را پیش 
از نتقال به پیر هريشت برای قربانی کردن به زیارتگاه پیشکش کنند و این 
کار حتی بعضی اوقات در مورد مرغ‌ها نیز انجام م ی گرفت. چنان که در 
گاهمبار پنجی در خانه والدین تهمینه خانم سه جوجه تقریباً قهوه‌ای وجود 
داشتند که یکی از آنها دارای یرهای انبوه بود و برای قربانی شدن در سالهای 
شاه هنیس هر فاکش شل برد 

گوشت حیوان قربانی را نمی‌شد در زیارتگاه کوهستانی کباب کرد. اما 
همانگونه که هرودوت توصیف کرده است دریک دیگ پخته شد. امالی 
شریف آباد فقط یک چهارم از گوشت را به طور دست جمعی در زیارتگاه 
صرف م ی کردند و از باقیمانده یک قسمت بایستی به فقرا و خادمان گروه داده 
می‌شد و بقیه گوشت نیز می‌توانست برای استفاده به خانه برده شود. اگرجه 
افراد متدین بعضی اوقات آن را هم پخش می‌کردند؛ مسلماً یک سهم آیینی 
نیز بایستی به سگ داده می‌شد و اهالی شریف آباد سگ را نیز با خود به 
آنجا می‌آوردند. اگرچه محافظ زیارتگاه شخصاً از یک سگ زیبا نگهداری 
ین کرت )) و 


۱. همان. ص ۰۳۱۷-۳۱۲ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۹۱ 


۵- قربانی در زیارتگاه پیرسبزیا چک چکو 
پیر چک چکویاییر سبز یا مزار حیات بانو» زیارتگاهی در ۶۲ کیلومتری 
شمال غرب بزد است که امروزه از ۲۴ تا ۲۸ خرداد به زیارت آن می‌روندا. 
صاحب جامع مفیدی در قرن یازدهم گزارش از برگزاری مراسم قربانی 
سالیانه قاز انسرخ ژبات‌گاه وق وی در وصف توق مکان می‌نویسد: 
«محاوران خطه دلگشای یزد. آن کوه را چک چکو می‌نامند و مجوس آن 
موضع را تعظیم بسیار نموده و در سالی یک نوبت به موعدی مقر (...) بدان 
جا رفته. قربانی کنند و جشن‌ها و عیش‌ها کرده. بعد از فراغ به منازل خود 
مراحعت نمایند)". 
بنا بر گزارش مری بویس در پیر سبز : 
(تقدیم قربانی عمدتا دو روز آخر حج انجام می‌شد)۳ 
«بعضی از آنها با خود خروس می‌آوردند چون این پرنده فقط در پیر سبز ذبح 
می‌گردید (به همراه گوسفند و بز که طبق معمول ذبح م یکردند)»". 
«اين شادی‌ها وقتی یک گروه با یک حیوان قربانی به آنجا می‌رسید. به 
منتهای درجه خود می‌رسید»". 
اما «تهرانیانی که به آنجا آمده بودند قربانی را جزء مراسم نمی‌دانستند و از این 
رو ترجیح می‌دادند که مقداری گوشت تقدیس نشده را از قصابان مسلمانی 
که دکان‌ها و مکان‌های ذبح خود را در نیمه راه دامنه کوه بنا کرد بودند. 


6 همان. ص ۳۳۰. 
۵. همان ص ۳۳۳. 


۲ قزبانی قزر ایین زرتشت 


خریداری کنند). 


۶- قربانی در زیارتگاه بونو یرس (پارس بانو) 
«ایین نیایشگاه در یکصد و بیست کلیومتری شمال غربی یزد و در جنوب 
شهر عقدا و در بین دره‌ای از کوهستان‌های عقدا بنام زرجو واقع شده است)". 
۷۲۳ تیرماه ایام زیارتی این نیایشگاه است. در میان زرتشتیان معروف است 
که دختر یزدگرد در هنگام فرار در این کوه غایب شده است. 
بانو مری بویس که خود یک سال در میان زرتشتیان یزد زندگی کرده و 
گزارش‌های نابی را از خود به یادگار نهاده است گوید: 
(قربانی کردن حیوانات در گذشته و (هنوز هم) در تمام زیارتگاههای 
کوهستانی انجام می‌گیرد. اما تنها در زیارتگاه بانو پارس بود که حتی در 
روزهای تلخ فقر دوران اسلامی گاو گران قيمت در آنجا قربانی می‌شد)". 
به گفته جمشید سروشیان : 
(سابقاً مرسوم بود که در اين محل [یعنی بونو پرس] زرتشتیان گاو قربانی 
می کردند یکی از پیشوایان دینی باین عمل ایراد کرد و فعلا نذوراتی بانجا 
می‌برند و قسمت می کنند»". 
رشید شهمردان گوید: 
«در روزگاران پیش قربانی گاو در آنجا معمول بود که چرا گاوی در گذشته 
نگذاشته شیر او لب تشنه و خشک بانوی پا کدامن ستمدیده را تر نماید. اين 


۱ همان ص ۳۳۵. 
آ نیکنام. کوروش. ۱۳۷۹ از نوروز تا نورون ص ۸۱. 
سروشیان, جمشید ۱۳۳۵ فرهنگ بهذینان ض ۲۰۶ 


بخش چهارم: قربانی ۱۹۳ 
رسم ننگین در حدود صد سال پیش بوسیله روانشاد مانکجی لیمجی هاتریا 
برانداخته شد )۲ . 

اما تتها چیزی که منسوخ شد قربانی گاو بود نه دیگر چارپایان چرا که 


بانو مری بویس گوید 


نخستین باری که به زیارتگاه پارس بانو رفته بود با چشمان خود دید که 


زرتشتیان چاریایی را قربانی کردند". 

وی در جای دیگری گوید: 
«قربانی کردن سالانه حبوانات کوچکتری چون گوسفند و بز هنوز در پارس 
بانو رسم است»". 


او که خود در سال ۱۹۶۴ به همراه زرتشتیان به زیارت پارس بانو رفته است 
گوید: 

در پارس بانو «یکی از مردان مری آبادی یک بز خریداری کرد و آن با 
رعایت تمام مراسم مقتضی در پیر ذبح کرک 

وی درباره چگونگی قربانی در زیارتگاه گوید: 
حیوانی را که بایستی قربانی شود (و مثل هميشه از او پذیرایی شایسته شده 
و پروار گشته است) با روبان‌های رنگین که به شاخهایش می‌بندند آذین 
می‌کنند؛ همراه با آواز و طبل و کرنا. بر دوش به بالای کوه می‌برند؛ هفت 
بار با شادی و سرور برعکس جهت خورشید به گرد مکانی مقدس (معمولا 


۱. شهمردان: رشیكه ۱۳۳۱ ی برشتشگاه ززتفیان هن ۰۱۷۷ 
ادن ۲۲۳ 
6 همان:.ضن ۰۳۲ 


۴ باق ابیرن ورفشتت 


صخره‌ای بزرگ) طواف داده. سپس به مذبحی که در فاصله‌ی نزدیک قرار 
دارد هدایت می‌کنند و قربانی کننده ( که تا امروز هميشه موبدی - کسی که 
طهارت لازم برای انجام اين مهم‌ترین عمل آیینی را دارد -بوده است) صورت 
حیوان راء به علامت خویشاوندی و همچنین اندوه و دلشکستگی از آنچه باید 
بکند» می‌بوسد. در هنگام ذبح باید مانثراها یا عباراتی از اوستا زمزمه شود. 
پاتیلی می‌جوش‌انند و صاحب قربانی آن را همراه با کسانی که او می‌خواهد 
تناول م ی کنند . بخشی از آن همیشه به موبد و تهی‌دستان داده می‌شود.... 
این گونه قربانی کردن را هر فردی هر گاه و به هر دلیل که بخواهد. از پرستش 
و شکر گزاری گرفته تا علامت پشیمانی و توبه از گناه یا برآوردن نذر می‌تواند 
در عبادتگاه‌های زرتشتیان انجام دهد). 
شهمردان درباره اقدامات مانکجی صاحب در ممنوعیت قربانی گاو در این 
زیارتگاه گوید: 
در زیارتگاه بانو پارس با سخنرانی و اندرزهای خویش بمردم فهمانید که کلية 
قربانی در آئین زرتشت اروا و بخصوص کشتن گاو بسیار مذموم و ناپسند 
ات 
علاوه بر سخنرانی و قول گرفتن از موبدان؛ لعنت‌نامه‌ای بر سنگ نوشته و در 
مدخل اتاق اصلی زیارتگاه نصب گردید. بخشی از متن سنگ نبشته چنین است: 
(مطلب اصلی این است که چون سابق بر اين ندانسته ذبح گاوی شد و به 
فتوای قاضیان دین مبین این عمل خلاف است و من بعد هر کس مرتکب این 


‌ بویس. مری» ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترحمه همایون صنعتی زاده ج 5 ص‌ ۹۹ 
۲ شهمردان» رقیت ۱۳۳۲ ی پرشگاه زرتشمان ی ۲۲۲۷ 


بخش چهارم: قربانی ۱۹۵ 
فعل خلاف شود به لعنت خدا و نفرین انبیاء گرفتار شود»". 


مر پوس گوید: 

«مانکجی که خود از 
روستایی در نزدیکی 
سورات برخاسته بود. 
تنها یک عمل در 
نظرش مشکل شده بود 
و آن قربانی گاو درآیین 
باستانی نثار به اناهید. در 
زیارتگاه بانوی پارس بود؛ 
و ایرانیان چنان نسبت به 
او قدرشناسی داشتند که 
برای خشنودی وی دست 
از این کار برداشتند. 
وی چیسزی را جایگزین ۳ 
بای سا وه لوح منع قربانی گاو در پارس بانو 
و حتی تا سده نوزدهم 

میلادی پارسیان بمبلی هم این جانور را قربانی می کردند) . 


۷- قربانی درپیر نارکی 


این نیایشگاه در فاصله پنجاه و پنج کیلومتری شهر یزد قرار دارد و ۱۱ تا ۱۵ 


۱. رمضانخانی» صدیقه. ۰۱۳۸۷ فرهنگ زرتشتیان یزده ص ۳۷۱. 
1 فتوای حرمت موبدان و نصب لعنت نامه هم بی‌تأثیر نبود. ( تاره 


۴ قریانی قن ابین زرفشنت 


مرداد ماه ایام زیارتی آن است . 

طبق گزارش مری بویس در این نیایشگاه نیز قربانی‌هایی انجام می گرفته 
است. وی گوید علاوه بر قربانی خانواده عروس در روز سوم زیارت «در طول 
حح قربانی‌های دیگری هم انجام شد و دسته‌ی بزان هنگام شب در حیاط 
کوچک کنار زیارتگاه جا داده شدند و به تدریج ذبح گردیدند). 


۸- قربانی درسه زیارتگاه 

بسه گقشه مسرغن بویس سه زیارت‌گاه (وامیرو»۰ «بّر مهر راجونه‌ای» و «نر 
مهر عس» در یک کوچه قرار داشتند که زنان بدون فرزند و نیز کسانی که 
خواسته دیگری ذاشتند بدان متوسل می‌شدند. در سالهای ۱۹۶۰ جشتی سه 
روزه در روزهای هرمزد. بهمن و خرداد از ماه خرداد در آنها بر دای یس شتا 
در روز نخست جشن قربانی انجام می گرفت. معمولا پیشکشی‌ها مرغ بود اما 
گاهی نیز گوسفند یا بزی را قربانی می‌کردند". 


-٩‏ قربانی در جشن هیرمبا 

هیرمبا جشنی شبیه سده در چند روستای زرتشتی‌نشین اردکان است و در روز 
اشتاد و آذر ماه (<۲۶ آذر) در تقویم قدیم با بدون کبیسه برگزار می‌شده که چند 
سالی است که آن را به اشتاد و فروردین ماه جدید (<۲۶ فروردین) منتقل کرده‌اند. 
مردم پیش از غروب برای تهیه هیزم به نیایش‌گاه پر هریشت می‌روند. و شب را 
در انجا می‌مانند. مردان ور ید2۹ برای جمم آوری راهی صحرا می‌شوند 
و هیزم‌ها را به میدان کنار آذریان شریف آباد حمل می‌کنند. جوانان بازمانده در 


۱. نیکنام. کوروش. ۱۳۷۹ از نوروز تا نوروز: ص ۸۲. 
۳ همان. ص ۱۲۸- ۰۱۲۹ پاورقی شماره ۷. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۱۹۷ 


روستا نیز به در خانه‌های محل رفته و هیزم می‌آورند. پیش از غروب هیزم‌ها را 
روی هم می‌ریزند. موبد نام درگذشتگان را بر زبان می‌آورد و از جمعیت برای 
آنان درخواست آمرزش م ی کند. گروهی از جمعیت با صدای بلند می‌گویند 
«هیّمبا». پس از آن موبد آتش نیایش می‌خواند و پشته هیزم را آتش می‌زنند!. 

کسانی که از پیش نذر دارند گوسفندان را به پای پیر هریشت می‌آورند. 
باتوجه به کثشرت جمعیت حاضر 
در مراسم گاهی چندیین و چند رآس 
گوسفند سر بریده می‌شود. به گفته 
مری بویس در سالهای ۱۹۶۰ در جشن 
هیرمب | در زیارتگاه هريشت قوجی 
قرباتی می‌شد. این قوچ خیرانی بود 
که کیخسرو دینیار هر ساله برای این 
روز تدارک می‌دید. 

امروزه شمار زیاد قربانی در این 
زیارتگاه اعتراض پاره‌ای از موبدان و 
زرتشتیان را برانگیخته است. 


۰- قربانی عید گاو (یک نمونه 
قابل تأمل) 
حسنی رازی در گزارش جشنی از مجوس گوید: 
«بدان که گاوان ملائکه‌اند و ایشان را عیدی هست از عیدها که گاوی را 


۱ برای اطلاع بیشتر نک: نیکنام. کوروش. ۰۱۳۷۹ از نوروز تا نوروز. ص ۹۹-۹۵. 
بویس. مری. ۶( کانون دین زرتشتی در ایران. ترجمه حسین اپراهیمیان. ص ۰۲۳۳ 


دست و پای محکم بندند و بر بالای بلندی برند و گویند انزلی لا تنزلی یعنی 
فرو رو و فرو مرو و دست از آن باز دارند چون بزمین رسید و مرد او را یزدان 
کشت خوانند و گوشت وی فک بخووند و بکدیگر فرستند) , 
بر خلاف تصور رایج که در اوستا سخنی از قربانی گاو نیست بنا بر دینکرد 
هشتم در بخش وخشستان از اوستای ساسانی درباره نحوه ذبح شترو کاو 
مطالبی آمده و 
در هات یازدهم پسنا چنین آمده است: 
«گاو زوت را نفرین کند: 
بشود که بی فرزندمانی و به بدنامی دچار شوی؛ ای آنکه مرا - هنگامی که 
پخته‌ام- به ارزانیان نبخشی و پرورش زن و فرزند یا شکم [پروری| خویش را 
بکار بری»۳. 
چنین آمده است: 
«و گاو آن کس را نفرین کند و گوید: «تو را فرزند مباد و بدنامی و دیگر 
بدی با هر گونه بدی تو را باشد که مرا بکشی و مرا بیزی و به ارزانیان ندهی و 
زن و پسران (< فرزندان) و شکم خود را پپایی و نگاه داری)۳. 
همچنین بسیاری از پادشاهان برای ایزد آناهیتا و درواسپ هزار گاو 
تسکش کرده‌انت. مر‌بویسسن ثیز فرباره فرباتین کاو کوید: «در یک متن 
متأخر زرتشتی به نام نیرنگستان یک گاو کنار آبها (و شاید برای آبها) قربانی 
۱ رازی حسنی. سید مرتضی داعی. ۳۹۶۶ تبصره العوام. ص ۲۰. 


۲. نظری فارسانی. محسن. ۰۱۳۹۷ کتاب هشتم دینکرد. ص ۱۷۵ بخش ۰8۰ بند ۱۵. 
۳. دوستخواه» جلیل. ۰۱۳٩۱‏ اوستا. ج ۰۱ ص ۱۵۰ سنا هات ۰۱۱ بند ۱. 


ر بخش چهارم: قربانی ۱۹۹ 


می‌ شود ) ۲. 
تا آنجا که مدارک در دست است از زمان مادها ذبح گاو در میان ایرانیان 
بدون هیچ مانعی جریان داشته است. هرودوت گوید: 
کورش برای آماده ساختن سپاه خویش برای حمله به مادها برای ایشان گاو و 
گوسفند سر برید". چنانچه پیش‌تر آمد کتزیاس" و هراکلاید" نیز از مصرف 
گوشت گاو در دربار پادشاهان هخامنشی سخن گفته‌اند. 


بنا بر لوحی از الواح هخامنشی ۱۱ گاو برای مصرف شاه توزیع" و بسرای 
نمونه در برخی از الواح چنین آمده است: 
(۲۱ گاو فراهم شده اومیش سر بریده شدند» "یا (۱۵ گاو نر بالغ فراهم شده 
تتوک سر بریده شدند»۲ پا (۴۸ گاو فراهم شده تتوک سر بریده شدند»*. 


ارستفان (ععصهطامماوتض) نیز در ار خود درباره گاو بریان در دربار ایران 
چنین آورده است؛: 
فرستاده: ٍِِ سیس او از ما تلیراسش کرد 


و از اجاق گاوی درست را پیش ما نهاد. 


موی مری» ۰۱۳۸۲ بی ی شهریان و باتوی بارس ترجه تحمیا احملایع: می, ۱۲۲: 

۲ هرودوت. ۰۱۳۸۲ تاریخ هرودوت. ترجمه هادی هدایتی. ص ۰۲۱۳ 

۳. پیرنیا. حسن. ۰۱۳۷۵ تاریخ ایران باستان ج ۰۲ ص ۰۱2۳ 

6 نوکراتیسی. آثنایوس. ۱۳۸1 ایرانی‌ات در کتاب بزم فرزانگان. ترجمه جلال خالقی مطلق. ص ۲۲. 

۵ ارفنعصی. عبدالمجید. ۰۱۳۸۷ گل نبشته‌های باروی تخت جمشید متن‌های 1016 و 180 ص 
9۹ لوح ۰۷۸۲۵ 

7. هلک ریچارد. ۰۱۳۹۵ گل نبشته‌های باروی تخت جمشید متن‌های ۸-0 ج ۲ مترجم و 
ویراستار عیدالمجید ارفحی؛ بخش نخست ض ۱6۱ تن ۳۳ ۰۲۱۱۵ 

۷ همان ص ۱۳۹ متن 2۳ ۰۲۱۹۶ 

۸ همان ص ۱۳۷ متن ۳۳ ۲۱۷۳ 


۳۰۰ ریات فا ایب زرفشتت 


دیکایپلیس: چه کسی دیده است: 

يك گاو درست بر اجاق؟ نه. گزاف میگویی! 

فرستاده: سوگند به زئوس که راست م یگویم/. 

دریافت پوست گاو به عنوان باج یا دستمزد نشانه دیگری بر ذبح گاو است. 

بنابر لوحی ۸ پوست گاوی تحویل داده شنله وشانس امحی فیگر شلد 
پوست گاو دریافت شده است". از پوست استفاده‌های زیادی می‌شد چنانچه 
در منظومه درخت آسوری آمده است کمریتله موزه. هکت کنو ژه. گمسان و ده 
و بویژه نامه و کتاب از پوست حیوانات ساخته می‌شد". حتی بنابر روایات 
زرتشتی اوستای دارای داریان بر پوست گاو نوشته شده بوده. در اردوایرافنامه 
ات اک کته 

«همه‌ی اوستا و زند با آب زر بر روی پوستهای آراسته‌ی گاو نوشته و در 

استخر پایکان نهاده شده بود6". 


«می‌دانی که اسکندر کتاب دین ما دوازده هزار پوست [گاو ] بسوخت به 
اصطخر)". 


۱. نوکراتیسی, آنایوس ۱۳۱۸ ایرانی‌ات در کتاب بزم فرزانگان. ترجمه جلال خالقی مطلق. ص ۰۱۸ 

۲ هلک. ریچارد. ۰۱۳۹۵ گل نبشته‌های باروی تخت جمشید متن‌های ۸۵-0 ج ۲ مترجم و 
ویراستار عبدالمجید ارفعی. بخش نخست. بخش نخست. ص ۱۳۵ متن ۳۳ ۲۱۱۲. 

۳ ارفنعی. عبدالمجید. ۰۱۳۸۷ گل نبشته‌های باروی تخت جمشید متن‌های 1011 و 10» ص ۷۹ 
لوح ۰۱۲۸۰ 

5 عریان» سعید. ۰۱۳٩۱‏ متن‌های پهلوی. ص ۰۱۲۳ درخت آسوری. بندهای ۵٩۵‏ به بعد. 

۵ خورشیدیان. اردشیر ۰۱۳۸۲ پاسخ به پرسشهای دینی زرتشتیان ص ۰۷۱ 

7 ژینیو» فیلیپ. ۱۳۷۲. ارداویراف نامه ترجمه ژاله آموزگار ص ۳۹ بند ۵. 


۷. تاه تشر باه گفخسته 04( به تصحیح مجتبی مینوی. ص .٩۱‏ 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۲۰۱ 


همین خبر در کتب اسلامی مانند التنبیه و الاشراف مسعودی دیده می‌شود!. 
با در روایتی از کتب شیعه آمده است که کتاب پیامبر مجوس بر دوازه هزار 
پوست گاو نوشته شده بود". بنا بر دینکرد پنجم حتی برخی از گفته‌مای 
جاماسب نیز «همراه با اوستا و زند. نوشته بر پوست‌های گاو با زر در گنجینه 
شاهان تحاهدارغ ۵( 

گذشته از این قربانی گاو برای ایزدان هم رایج بود. برای نمونه همرودوت 
گوید پارسیان عادت دارند که روز تولد خود را جشن بگیرند و اغنیا و اعیان 
گاوی قربانی می کنند". 

یا گزنفون گوید: 

کورش دستور داد که گله داران. گاو و گوسفندان بسیاری بر سر مزار 


آپراداتاس قربانی کننده. 


همچنین گوید: 
در مراسم قربانی که کورش و دیگر سران حکومتی حضور داشت چهار گاو 


۱. مسعودی. التنبیه و الاشراف» ص ۸۰. 

۲. ان المجوس کان لهم نبي فقتلوه وکتاب آحرقوه اتاهم نبیهم بکتابهم في اثتی عشر آلف 
جلد ثور. (طوسی. محمد بن الحسن. ۰۱۳۹۵ تهذیب الاحکام. ج ۶ ص ۱۱۳ و ج 7» ص ۱۵۸ 
- ۱۵۹ و نیز کلینی. محمد بن یعقوب. ۱۳۹۷ الفروع من الکافیء ج ۳. ص ۵1۷ -۵0۸). درباره 
شمار پوستها در منابع اختلافی دیده می‌شود. برخی از منابع شمار پوستها را ذکر نکرده‌اند و 
برخی مانند ارداویراف نامه و التنبیه و الاشراف و یا کافی و تهذیب از کتب روایی شیعه عدد 
دوازده هزار و در آثار الباقیه بیرونی عدد دوازده ثبت شده است (بیرونی. ابوریحان ۱۳۸۹ آثار 
الباقیه. ترجمه اکبر دانا سرشت. ص ۳۰۲) 

۳ آموزگاره ژاله. تفضلی. احمد. ۰۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرد. ص ۳۰ فصل ۳ بند . 

هرودوت. ۰۱۳۸۲ تاریخ هرودوت. ترجمه هادی هدایتی» ج ۱ ص ۰۲۱۷ 

۵ گزنفون. ۱۳۸۲ کورش نامه. ترجمه رضا مشایخی» ص ۰۲۰۱ 


۲ قربانی در آیین زرتشت 


بزرگ برای قربانی پیشاپیش دیگر قربانی‌ها در حرکت بو . 
یا گوید: 
در زمان کورش به قهرمانان مسابقه ارابه‌رانی گاوی برای قربانی اهدا می‌شد!. 
هرودوت گوید خشایارشا برای آتنای ایلیون هزار گاو قربانی کرد". 
گل نبشته‌های باروی تخت جمشید بهترین گواه بر جریان قربانی 
گاو در زمان هخامنشیان است". این رسم همچنان ادامه داشت تا اینکه 
مانکجی صاحب آن را ممنوع اعلام کرد. مادام کارلا سرنا که در ۱۲۵۶ 
».ش یعنی سی‌امین سال سلطنت ناصرالدین شاه به ایران سفر کرده 
اس کر ساله 


«اان [ژرتشتیان | نز کاوو کوسفند زا فرباتی می کنتد). 


هر چند تاورنیه گوید: 
(موبدان به شدت آنها رااز خوردن گوشت گاو یا کشتن آن حبوان نهی م ی‌کنند)۲. 
در مقابل شاردن گوید : 
ان ی ۱۳2۲ 
۲. همان ص ۲۵. 


۳. هرودوت. ۰۱۳۸۹ تاریخ هرودوت. ترجمه مرتضی تأقب فر ج ۲ ص ۰۷۷۷ کتاب هفتم بند 2۳ 
هنکلمن. ووتر ف. م۰ ۱۳۹۲. تاریخ هخامنشی. ج ۱۶ ص 1۹9 متن ال ۱۷۰۱ و ۱۷۳۱ 
و نیزنک: هلک ریچارد. ۱۳۹۵ گل نبشته‌های باروی تخت جمشید متن‌های ۸۵-0 ج ۲ 
مترجم و ویراستار عبدالمجید ارفنعی. بخش دو. ص ۰۱۰۳ متن ۳۲ ۲۵۰۳ 

۵ سرناء کارلا. ۰۱۳۱۲ سفرنامه مادام کارلا سرنا (آدم‌ها و آیینها در ایران)؛ ترجمه علی اصخر 
سعیدی» ص ۰۱۳ 

7 همان» ص ۰۲۱۱ 


بخش چهارم: قربانی ۲۰۳ 


در میان ایرانیان بیشتر یهودیان و گبران خواستار گوشت گاو و گوساله هستندا. 
با دروویل که در سلطنت فتحعلیشاه به ایران آمده است گوید که زرتشتیان 
«خوردن هرنوع گوشتی بعتو کوفزیا ماده گاو را مجاز می‌دانند. دلیل نخوردن 
گوشت ماده گاو این است که آنها مانند هندوها برای این حیوان حرمت 
خاصی قایلند)". 
امابه هر حال گزارش‌های دیگر این روایت را تأیید نمی کند البته ممکن 
است در این دوران باورهای آذرکیوانی رواج یافته باشد. در متن پهلوی خسرو 
لک ند گوشتت کاو هن وفیقی کرشتهاي لدید امه 1 
در روایات داراب هرمزدیار نیز به جواز خوردن گوشت گاو تصریح شده است". 
هر جند توصیه دینمردان بر این بود که گاو ورزا و زاینده را نگهداری کنند 
مگر آنکه پیر باشد و توان کار نداشته باشد چنانچه بهرام گور گوید: 
مریزید هم خون گاوان ورز که تتگیست از گاو کشتن به مرز 
ز پیری مگر گاو بیکار گشت به چشم خداوند خود خوار گشت؟ 


حتی بنا بر سنت» مادر زرتنشت برای درمان به امر خدا گوشت خورد" و 
یا سوشیانت در آخرالزمان برای بازآرایی مردگان گاو هدیوش یا سرسویگ را 


۱. شاردن. ژان. ۰۱۳۷۲ سفرنامه شاردن ترجمه اقبال یغمایی» ج ۰۲ ص ۸۳۲. 

۲ دروویل. گاسپار: ۰ سفر در ایران» ترجمه منوچهر اعتماد مقدم. ص ۳۳۰. 

۳ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی. ص 7 خسرو قبادان وریدگی: بند ۰۲۱-۲۰ 

اون والاء مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزدیان ج ۰۱ ص ۰۲5۰ از روایت کاوس ماهیار. 

۵. فردوسی. ۰۱۳۸۶ شاهنامه. به تصحیح جلال خالقی مطلق و محمود امید سالار ج 7ص 
0*5 ابیات ۰۱۸۱۱-۱۸۷۱۰ 

7 راشد محصل. محمد تقی. ۱۳۸۹ دینکرد هفتم ص ۰۲۱۵ فصل ۲ بند ۵ 

۷ بهار مرداد. ۱۳۹۵ بندهش» ص ۰۱5۷ 


۴ ورناتی قن این زرففت 


د) قربانی‌های غیررسمی 

بر اساس نوشته‌های بانو فرنگیس مزداپور از رسم‌های سنتی زرتشتیان 
که قربانی در آن است یکی «سفره دختر شاه پریان» است که کشتن مرغ 
و نیز خروس سیاه از آیین‌های ضروری آن است و دیگری «سفره پر بهمن 
روز» است که آیین قربانی کردن گوسفند در روز اورمزد و خوردن آن در روز 
اردیبهشت برگزار می‌شود". نکته دیگر اینکه سفره شاه پریان را سالیانه و سفره 
بهمن امشاسپند را ماهيانه می‌توان برگزار کرد. 

این دو قربانی از سوی موبدان رد شده است و آن را جایز ندانسته‌اند و آن 
را از سر نادانی و جهالت شمرده‌اند. از این دو شاید قربانی پیر بهمن روز به 
خاطر همزمانی با روزهای بر بیشتر مذدمت شده است. موبد رستم شهزادی 
در سخنرانی خود در تاریخ ۷ آذر ۱۳۲۶ گوید: به قدری این زرتشتیان جاهل از 
مذهب خود دورند که حتی بر خلاف شرع زرتشت با وجود آنکه روز بهمن 
زرتشتیان از بریدن و خوردن گوشت پرهیز کنند برای همین پیرها دهها مرغ و 
خروس سر می‌برند و در روز وهمن بر سر سفره وهمن حاضر می‌کنند) . 


خوراک‌های گوشتی در دیگر جشن‌های ملی و آیینی 


علاوه بر مراسم‌هایی که در آن قربانی انجام می گرفت در جشن‌های 
دیگری نیز مردم از خوراکی‌های گوشتی استفاده می‌کردند که ممکن است 


۱. ناگفته نماند موبد اردشیر خورشیدیان. بی بی سه شنبه و شاه پری را مربوط به زرتشتیان 
تم دات ( ورف ان : رش ۱۳۹۲ ذشقن فرهدکی نار کت توف ۱۲۱ 

۲ مرزدا پور قرنگینسه ۲ درآمدی بر سفره‌های مقدس زرتشتی. در یادنامه دکتر مهرداد 
بهان ص ۳۸۶. 

۳. شهزادی رستم. مجموعه سخنرانی‌های موبد موبدان رستم شهزاد ی. به کوشش مهرانگیز 
شهزادی. ص ۵۷. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۲۰۵ 


قربانی در همان روز انجام می گرفت یا از گوشت روزهای قبل استفاده می‌شد. 

یه کف میس اظلاهای اوقات سته ییا آوغلاهان کرفنش 
تشکیل می‌شد (چون در زمانهای مشقت باری که زیاد هم از ما دور 
نیستند ایامی مقدس غالبا از معدود اوقات سال بود که طی آن روستاییان 
کشت مضی‌قن :هی کروقت) ضهتا غالبا ببه اف اد که هر هت شاه کیسکت 
م ی کردند «خون حوشیده» (50002[-11۳0-0) داده می‌شود. برای تهیه این 
ماده به خون قربانی آرد گندم و نمک اضافه می‌شد و وقتی که مخلوط 
سفت می‌شد. به آن آب اضافه می کردند سپس این مخلوط جوشانده 
می‌شد و شیره‌ای غلیظ به دست می‌آمد که بر روی تمام غذاها حتی بر 
روی جگر بریان پاشیده می‌شد البته به دلیل آنکه جگر از نظر آیینی پاک 
و خون ناپاک است سهم جگر سگ پیش از این کار کنار گذاشته می‌شد. 
غدای فیگر مربوط به جشن گیپا (0[ع) نام داشت. این غذا که از تکه‌های 
کون شاه برنج» چربی: گیاهان و ادویه تشکیل می‌شد. در کیسه‌های کوچکی 
که از شکمبه گوسفند ساخته شده بود آهسته جوشانده می‌شد. یک گیبای 
کوچک که به صورت یک ساک طبیعی تمیز از بخش انتهایی شکم 
درست می‌شد مخصوصا برای سگ آماده می‌گردید و به آن باغ باغوک 
(0۵/۳۵/۷) می‌گفتند. از غذاهای عمده‌ی دیگر شوربای بریانی بود که آن 
درون یک ظرف گذاشته می‌شد و سپس در ته اجاق و زیر گوشت گوسفندی 
که در حال کباب شدن بود. بخته می‌شد. شوربای نخود (0۷۵-0۵100و) 
غذای دیگری اتست کت از کته شود درست می‌شود. اما غذاهای 
دیگر عبارتند از: گوشت سرخ شده با پیاز و مغز استخوان که با پیاز و تخم 
مرخ سرخ می‌شد. همچنین شورباهای غلیظ دیگری نیز وجود داشت که با 
کرت سیون ان دزست م )۱ : 


۱ بویس. مری» ۳۹۷ کانون دين زرتشتی در ایران. ترجمه حسین ابراهیمیان. ص‌ ۷ 


۴ قریانی قزر یبن ژرفشت 


خوراک‌های گوشتی دیگری نیز از قدیم الایام در جشن‌ها استفاده می‌شد 
برای نمونه ابوریحان بیرونی در توضیح جشن «سیر و سور که در دیماه در 
میان زردشتیان برگزار می‌شد گوید: 
(روز چهاردهم روز گوش است که آنرا سیر و سور نیز می‌نامند و در اين 
روز ایرانیان سیر و شراب می‌خورند و سبزی‌ها را با گوشتهایی که استعاذه 
از شیطان بر آن خوانده‌اند می‌پزند و سبب این است که شیاطین پس از قتل 
حمشید چیره شدند وفردم برای دفع آزار آنان چنین کردند و جون از قتل 
حمشید حزین گشتند سوگند یاد کردند که به چربی نزدیک نشوند و این 
ارواح سوء است تداوی می کنند». 
وی درباره جشن بهمنجه (روز بهمن از ماه بهمن) گوید: 
مردم فارس در دیگ‌هایی از جمیع دانه‌های ما کول با گوشت غذایی می‌پزند 
و آنرا با شیر خالص می‌خورند»۲. 
گردیزی گوید: 
این روز بهمنجنه باشد و رسم عجمیان چنان است. که اندرین روز دیگی 
بپزند و از همه نباتها و دانگوها و تخمها و گوشتهای هر حیوانی اندرو کنند. و 
آترا دیگ بهمنجنه خوانند و پیزند و بهر جای بفروشند»". 
ناگفته نماند چنانچه گذشت طبق رسم نار که چهار روز از ماه گوشت 
۲. همان» ص ۳۵۰و نیز نک: بیرونی. ابو ریحان, ۱2۲۲ القانون المسعودی. به تصحیح 
عبدالکریم سامی الجندی. ج ۱. ص ۲۰۹ و نیز نک: بیرونی ابوریحان. ۱۳۰۲ التفهیم لاوایل 


صناعه التنجیم. ص ۲۵۷. 
۳ گردیزی. عبدالحی. ۵ به تصحیح سعید نفیسی. ص‌ 0۵۲۵-۶. و نیز نک: قلقشندی. 


بخش چهارم: قربانی ‏ ۲۰۷ 


در سفره به کار نمی‌رود. به ویژه در جشن بهمنگان که تقارن روز بهمن با ماه 
بهمن است. به همین خاطر پرهیز از گوشت در این روز بیشتر است. چرا که 
انواع جاریایان در حمایت وی قرار دارد. «امروز حتی افراد معتقد مزدا پرست 
از ضوزدن کرت در سراسر ماه بهمن خودداری من کشا رفن نها کر نتم 
گزارش بیرونی درست باشد نشان از آن دارد که رسم نار رسمی کهن نیست. 
بنا به گزارش شهمردان بن ابی الخیر پارسیان در جشن سپندارمذ گوشت 
ماهمی می‌خوردند". 
در کتاب صد در بندهش درباره سفره فروّشی " چنین آمده است که: 
«می‌باید که هر چه بدست توانند آوردن از همه جنس بر فروشین نهند و 
گوشت و خایه و ماهی و شیرینها و میوه‌ها و تریها چه آن روان در گیتی 
چیزی دیده باشد که در آرزوی آن بود و جون از آن چیزها بر درون نهند 
ایشان از آن آرزوی کم شوند و خرم بباشند»". 


۳ گزارش در روایت داراب هرمزد یار نیز آمده است؟. اش ججه نیز در 
این سفره قرار می‌دادند". 


۱. بهار: مهرداد. ۱۳۹۵ بندهش ص 4۹-4۸ 

۲ فلس اه ,ری ۱۳۹۲ داشانه اسآظیری خاترران و اصظلاات واستت صن *۲۳۰. 

۳ رازی. شهمردان بن ابی الخیر ۳۸۲ روضه المنحمین. ص‌ [۰ 

4 قراشت فروردین یشت برای روان درگذشته در روز دهم و روز مرگ در هر ماه و سالکرد و ده 
روز فروردگان. نک: گشتاسب. فرزانه» ۱۳۸۸-۱۳۷۸ بازمانده‌های سنت کهن مکتوب در آداب 
[۰ دابا ۹-۹ صد در بندهش. ص‌ اه در ۵۳. 

۷ کففاستته فرزانه» ۱۳۸۸-۱۳۷۸ بازمانده‌های سنتِ کهن مکتوب در آداب و رسوم کنونی 


۳۰۸ قربانی در آیین زرتشت 


در فروردین پیشت بندهای ۵۲-۵۰ از پیشکش گوشت سخن رفته 
است. فروشی‌ها به هن‌گام هَمَسیتمّدم به سوی خانه‌های خود به پرواز 
درمی‌آیند و به مدت ده شب به این سوی و آن سوی می‌روند با خود 
م ی گویند: 
« که (-چه کسی) ما را خواهد ستود؟ که ستایش خواهد کرد؟ که آفرین 
خواهد کرد؟ که پذیرایی خواهد کرد؟ با دست [های] دارای گوشت. دارای 
حامه....». 


ابن اثیر گوید مرداویج در سال ۳۲۳ هجری برای برگزاری جشن سده 
«دستور داد که بك سفره تستیار سیرک کستراقد افو آن مت اسب و فیس 
گاو بریان نهند که همه درست و پاره فتاه باشل ,هار کرت مت بان 
درست هم در آن سفره نهاد اینها غیر از گوشت پاره و خورشهای گوناگون و 
انواع مرغهای پخته بود که بیشتر از ده هزار مرغ بریان بود»". 


خوراک‌های گوشتی در جشن‌های عروسی 


«شام بله برون شامل «مزه» است که در واقع گوشت بریان. مرغ ماهی: 
کت با سالاد می‌باشد که با نان خورده می‌شود)۳. 


در شب بله برون حاضرین بیت‌هایی را با یکدیگر می‌خوانند از جمله: 


«خونه بابا نون گندم. نون گندم با گوشت بره داره خونه شوهر نون حو با 


۱. مولایی. جنگیز, ۱۳۹۲ بررسی فروردین پشت. ص ۰۹٩-۹۸‏ کرده ۱۳ بند ۵۲-۵۰. البته در 
ترجمه دوستخواه, به جای گوشت. شیر آمده است (دوستخواه. جلیل. ۰۱۳٩۱‏ اوستاء ج ۱. ص 
27 

۲ ابن اثیر عزالدین. ۰۱۳۷۱ تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران (الکامل فی التاریخ). ترجمه 
عباس خلیلی و ابوالقاسم حالت. ج۰۲۰ ص ۲۱. 

۳. مظفری طباطبائی. مزگان. ۰۱۳٩۱‏ بررسی سیر دگرگونی شیوه ازدواج در میان زرتشتیان» ص ۱۱۱. 


بخش چهارم: قربانی ۲۰۹ 


گوشت گو(گاو) بخور وبرو". 

شام نامزدی «معمولاً شامل یکی از برنج مانند برنج زعفران. باقلا پلو یا 
شیرین پلو می‌باشد. مرخ یکی از انواع خورشت‌ها (به جز خورشت قیمهه 
زیرا برای مراسم عزا تهیه می‌شود): رولت گوشت جوجه کباب. در موارد 
تادری کباب کویده :6 : 

عروس و داماد در مراسم گواهگیران یکی از روزهای ماه را به عنوان روز خیر 
انتخاب می‌کنند و در آن روز داد و دهمش می‌کنند. از جمله بخت غذاهایی 
مانند آش رشته. شولی و یا چغوک بریز (گوشت چرخ و سرخ شده به همراه 
سیب زمینی سرخ شده)". 

شام پاتختی «شامل سالاد الویه» و گوشت بریان است. گوشت بریان 
غذایی است که با استفاده از گوشت ران چهاربا و اضافه کردن کمی نمک: 
فلفل. زردچوبه. ادویه و کمی آب به آن پخته می‌شود و در پایان زنان گوشت 
را به صورت ریش ریش درمی‌آورد و در طرف‌های مورد نظر می‌ریزند)". 

شام عروسی پارسیان هند «شامل یک نوع برنج خاص است که مخلوطی 
از برنج. زعفران و ادویه‌ای خاص. گوشت یا مرغ و حتما ماهی...۵0. 


۱. همان. ص ۰۱۱۱ 
۲. همان. ص ۱۱۵. 
۳ نک: همان. ص ۱۲۵. 
همان. ص ۱۳۲. 
۵ همان ص ۰۱۳۱ 


۰ 
یک ۰ ۰ 
تخس ۰ 
ف ف ف 


زرنشتیان و قربانی در عصر کنونی 


قربانی و زرتشتیان معاصر 
برخی از موبدان و نویسندگان زرتشتی بر ایس باورند که‌بر انساس گاتاها 
داشته است. موبد فیروز آذرگشسب گوید رسم قربانی خونین از بقایای رسوم 
مهریرستان می‌باشد و زرتشت باتمام نیرو بر ضد آن قیام کرده اشتت : 
موبد رستم شهزادی گوید: 
«در کیش زرتشتی قربانی حبوانات به کلی منع شده و اگر این کار ناپسند. 
گاهی بین زرتشتیان ايران معمول گشته. در اثر معاشرت دیگران و مخالف دین 


زرتشتی است. 

خداداد فرع گرگ : 
«زرتشت. قربانی کردن جانوران را کاری خرافی و نشانی از نادانی و گمراهی 
می‌داند» ۲. 


موبد اردشیر خورشیدیان گوید: 


کطشیه: اردشیر. ۰۱۳۷۲ مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان. ص ۲۳۵. 
۲ شهزادی. رستم. ۷ جهانبینی زرتشتی. ص ۵5. 
۳ خنحری؛ خداداد. ۰1۳۸۰ بینش زرتشت. ص‌ ۲۰-۹ . 


۴ وریان قز این ورفشتت 


«انجمن موبدان از روز نخست تشکیل آدابی همچو قربانی که با بن‌مایه‌های 
زرتشتی ناسازگار بود را نکوهش کرد!. 
پورداوود نیز گوید: 
پیغمبر ایران مکررا مردم ایران را بزراعت و پروراندن ستوران پند می‌دهد و از 
فدیه و قربانی خونین که در میان اقوام آربایی معمول بود بشدت منع می‌کند)". 
این باور به نویسندگان اسلامی نیز رسید و دکتر آشتیانی چنین آورده است: 
(در بین ادیان بزرگ قدیم هم تنها دین زرتشت است که قربانی خونین را به 
هر شکل ممنوع ساخت»". 
اما ایا هر نوع ذبح و یا نذر حیوانات هم غیر مجاز است؟ 
بر اساس گزارش خبرگزاری برساد در نشست ٩‏ اسفند سال ۱۳۸۹ انحمن 
زرتشتیان تهران. بنابر نظر انجمن موبدان با آنکه در دین زرتشت قربانی وجود 
ندارد ولی ذبح حیوانات و نذر و نیاز آن مانعمی ندارد به شرط آنکه مکان و 
شرایط ذبح بهداشتی باشد. انجمن موبدان از تمامی انجمنها خواسته است تا 
را بگیرد. داریوش اورنگی بیان کرد در زیرزمین شاه ورهرام ایزد مکان مناسب 
و با تهویه در نظر گرفته شده است. که مخصوص ذبح است»". 


گات‌ها و قربانی 
جنانجه گذشت زرتشتیان معاصر بر این باورند که بر اساس آموزشهای 


۱. خورشیدیان. اردشیر, ۰۱۳۹۳ دهش فرهنگی یا لرک مینوی. ص 8۱۸. 
۲. پورداوود. ابراهیم. ۰۱۳۸۹ گات‌ها. ص ۹۸. 
فان سید حلال الدین. ۳۳۹۸ تحقیقی در دین یهود. ص ۳۸۹۵ 


5 شبرگزاری برساد. تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ کامبیز رستمی. 


تس هو : زرد تشتیان و قربانی در عصر کنونی ۳۵ 


گاهانی قربانی کردن حیوانات کاری نادرست است که زرتشت به مبارزه با 
آن برخاست. ایشان بر این باورند که سه دسته از سروده‌های زرتشت بر این 
مطلب گواهی می‌دهد. دسته نخست بندهایی از گاتاهاست که روان گاو به 
درگاه اهورا مزدا از طلم و ستم گله و شکایت دارد و دسته دوم بندهایی است که 
گناه گوشتخواری را به جمشید نسبت می‌دهد و دسته سوم بندهایی است که 
در آن زرتشت به مراسم قربانی دیو پرستان می‌تازد و آن را نادرست می‌شمارد. 
موبد بیژن غیبی با استناد به گاتاها گوید: 
زرتشت قربانی گاو را به شدت محکوم می کند و خود را نگاهبان این حیوان 
ستمدیده می‌خواند (یسنا ۲۹) وی حتی خوردن گوشت گاو را کرداری 
نادرست می‌داند (یسنا ۳۲/۸) در این حمایت از گاو مخالفت زرتشت با 
مهرپرستان مشاهده می‌کنیم که به شکلی ظالمانه برای ایزدشان گاو قربانی 
می‌کردند. یس از زردشت قربانی خونین رفته رفته پا به میدان باز نهاد تا بدانجا 
که متون پهلوی و پازند و فارسی درباره قربانی و ذبح حیوانات و چگونگی 
انجام آن مطالبی در اختیارمان م ی گذارند»". 
پیش از بررسی هریک از این دسته شواهد باید گفت که ترجمه گاتاها 
کار چندان آسانی نیست. مشکلات بسیاری برای ترجمه و تفسیر این سروده‌ها 
وجود دارد که موجب شده است «دانشمندان اوستا شناس. جز در مواردی 
کاحون درباره معنا و مفهوم این سرودها به اتفاق ری و نظر نرسند". 
ویلیام مالاندرا در این باره گوید: 


«گاهان مبهم‌ترین و پیچیده‌ترین منظومه در در میان ادبیات مذهبی مشرق 


۱ غیبی. بیژن. ۰۱۳۹۲ دوازده متن باستانی. ص ۱ ۳. 
۲ زرشناس. زهره. ۰.۱۳۸۵ زبان و ادبیات ایران باستان». ص ۰۲5 


۳ قریاتی فر بیش ژرفشنش 


زمین است»". 
هینتسه در این باره کوید: 
«گاه ان هم به لحاظ تألیف و هم به لحاظ محتوی از پیچیده‌ترین آثار ادبی 


انیت کوو شب مان‌ها ات شاه اتب . 


این دشواری موجب اختلافات بسیاری در ترجمه این متسن کوتاه شده 
است به طوریکه معروف است که هیچ یک از دو ترجمه گاهان با هم یکی 
۱۳ 


.  .تسیث‎ 


عوامل زیادی دست به دست هم می‌دهند تا کار ترجمه با دشواری روبرو 
گردد از جمله قدمت زبان اوستا به طوریکه درک زبان گاهان برای موبدان 
زرتشتی در زمان ساسانیان نیز دشوار و به قولی ناممکن بوده است". دیگر آن 
که به جز کتاب اوستا و آثار وابسته‌ی به آن هیچ اثر دیگری از این زبان در 
دست نیست؟". منظوم و شاعرانه بودن گاتاها نیز دلیل دیگری است. تعابیر و 
ترکیب‌های دشوار و مشکلات دستوری و تشابه کلمات در حالات مختلف 
دستوری و محدود و کوتاه بودن متن نیز از حمله دیگر دلایل است. 
گرشویج برخی از این علل را چنین آورده است: 
«گاهان زرتشت امروزه در شمار دشوارترین آثار ادبی جهان است و دلیل 
آن صرفاً دور افتادن ما از گاهان نیست. ایجاز کلام. ابهام پایانه‌های صرفی 
فراوانی اصطلاحات فنی که دیگر حتی در اوستای متأخر نیز به کار نمی‌رود 


۱. مالاندرا؛ ویلیام. و ۰۱۳٩۳‏ مقدمه‌ای بر دین ایران باستان؛ ترجمه خسرو قلیزاده. ص ۲۰. 
۲. هیتسه. آلموت. ۱۳۹۳ ادبیات اوستایی. در تاریخ ادبیات فارسی. ج ۰۱۷ ص ۱. 

۳ مزدایور. کتایون. ۰۱۳۸۲ زرتشتیان. ص ۲۱. 

نک: زرشناس زهره. ۰۱۳۸۵ زبان و ادبیات ايران باستان. ص ۲. 

۵. گویری. سوزان. ۰۱۳۸۸ زبان و خط اوستایی. ص ۵۱. 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کنونی ۲۱۷ 


و تلاش نمایانی که در کار بوده تا به مدد ترتیب وازگان تتابع غامض اندیشه را 
تجسم بخشند. جملگی از عواملی است که فهم گاهان را احتمالا در همه‌ی 


دوران‌ها بی‌اندازه سخت کرده اب 


حال با توجه به این مقدمه سراغ سروده‌های گاتاها می‌رویم. 


جمشید و گوشتخواری 
به گفته دکتر فرزانه گشتاسب: 
(معنای جمله کوتاه اوستایی که نام جم در آن آمده. مبهم وبحث انگیز 
است؛ تنها از تفسیر پهلوی آن مشخص است که گناه جم این بود که خوردن 
گوشت را به مردم آموخت. به این گناه فویکی ازسک‌های کمقدهق 
اوستا به نام (وّرشت مانسر» نیز اشاراتی وجود داشته. که در خلاصه این 
نسک در دینکرد نهم باقی ماده است»". 
ترجمه هومباخ از این بند چنین است: 
«هتا جم. پسر ویونگهونت بدنام شد با چنین گناهان: برای آنکه با خوردن 
بخشی از گوشت گاو مردم را خشنود کرد»". 
پورداوود در ترجمه نخست خود که برگرفته از ترجمه بارتولومه است گوید: 
«آشکار است که جم پسر وبونگهان از همین گناهکاران است کسیکه برای 
خشنود ساختن مردمان خوردن گوشت به آنان آموخت»*. 
۱. گرشویج. ایلیا. ۰۱۳۹۲ آموزه و آیین زردشت. ترجمه منیژه اذکیایی و جواد آدانش آر ص 
1 
۲. گشتاسب. فرزانه. ۰۱۳۹۶ جمشید, در در دانشنامه فرهنگ مردم ایران» ج ۰۳ ص ۱۹۳. 


۳ بهمردی, اردشیر. ۱۳۹۵. آهو نودگاه زرتشت. دو برداشت از خاو و باختر زمین ص ۰۲۹۳ 
پورداوود. ابراهیم. ۰۱۳۸۹ گات‌ها. ص ۱۶۳ 


وی در ترجمه گیع خود گوید: 
«از این گناهکاران شناخته شده جم ویونگهان کسی که برای خشنود ساختن 
مردم ما پاره گوشت خوردن آموخت». 
از میان مترجمین ایرانی" تنها دکتر ساسانفر است که در ترجمه خود همانند 
پورداوود می‌نویسد: 
«از گناهانی که برای جمشید پسر ویوّهمنت (ویونگهان) شنیده شده آن بود 
که برای خشنودی و خوشامد ما مردم و بزرگان ما گوشت‌خواری کرد»". 
موبد فیروز آذرگشسب این بند را چنین ترجمه کرده است: 
«جمشید پسر ویونگهان یکی از آن گناه کاران شناخته شده است زیرا برای 
جلب خشنودی مردم و ارضای نفس خویش خداوند جهان را خوار شمرد» . 
يا ترحمه دوستخواه جنین است: 
(جم ویونگهان نیز - که برای خشنودی مردمان و خویشتن. تلاوزن خهان را 
خوار شمرد- از این گناهکاران نامبردار است»*. 
اگر از واژه « گاشوش» که برخی آن را به معنای گوشت؛" گرفته‌اند و برخضی 
به معنای حهان۲ بگذریم. درباره گناه حمشید نیز اختلاف اساسی وجود دارد. 


۱. پورداود. ابراهیم. ۰۱۳۸۲ گاتاها؛ ص ۱۰. 

۲. نک: برای اطلاع از ترجمه دیگر مترجمین نک: مبارکه بهنام. ۰۱۳٩۳‏ هفده پژواک گاتاها؛ 
به کوشش محمد حسین نظری پوبا. ص ۲۸۲-۲۷۹. 

۳ ساسانفر آبتین. ۱۳۹۳ گاتاها؛ ص ۳۹. 

آذرگشسب. فیرون ۱۳۸۳ گات‌ها. ص 8۹۱. 

۵. دوستخواه. جلیل. ۰۱۳۹۱ اوستا. ج ۰۱ ص ۲۵. 

7 ساسانفی آبتین. ۰۱۳٩۳‏ گاتاهاء ص ۳۵۱. 

۷ کشست» رزوی :۱۳۸۳ گات‌ها, ج ص 845. 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کتفا نی ۳۹ 


دکت تفه قعن کون : 
«بند گویا اشاره به گناه جم دارد که به گمان گروهی خوردن گوشت بود 
و به پندار گروهی دیگر خودیسندی بی جایی بود که بر او دست یافت و 
خویشتن را دارنده نیرویی دانست که از مردمان ساخته نیست». 

ساسانفر تصریح می‌کند که «گناهی که از جمشید روایت شده ۷ کرت تا 

تخواری سوده) اضت اما موی فیروز آذر کقست فز ود این شیدگاه کوید: 
«افسوس که برخی از خاورشناسان علت مورد خشم قرار گرفتن جمشید را این 
می‌دانند که این یادشاه گوشت خوردن را به مردم یاد داده است در صورتی 
که در هیچ قسمتی از اوستا ویا کتب پهلوی و روایات سنتی اشاره‌ای به این 
موضوع نشده است ولی آنچه در شاهنامه و سایر روایات مذهبی ذکر شده 
است غرور بی‌جای جمشید از قدرت خویش و از خوار شمردن پروردگار 
است که رعایا را از خود رنجیده خاطر ساخت و عاقبتی ناگوار برای خویش 
به دست خود فراهم کرد و همین امر سبب گردید که جزو گناهکاران به 
شهار انل) : 
در زامیاد یشت گناهی که به جمشید نسبت داده شده لگ قرو کوش 


است. 


در این بخش از اوستا چنین آمده است: 
(به شهریاری او نه سرما بود. نه گرم نه پیری» نه مرگ و نه شک دیو 
۱. بهمردی, اردشیر, ۱۳۹۵ آهو نودگاه زرتشت. دو برداشت از خاو و باختر زمیین. چاپ اول» 
ص ۲۹۳. 
۲. ساسانفر آبتین. ۰۱۳۹۳ گاتاها. ص ۳۵۰. 
۲ آذرگقسب: فیرون: ۱۳۸۴ گات‌ها. ج این 5٩۲‏ 


۰ قریات قزر این ورفشنت 
آفریده. 


این چنین بود پیش از آنکه او دروغ گوید. پیش از آنکه او دهان به سخن 
دروغ بیالاید. 


پس از آنکه او به سخن نادرست دروغ دهان بیالود. فز آاشکارا به کالبد مرغی 


از او بیرون شتافت»). 
در روایت پهلوی نیز گناه حمشید نیذیرفتن دین" و دروغگویی و ادعای 


خدایی" آمده است. «اما خوردن گوشت. دروغ‌گویی و ادعای خدایی؛ همه 
ظاهر داستان است و در باطن امر, به نظر می‌رسد که گمراه کننده‌ای پنهان 
جم را وامی‌دارد تا آرزویی خطا را به انديشه راه دهد. بر زبان آورد و به آن 
خسن کت : 
در روایات پهلوی جم علیه نابودی گوسفندان بپا می‌خیزد. برای نمونه در 
روایت پهلوی چنین آمده است: 
«زردشت این را نیز از اورمزد یرسید که: «(جم برای نیکی جهان چه کار 
بهقرین کر۱۵)) 
اورمزد گفت که: 
«آن زمان که دیوان به مردمان گفتند که: « گوسفند را بکشید تا ما به شما پیل 
دهیم که سودمندتر است که او را تکاهیان و تکها نات 


۱ دوستخواه. جلیل. ۰۱۳٩۱‏ اوستا. ج ۱. ص 4٩۰‏ زامیاد یشت. بند ۰۳-۳۳ 

۲. میرفخرایی. مهشید. ۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۸6 فصل سی و یکم. بند پ-۲. 

۳. همان ص ۰۲۸۳ فصل سی و یکم. بند الف ۱۰. 

6 گشتاسب. فرزانه. ۰۱۳۹۶ جمشید, در در دانشنامه فرهنگ مردم ایران ج ۰۳ ص ۱۹۳. 


تن هو : زرد تشتیان و قربانی در عصر کنونی ۳۳۱ 


«مگر به دستوری جم کنیم (< گوسفند را نکشیم)» و کردند؛ و جم با دیوان 
برای نکشتن مردمان گوسپند را و برای نستاندن مردمان از دیوان پیل راء با 
دیوان چنان پیکار کرد که دیوان را شکست داد»". 
استاد مهرداد بهار درباره این روایت گوید: 
این مطلبی جالب توجه اسست. زیرا بر خلاف مطالب یستنه‌ی ۰۳۲ اتهام 
کشتن گاو و خوراندن گوشت به مردمان را توسط جمشید نفی م یکند»۲. 
در شاهنامه نیز آمده است که پس از آنکه جمشید جهان را آباد کرد. به 
خودیسندی دجار شد و در انحمن گفت: 
هنر در جهان از من آمد پدید چو من نامور تخت شاهی ندید 
جهان را به خوبی من آراستم چٌنانست گیتی کجا خواستم 
خور و خواب و آرامتان از من ست همان پوشش و کامتان از من است 
بزرگی و دیهیم و شاهی مراست که گوید که جزمن کسی پادشاست" 
اما < جَن این گفته شد فر یزدان ازوی بگشت و جهان شد پر از گة گفت و گوی؟ 


البته «دور نیست که به دنبال همین ادعای خدایی. دستور می‌دهد تابرای 
او قربانی هم بکنند»* در نتیجه نه اوستا و نه کتب پهلوی و نه شاهنامه گناه 


۱. میرفخرایی. مهشید. ۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۸6 فصل سی ویکم. و نیز نک: تفضلی؛ 
احمد. ۱۳٩۱‏ مینوی خرد. ص 4۵ پرسش ۰۲ بند ۳۳(الف). 

۲. بهار مهرداد. ۰۱۳٩۱‏ پژوهشی در اساطیر ایران. ص ۰۲۳۱ یادداشت شماره ۲۱. 

۳. فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۱۲ شاهنامه» به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ‏ ص 0 بت 
۵- ۰1۸ 

۶ همان ص ۵ بیت ۰۷۰ 


[۰ بویس. مری. ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده. ج ۹ ص‌ ۶ 


۲ قرباتی قر امن زرشفت 


گوشت خواری را به جمشید نسبت نمی‌دهد. البته اگر گوشت‌خواری گناه 
باشدا. گوشتی که در اوستا با وصف غوشی دهتله آمده اشت: 
در دینکرد نهم چنین آمده است: 
«جمشید پسر ویونگهان مردم را راضی نگاه می‌داشت. گوسفند نیک آفریده 
را راضی نگاه می‌داشت. ای زردشت. او چنین به مردم گفت: گوسفند برای 
شما است ای مردم -یعنی که متعلق به شما است- شما مردم. با تقسیم کردن 
گوشت: او را بدون پیمان می‌خورید. با تقسیم کردن گوشت باید از او سیر 
شد. نه برای آز و نه برای رشک میفکن ... و میفکن ... برای پيشه در انجام 
دادن کشتار تا اينکه نیکی به طور کامل نصیب شما گردد»". 
نا گفته نماند زنر گوید: 
(بر پای‌ی شرح پهلوی از بند ۱ یسن ٩‏ آن‌ها که گوشت اهدایی از سوی جم 
را مصرف کردند به تن بی‌مرگ شدند. بنابراین ایرانیان. جم را به عنوان 
پایه گذار عمل قربانی. و کل در تفاوتی آشکار با زردشتیان نخستین تلقی 
م ی کردند)". 
همچنین چنانچه گذشت بنا به روایت داراب هرمزدیار جمشید برای دور 
راندن دیوان به دستور بهمن گاوی را قربانی کرد" که پس از آن نیز ادامه یافت. 
چنانچه گذشت جمشید برای آناهیتا و درواسپ قربانی‌های زیادی پیشکش 
می‌کند که در این کار تمام پهلوانان ایرانی حتی گشتاسپ و جاماسپ و زریر 
که از معاصرین زرتشت هستند نیز باوی شریکند. در نتیجه شاید ادعای 


۱. تفضلی. احمد. ۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دینکرد ٩٩‏ ص 
2۸۳۵ ووشتت ماتسر سک فرگرد نهیم بند ۱۱. 

۲ زنره آر. سی؛ ۰۱۳۸۹ طلوع و غروب زردشتی گری. ترجمه تیمور قادری. ص ۰۱۸۱ 

۳. اون والاء مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۲ ص ۰۱۱۳-۱۲۲ 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر ۷ ۳ 


خدایی و دستور به قربانی برای خودش گناه جمشید باشد نه گوشتخواری و 
قربانی برای ایزدان که همه در آن شریکند. 
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا گوشتخواری از نظر زرتشت گناه 
است؟ مری بویس گوید: 
«زرتشت با رسم کهن گوشتخواری مخالفتی نداشته است؛ از سوگندی که به 
آرمیتی می‌دهد آشکار می‌شود. می‌گوید: «با تلاش در دامپروری» بگذار تا 
گاو برای خوراک ما پروار شود »(یسنای ۴۸-۵)). 


آیا گاتاها قربانی را محکوم کرده است؟ 


پیش از گفتگو درباره جواز و عدم جواز قربانی در گاتاها باید دید برای 
دستابی به پیام اصیل زرتشت «آیا باید فقط در گاتاها آن را جستجو کرد یا 
اشفافه کون تس ارستا متأخر هم موجه و مجاز است؟ هیچ راهمی 
نداریم که اثبات کنیم گاتاها کل آموزه‌ها و اصول عقاید زرتشت را منتقل 
می کند. به علاوه تعدادی از متون متاخرت کی توا سا معا کر تس ۳ 
جدید. به مفاهیمی اشاره می‌کند - اگرچه باشرح و بسط دادنشان- که 
دز توا فعا خر قراخ و صضبط شده. ضرورتاً حاکی از جدید بودن آن مفهوم 

ور 


یست)) . 


سپس باید دید نسبت دیین زرتشتی متأخر با آموزه‌های گاهانی چگونه 
ارزیابی می‌شود؟ آیا اوستای جدید انحرافی در آیین زرتشتی متقدم بوده است 
یانه؟ 

سنت زرتشتی بر این بود که تمامی بخش‌های اوستا حقیقت واحدی است 


۱ بویس مری» ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترحجمه همایون صنعتی زاده ج ۱ ص‌ ۳۱ 
۳1 الیاده. میرجا؛ ۱۳۹ تاریخ اندیشه‌های دینی» ترجمه‌مانی صالحی علامه. ج 9 ص‌‌ /428 


۴ قریات قز ان ژرفشت 


که بایکدیگر مخالفتی تاو تونستفاه کتک د سوم درباره وحدت سه بخش 
«گاسانیک» یا گاهانی» «هادک مانسریک» و «دادیک» گوید: 
«از< داد نامه> «دادیگ» می‌تواند (<18060) فتواهای <دین نامه‌ی > 
«هادگ مانسریگ») < و کارنامه ورحاوند > «گاهانیگ» راء و از <دین 
نامه‌ی> «هادگ مانسریگ ) می‌تواند فتواهای <دادنامه> «دادیگ») 
و کارنامهی ورساو کت ( کاهانب ک وار زو اوه کارتامفع ورساو یز 
«گاهانیگ» فتواهای <دین نامه > «هادگ مانسریگ» و «دادیگ ) را 
استخراج کند و توضیح دهد)". 
استاد فریدون فضیلت در یادداشتی بر این بخش می‌نویسد: 
«نظرگاه نویسنده روشن است؛ سه کتاب قانون ورجاوند دین مزدایی. آنچنان 
سازگاري بنیادینی در صورت و معنا دارند که برای مجتهد اعلم. وظیفه‌ای جز 
این نمی‌ماند که آن همانندی‌ها را استخراج و استفتا کند)". 
نویسنده دینکرد در کرده ۱۶۵ گوید در هیچ زمینه‌ای نیست مگر اینکه در 
گاهان به صورت گزیده به آن مطلب اشاره شده است و چرایی احکام هادگ 
مانسریک و دادیگ در گاهان روشن می‌شود". و به دیگر سخن گاهان که 
گفتارهای هادگ ماقشر یک و دادیگ است و این دو گشاینده‌ی معناهای ژرف 
گاهان‌اند". حتی نویسنده دینکرد پنجم گوید: 


۱ فضیلت. فریدون. ۰۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر دوم» ص ۰۲۰6 کرده ۱۲۱ 

۲. همان ص ۲۰۵ یاداشت شماره 1. ناگفته نماند واژه یکی مانده به آخر احتمالی است زیرا 
درست خوانده نمی‌شد. 

۲ که شتان: 

نک: همان ص ۲۱۵. 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کنونی ۲۲۵ 
«سخنانی در اوستا و زند وحود ندارد که متناقض با هم باشند). 


در نتیجه بنا بر سنت زرتشتی هیچ منعی درباره قربانی در گاهان وجود 
ندارد جرا که در دیگر بخش‌های اوستا جواز آن صادر شده است. 

از سنت زرتشتی که بگذریم بیش‌تر محققان بر این باورند که آنچه به 
زرتشت بستگی دارد همان گاتاهاست اما دیگر بخش‌های اوستا از گاتاها 
فاصله می‌گیرد و دوباره عناصر پیشا زرتشتی را در خود به نمایش م یگذارد. 
اما مری بویس تاکید دارد که میان آموزه‌های زرتشت و آداب و رسوم پسین 
هیچ تغایری وجود ندارد و گویا اندیشه‌های خود را به شماری از محققان دیگر 
از حمله ویندفو و جی. کرینبروک قبولانده است". 

در نگاه مری بویس و همفکرانش تعارضی میان قربانی حیوانات در اوستای 
نوین و اوستای قدیم وحود ندارد. اما کسانی که بر این باورند که اوستای 
جدید در تعارض با گاتاهاست به صورت ضمنی و گاهی به صراحت به 
مخالفت زرتشتیان با آموزه‌های پیامبر خود اعتراف دارند. به هر حال بنا بر 
یکی از مبانی قربانی حیوانی از دید زرتشت اشکالی ندارد. 

بسیارند کسانی که زرتشت را مخالف هر گونه قربانی معرفی کرده‌اند اما 
اگر به سراغ گاهان برویم. آیا می‌توان در آن منع بعضی اعمال آیینی مشل 
قربانی خونین و مصرف هوم را سراغ کرد؟ از سالها پیش دانشمندان در این قول 
تردیدی معقول کرده‌اند". 


۱ آموزگاو: ژاله و تفضلی. احمد. ۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرد. ص ۰. فصل ۲6 بند ۱۲ الف. 

۲. برای اطلاع بیشتر نک: یامااوچی. ادوین ام. ۱۳۹۰ ایران و ادیان باستانی؛ ترجمه منوچهر 
پزشک» ص .4۹۵-5٩۳‏ 

۳ کلنی وان» ۱۳۹۶ مقالاقی درباره ززتشت ودین ززتشتی؛ ترجمه از فرانسه به انگلیسی پردز 
اکتر شروو. ترجمه از انگلیسی به فارسی احمد رضا قائم مقامی. صص 8۰-۳٩‏ 


۶ قربانی در آیین زرتشت 


م ی کند. منظورش همان خشونت و ستمی است که لازمه عمل قربانی است. 
پیامبر روحانیت آیین باستان. یعنی کرپان‌ها و اوسیج‌ها را به ستم کردن به 
گاوی متهم می کند و نیز حکام را به اينکه گاو را به فریاد کشیدن از روی رنج 
و درد وامی‌دارند. 


روان گاو فریاد برمیدارد. که: 
«مرا خشم و ظلم و خشونت و بد رفتاری آزار رسانده اشت )۱ 

و این امر ناشی از توطثه دوه‌ها و آدمیان است". بیشتر آنکه پیروان دروغ 
به این متهم می‌شوند که اجازه نمی‌دهند تا گاو نریا ماده رشد کند و فربه 
شود". بنابراین. آن‌ها دشمنان چوپان و گله دار محسوب می‌شوند»*. 

این سا نمی سک سیسات ۱۹ اهامای ایوه 
اما این استنلی اینسار و هانس پیتر اشمیت بر این باورند «که گاو در گاهان 
ارتباط اندکی با «گاو در مرغزاره ا» دارد که مورد تهدید و چپاولگران واقع 


۱ «ای مزدا مگر می‌شود فرمانروایی دیوها. خوب باشد؛ این است آنچه می‌پرسم: آن‌ها که 
محط خوشامد گرپن و اوسیچ. که بر گاو حشم می‌گیرند. کفر می‌گویند. و گوی‌هایی 
که روان او را؛ به زاری بر خود مامی‌دارند؟ آن‌ها او را نمی‌پایند. تا چراگاه در پرتو «راستی» 
گسترده شود»(وست. مارتین. ۰۱۳۹۶ گات‌های زرتشت ترجمه‌ای نوین؛ ترجمه خشایار بهاری, 
ص ۰۱۷۹ هات 48 بند ۲۰). و نیز «کرپنها نه با احکام (تو) سازگارند. و نه با چراگاه. آنان 
که کردار و رفتار خود. بر گاو آزار رسانند. رفتارهایی که سرانجام آنها را در «خانه دروغ» جای 
می‌دهد»(همان. ص ۰۲۱۵ هات .٩۱‏ بند ۱۶). 

۲ عات ۱۲۹ بنك ۱ 

۳هانت ۲۹ بند 8 

۶ هات ۲ بنك ۶ 


5 زنن آر سی. ۳۸۹ طلوع و غروب تودشتی گر ترحمه تیمور قادری. ص‌ ۱۱1۱-۶۵. 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کنونی ۲۲۷ 


می‌ شود . 
علاوه براین گفته می‌شود بند دوازدهم و چهاردهم از هات سی و دوم 
گاتاها به قربانی گاو اشاره دارد. دکتر ساسانفر در برداشت خود از بند ۱۲ از هات 
سی و دو گوید: 
«زرتشت با تمام آموزش‌ها و آیین‌ها و مراسم پیشین به ویژه قربانی کردن 
سخت در ستیز بوده است و آن را تحریم کرده است». 
یا در برداشت خود از بند چهاردهم همین هات گوید که زرتشت قربانی 
کردن گاو و گوسفند را کاری اهریمنی دانسته است". 
ترحمه ایشان از بند دوازدهم چنین است: 
(آموزگار بد با سخن خود مردم را از بهترین کردار دور می‌کند. مزدا کردار 
پلیدشان را به آنها اعلام و گوشزد می‌کند. که زندگی گاو را با بر زبان راندن 
ورد «اورواخش: اوختی » و غریو شادی قربانی و نابود مین کنند : 
(گرهم و کوی‌ها پیوسته خرد و اعتبار خود را در قید و بند این بدترین جایگاه 
دروغ می‌نهند . به هنکامی که می‌پذیرند به پیرو دروغ؛ در قربانی کردن کاو با 
به کار بردن عبارت گاو کشتن « گائوش جثی دیانی» و آیین بکار بردن هوم و 
بر آتش ریختن آن یاری دهند)*. 
جند اشکال بر این ترجمه و برداشت وارد است؛ نخست اینکه آقای 
5 مالاندر ویلیام. و. ۳۹۳ مقدمه‌ای بر دین ایران باستان» ترحمه خسرو قلیزاده. ص 1۳. 
۲ ساسانفر آبتین. ۱۳٩۳‏ گاتاهاء ص ۳۱۸. 
۳ نک: همان ص ۳۷۰. 


41 همان. ص‌‌ 3۵ 
۵ همان ص‌ ۳۷۵ 


۸ قریات فل ای ورفشت 


ساسانفر در ترجمه دیگر بخشهای گاتاها از ترجمه واژگانی همانند گاو. چربی. 
چارپای شیرده. آبستن و ... خودداری کرده و چنین ترجمه‌هایی را مخالف 
فلسفه زرتشت می‌داند و به دانشمندانی همانند بارتولومه". هومباخ" کلنز" و 
دیگران به خاطر چنین ترجمه‌هایی ایراد می‌گیرد اما معلوم نیست که چرا 
ایشان در این ذو بشد ترجمهی ( گاو» را مناسب می‌بیشد: در حالیکه در برداشت 
خود از بند هجدهم از هات چهل و چهارم گوید: «واژه‌هایی که مربوط به نام 
چارپایان است هر کدام دارای یک معنای مجازی و استعاره‌ای است». 
به دیگر سخن چه بسیارند کسانی که واژه‌هایی مانند گاو» اسب شترو ... 
را در گاتاها مجاز و استعاره دانسته‌اند و از سوی دیگر گویند قربانی حیوانات در 
گاتاها ممنوع شده است. علت این یک بام و دو هوا چیست؟ 
خوب است نگاهی به ترجمه بند هجدهم از هات چهل و چهارم بیندازیم 
تا با اندیشه‌های کسانی چون آقای ساسانفر اشنا شویم. 
در این بند چنین آمده است: 
«از تو می‌پرسم ای اهورا براستی مرا از آن آ گاه فرما آیا ای اشا ده مادیان و 
یک شتر و یک اسب که وعده شده است بمن خواهد رسید)؟. 


دکتر ساسانفر که خود ترجمه‌ای مشابه بورداوود دارد از مترجمین غربی 
برآشفته و بر آنان خرده ی که کته ابا زرتتب ۱۳ برای کار خود به دنبال چنین 
باداشتی اسست؟ وغن کوییك مادیان تم اذسرکشی و اسب تساه یرو و شعر فان 


۱ نک: همان ص ۵۷ ۰1۱ ۱۳۳ ۱5۶ و .... 
۲ نک: همان ص ۱۵. 

۳. نک: همان ص ۰۷۲ 

نک: همان ص ۰۰ و 1۰ 5. 

۵. همان ص ۰11۸ 


1 . پورداوود. ابراهیم. ۰۱۳۸۶ گات‌ها. ص ۷۹(۲۰۵) و نیز ص ۸(۵۱۸). 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کتفا نزن ۲۳۹ 


روشنایی است. وی در ادامه گوید زرتشت قربانی گاو را ممنوع ساخته است". 
باید از ايشان پرسید که چگونه است که اسب و شتر معنای مجازی دارد آما 
گاو آن هم تنها در این بندها معنای حقیقی؟ 

و اما ببینیم دیگر مترجمین بند دوازدهم از مات سی و دوم را چگونه ترجمه 
کرده‌اند. برخی از موبدان مانشد فیروز آذر گشسب و دیگر مترجمیس از جمله 
عباس شوشتری. علی اکبر جعفری» جلیل دوستخواه. حسین وحیدی: وروت 
پارکی" واژه « گائوش» را به مردم. جهان و جهانیان ترجمه کرده‌اند. حتی 
موبد فیروز آذرگشسب گوید در گات‌ها هر جا ذکری از گاو شده منظور جهان 
هستی است". 

ترجمه موبد فیروز آذرگشسب از بند دوازدهم چنین است: 

(آن‌ها با آموزش نادرسست کوشش می‌کنند مردم را از انجام کار نیک و 
شایسته بازدارند و با گفتار فریبنده؛ مردم را گمراه ساخته زندگی آن‌ها را تباه 
سازند. آنان در اثر کج اندیشی. گرگان درنده‌ای چون گرهما و کرپان را بر 
راستان و پاکان برتری داده و برای هواخواهان دروغ آرزوی سروری می کنند 
ولی مزدا. خداوند خرد. برای آنان کیفر سختی مقرر داشته است»". 
مری بویس درباره ابهام اين بند کوید: 

«از آنجایی که از عبارت مذ کور در گات‌ها ترجمه‌های گوناگون شده است؛ 
استنتاج درستی درباره معنای مستفاد از آن نمی‌توان کرد»*. 

۱. ساسانفر آبتین. ۰۱۳۹۳ گاتاها سروده‌های اشو زرتشت» ص ۰11۹ 

7 مبارکه. بهنام هفده پژواک گاتاها؛ ص ۰۲۹۹-۲۹۸ و برای ترجمه بند چهاردهم نک: 

(همان. ص ۳۰۷-۳۰۵). 

۶ همان ص ۵۱۰. 


[۰ بویس. مری؛ ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده. ج 0 ص‌ 5/۰2 


۰ قربانی در آیین زرتشت 


ترجمه ایشان از بند چهاردهم نیز چنین است: 
«دیربازی است که گرهمای آزمند با کمک کاوی‌ها اندیشه و نیروی خود 
را برای به دام انداختن پیام آور تو متمرکز ساخته‌اند. آنان از هواخواهان دروغ 
و گمراهان یاری جویند و برای جهان آفرینش فساد و تباهی آرزو کنند بدین 
امید که شکست ناپذیر آن‌ها را یاری خواهد کرد»". 
موبد فیروز آذرگشسب درباره واژه «گائوش» در این دو بند گوید: 
«افسوس که واژه گتوش و گائوش را اکثر خاورشناسان غرب به معنی گاو 
گرفته و می‌گویند قربانی گاو در بین دروغ پرستان رواج داشته و برای استمداد 
از هوم و جلب نظر او قربانی گاو را بهترین فدیه و نیاز می‌دانسته‌اند»". 
سوم اینکه این دو بند صراحتی در تحریم قربانی ندارد و به فرض درستی 
ترجمه ایشان شاید مراد نوع خاصی از قربانی باشد که دشمنان زرتشت اجرا 
می کردند چنانچه در ترجمه آمده که با فریاد شادی و با ورد خوانی به این 
کار می‌پرداختند. چنانچه در بهرام یشت آمده استه که 
«دیوان ویامبور و مردمان دیوپرست. پشت [ گاو | راخم می‌کنند و کمر [ش] 
را در هم می‌شکنند و اندامها یش ] را دراز می‌کنند؛ بدان گونه که گویی [او 
وا ای کتظ انا اش کشتارم: 
در اين هنگامه که دیوان و ویامبوّر و مردمان دیوپرست. گوش‌ها [ي گاوا] را 


می‌پیجانند و جشمها آیش] راییرون می کشند» . 


چنانچه دیده می‌شود دیوپرستان در مراسم قربانی. گاو را به شدت آزار 


ار آقو کته فیروز ۳۸۳ کات‌ها: سرودهای زرتشت» ج 5 ص‌ ۲۸-۷ ۵. 
۲ انس 9۲۹: 


۳. دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستاء ج ۱ ص 46۲- 44۳ بهرام یشت. بند ۵7. 
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می‌دادند و با وضع فجیعی آن را زجر کش م ی کردند. 
اجازه دهید اندکی در این دو بند دقیق شویم. ادعا بر این است که جمله 
«یُونی گتوش مُرندن اورواخش-اوختی جیوتوم» بدین معنی است که : 
«زندگی گاو را با بر زبان راندن اورواخش. اوختی» و غریو شادی قربانی 
می کنند). 


در این بند فرض می‌کنیم «گتوش» به معنی گاو است. حال کدام اجزاء 
( 2 بر اجرای مراسم قربانی دارد. در این بند تنها واژه «مرندن) می‌ماند که 
به معنی «م ی کشند و نابود م ی‌کنند» است. اما واژه «اورواخش اوختی» مبهم 
است و هر کس معنایی برای آن در نظر گرفته است. بارتولومه پونیق: کات‌کا 
و اینسلر به پیروی از ترجمه پهلوی آن را به معنی «شادی و خرمی» برگردانده‌اند 
و هومباخ آن را فعل امر به معنی «پیش برو؛ اقدام کن» گرفته است". اما 
تاراپوروالا و آذرگشسب آن را به «سخنان فریبنده» ترجمه کرده‌اند!. 

حال به بند جهاردهم برویم. دکتر ساسانفر در این بند جمله « گائوش 
جثی دیایی مزئویبی ی دوزآشم سَئوچّیت آو» به «در قربانی کردن گاو با بکار 
بردن عبارت گاو کشتن «گائوش جثی دیانی» و آیین بکار بردن هوم و بر 
آتش ریختن آن یاری دهند» ترجمه کرده است. در این عبارت «جثی دیایی» 
به معنی «کشتن. زدن» تخریب کردن» آمده است. و «مروشی» به «تخریب 
می‌کند»". و اما جمله «ی دوزآشم سئوجیت آو» مبهم و گنگ است". 


حال پای تفسیر کلنز بنشینيم. هر چند دکتر ساسانفر ترجمه و تفاسیر او را 


۱ ساساشر: آیتین, ۰۱۳۹۳ گاتاها: ضن ۳۹۹ 
کد ای شنت فیروز: ۳۸۳ کات‌ها: سرودهای زرتشت» ج 5 ص‌ ۸ 
۳ ساسا آیتین؛ ۰۱۳۹۳ گاناها. ص ۳۷۷ 


ویر آرشی» ۳2۳۸۹ طلوع و غروب زردشت یگری؛ ترجمه تیمور قادری. ص ۰۱۱۰ 


۳۷ قریات قز این ورفشت 


بی ارزش. به دور از واقعیت. بی معنی"؛ حاکی از لجبازی و نادانی و نمونه‌ای 
از دشمنی با زردشت و فرهنگ ایرانی" بی‌خردی" و دروغیردازی؟ می‌داند. 
ساسانفر که عنان خویش را از دست داده به ناگهان گوید: 
«کارش به هیچ وجه جنبه تحقیقی ندارد و هیچ کس به کارهای او اشاره 
نم یکند»؟ 
در حالی که واقعیت چیز دیگری است. 
کلنز گوید: 
«غالبً چنین تصور کرده‌اند که عبارات زیر متضمن نفی قربانی خونین و 
فشردن هوم است (یسن ۱۳/۳۲ و یسن ۱۰/۴۸): 
«هنگامی که آنان می‌پذیرند که دروند را پاری دهند. کوی‌ها خردهای آنان 
را به کسی می‌سپرند که او دوروشه (-هوم) را می‌سوزد. آن هنگام که بر گاو 
ستم می‌رود تا کشته شود.) 
(پیشاب این می (-هوم) که کرپنان با آن سبب درد دل می‌شوند.» 
این دو اشاره چندان مبهم است که اگر دقیق‌تر شویم. می‌توانیم به سه 
۱- حقیقتاً سخن از نهی آداب مذ کور به میان است: نه باید گاو را قربان 
کرد و نه هوم را فشرد. 


۱. ساسانفی ابتین. ۱۳۹۳ گاتاهاء ص 8۰۰. 
۲. همان ص 1۰ 
۳ همان ص ۰1۳۷ 
همان ص ۷۲۸. 
۵ همان ص ۰8۰۰ 
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۲- متن صرفاً درباره‌ی آشکال افراطی این آداب است. تا کید بر دو تعبیر 
«آن که با او بدرفتاری کرده‌اند» و «ایجاد درد دل» بر ای آن تست که یگویتن 
آشکال بی‌رحمانه‌ی کشتن و مصرف هوم سمّی - که این خاصیت انویه‌اش 
بواسطه آمیختن آن با شیر تعدیل نشده ‏ باید ترک شوند. 

۳- قربانی کردن و فشردن هوم اجزاء اصلی آیین‌های اوستای قدیم است. 
اتمه در ارمتای یه قح وای فست ,وه کی نس 1۱۳/۲۲ 
۸ اساسا متوجه عاملان آنها (کوی‌ها و کرپنها) و آنانی است که از این 
آیینها منتفع می‌شوند.... 

حقیقت درباره قربانی و فشردن هوم هر چه باشد. چند عبارت مبهم دیگر 
در گاهان در تقبیح آیین شبانه و تأیید این روزانه هست». 

چنانچه دیده شد در این دو بند سخنی از «مراسم قربانی» نیست بلکه تنها 
سخن از « کشتن» و «نابود کردن» است. و به فرض هم که چنین مراسمی 
ف ریا را ار ی که را ی و رف مرج ۳ 
جملات گوید: 

«انگیزه دارند که دروند را برای کشتن گاو یاری رسانند»۲. 


اگر نخواهیم پيشنهاد گذشته را بپذیریم باید گفت که کشتن گاو به صورت 
مطلق جایز نباشد و جناب زرتشت رژیم گیاهخواری را بر مردم واجب کرده 
است. در حالیکه زرتشتیان بر این باورند که «آشو زرتشت با قربانی به معنای 


کشتن موحودی زنده برای خشنودی اهورا مزدا و ایزدان رویگردان بوده 


۱ کلتوه ژان. ۳۹ مقالاتی درباره زرتشت و دین زرتشتی. ترحمه احمد رضا قانم مقامی. ص‌ 
۸-۸ 


۲. بهمردی. اردشیر ۰.۱۳۹۵ اهونودگاه زرتشت. دو برداشت از خاور و باختر زمین. ص ۳۱۷. 


۴ قربانی در آیین زرتشت 


است» نه با ذبح چهارپایان و گوشت خورای. به همین دلیل در جشن 
مهرگان «گوشت هم مانند نانه ثرک و خوراکی‌های دیگری که داد و دهش 
می‌شود. پس از خواندن اوستا بیسن مردم تقسیم می‌شود)". 
بند دهم از یسنای ۴۸ که کلنز بدان اشاره کرد نیز گفته می‌شود اشاره به 
قربانی دارد. اینسلر این بند را جنین اورده است: 
«چه هنگامی مردان دست از کشتار خواهند کشید»". 


امابه گفته دکتر ساسانفر معلوم نیست قتل نفس مراد وی است یا قربانی 
و کشتن گاو به دست پیروان دروغ". البته در این بند اشکالات دیگر نیز وجود 
دارد که ترحمه‌های متفاوتی را موجب شده است. برای نمونه هومباخ چنین 
آوبفه اشیت 
((جه هنگام اشخاص در کنار سراینده پذیرفته خواهند و 
یا نیبرگ جنین آورده است: 
(کی: ای مزد. مردان خود را آماده خواهند کرد که هشدار را دریافت 
کت 


در نتیجه این بند نیز اشاره روشنی به قربانی و تحریم آن ندارد و معاننی 


۱. خورشیدیان؛ اردشیر» ۰۱۳۹۳ دهش فرهنگی پا لرک مینوی» ص ۰۶۰۷-۰1 

۲. همان. ص ۰۷. 

۳ میرفخرایی. مهشید. ۱۳۹۱ زردشت و گاهان بررسی دستوری و محتوایبی دو فصل 4۷ و 2۸ 
سسیتفامیتو گاه» خن 1٩‏ 

ساسانفر آبتین. ۱۳٩۳‏ گاتاها؛ ص ۸۸. 

سینتامینوگاه. ض ۷ 
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احتمالی دیگری برای آن وحود دارد. 

اگر قربانی به عنوان کرنش در مقابل خدایان دروغین از سوی زرتشت 
محکوم شله باشد این حرمت ربطی به قربانی برای اهمورا مزدا نخواهد 
داشت. چرا که ممنوعیت ستایش دیوان دلیلی بر ممنوعیت ستایش اهورا مزدا 
نخواهد بود. 

نکته دیگر اینکه در این بندها تتها سخن از گاو است. آیا دیگر چهاریایان 
هم داخل در این حکم است؟ بدین معنی که به فرض قربانی کردن گاو 
ممنوع شده باشد. نظر زرتشت درباره قربانی کردن شتر و گوسفند و دیگر 
جهارپایان و جانوران چیست؟ 

شاید بتوان گفت دخول دیگر چهاربایان به دو صورت ممکن است نخست 
اینکه گاو را به معنای مطلق چهارپا و جاندار فرض کنیم و یا اینکه از «گاو) 
الغای خصوصیت کنیم. بدین معنا که بگوییم خصوص گاو در این مسئله 
۱۳ ندارد و حکم شامل همه جانوران است. 

در یایان باید گفت در این دو بند سه احتمال وجود دارد. نخست اینکه 
کشتن حیوانات به طور مطلق ممنوع باشد. دوم اينکه اصل قربانی ممنوع باشد 
چه برای دیوان و چه برای اهورا مزدا و ایزدان. اما ذبح حیوانات جایز باشد. 
سوم اینکه تنها قربانی برای دیوان ممنوع باشد و قربانی برای ایزدان و همچنین 
سربریدن حیوانات جایز باشد. تنها گزینه‌ای که معقول به نظر می‌رسد همان 
ممنوعیت قربانی با شادی و سرو صدا برای خدایان باطل است. اگر کسی 
بخواهد قربانی برای ایزدان را هم ممنوع بشمارد خواهیم پرسید فرق میان قربانی 
برای اهورا مزدا و سربریدن گوسفند برای خوراک روزانه چیست؟ چه تفاوتی 


تاراپوروالا نک: بهمردی, اردشیر ۱۳۹۵ اهوتودگاه زرتشت» ص ۰۲۷5 
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دارد که گوسفندی را به نام اهورا مزدا سر ببرند و گوشت آن را میان نیازمندان 
تقسیم کنند و یا اینکه همان گوسفند را بدون چنین نیتی سر ببرند و سپس 
گوشت آن را به درویشان پیشکش کنند. علت حرمت قربانی برای اهورا مزدا 
و ایزدان چیست؟ آیا رنجی که حیوان در قربانی شدن می‌برد بیشتر از زمانی 
است که در حالت عادی سر بریده می‌شود: بی گسان یکسان است و هیچ 
تفاوتی ندارد. پس چرا باید مراسم قربانی برای ایزدان ممنوع باشد؟ 
در نتیجه نمی‌توان سنت قطعی قربانی را با چند بند مبهم از گاتاها به کنار 
نهاد. چگونه می‌توان گفت زرتشت هر گونه قربانی را به صراحت محکوم 
کرده است در حالیکه در تمامی اجزای اوستا سخن از قربانی رفته است و سنت 
زرتشتی نیز آن را تایید می کند. آیا می‌توان باور کرد که زرتشتیان بیش از دو 
هزار سال بر خلاف نهی صریح پیامبر خود برای ایزدان قربانی می کردند. 
آرسی زنر پس از بررسی همین چند بند گوید: 
(به نظر می‌رسد که پیامبر: ذبح گاو را با فریادهای شادی و همراه با گروه‌های 
مستی - که بر اثر نوشیدن عصاره تخمیر شده‌ی هوم بر سر ذوق می‌آمدند و 
تحریک می‌شده‌اند- به شدت محکوم کرده باشد. با اين همه به نظر می‌رسد 
که این مسئله با ادله‌ی مربوط به تاریخ ادیان مغایر باشد؛ یعنی هرگاه دين آوری 
(پیامبری) [۳ را به شدت ممنوع سازد. این ممنوعیت بدون هیچ اعتراضی 
از سوی قدیم‌ترین شاگردان آن پیامبر نیز پذیرفته می‌شود». 
وی درباره متون ادعایی نیز گوید: 
«در این متون جیزی که وادارمان سازد تا نتیجه بگیریم که زردشت قربانی 
کردن حیوانات و همین طور آیین هوم را محکوم کرده است. نمی‌یابیم»". 


۱ زنر آر سی. ۱۳۸۹ طلوع و غروب زردشت یگری؛ ترجمه تیمور قادری» ص ۱۱۷. 
انا 
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در نتیجه «تمام آنچه را که به نظر می‌رسد زردشت محکوم داشته شاه 
صورتی از یک قربانی است که در آن گوشت قربانی به مردم کوچه و بازار 
داده می‌شد تا آن را بخورند و باز به احتمالی - اگر بشود از اشاره به سوزاندن 
هتوم قضاوت کرد - گوشت قربانی بعد از آغشته شدن به روفن مقدس, سرخ 
می‌شده اسست). 
دوشن گیمن پس از اشارره به چند قربانی گوید: 
«زردشت ظاهراً به برخی از آیین‌های قربانی حمله کرده بود (ی ۳۲ / ۱۴؛ 
۴ پایان؛ ۴۹؛ ۵۱/ ۰)۱۴-۱۱ اما شواهدی در دست نیست که بتواند ثابت 
کند این شکل از قربانی خون را نیز محکوم کرده باشد»". 
مری بویس در سخن مشابهی گوید: 
(هیچ مدرکی وجود ندارد که بگوید زرتشت در پی پایان دادن به این قربانی 
کردن‌ها بوده»" است. 
اسهفخه کویته 
به احتمال فراوان همانطور که دانشمندآلمانی برنفراید شلرات نیز نتیجه گیری 
نموده است زرتشت پس از آنکه با شدت و قاطعیت بر خلاف تمایلات 
سبعانه طبقه جنگجویان نوشیدن هوما و قربانی نمودن گاو را منع کرد (یسنا 
۱۱:۳۲ ۱ 1۷ ۸) یک رسم قدیمی قوم آریایی را که نوشیدن 
هوما (یا سوما) بدون قربانی‌های خونین باشد تجدید نمود و بدان صورت 
معتدل و ملایم‌تری از آنچه معمول بود داد. زیرا در قسمت متأخر اوستا و 


۱. همان ص ۰۱۱۸ همچنین نک: زنر آر. سی. ۱۳۹۳ تعالیم مغان. ترجمه فریدون بدره‌ای؛ 
ص ۱۲۸-۱۲۶. 

۲. دوشن گیمن. ۱۳۷۵ دین ايران باستان, ترجمه ریا منجم» ص ۱2۵ 

۳ بویس مری» ۱۳۸۲ بی بی شهربانو و بائوی پارس» ترجمه حمید احمدی». ص ۱۲۳. 


۸ قربانی در آیین زرتشت 


نیز در تورایخ دوران بعد از زرتشت می‌بینیم که چندین بار از قربانی حیوانات 
در مراسم مذهبی نام برده شده است. از جمله اين موارد می‌توانیم به یسن ۵ 
در قسمت متأخر اوستا و به اقوال هرودوت از زمان هخامنشیان و کتیبه شاپور 
اول ساسانی که به قربانی نمودن گوسفندان اشاره نموده و نیز به سنت جاری 
بین زرتشتیان در دوران کنونی اشاره نماییم. مشاهده این موارد متعدد حای 
ترید باقی نم یگذارد که پس از زرتشت سنتی که وی در عهد آن گونه با 
آن به مخالفت برخاسته بود به نحو ملایم‌تری از سر گرفته شد. اگر زرتشت 
با قاطعیت و بدون کوچکترین شبهه و ابهامی رسم قربانی نمودن حیوانات را 
لغو می کرد طبعا از سر گرفتن آن- اگر هرگز امکان می‌یافت- شکافی اساسی 
و عمیق در دین وی محسوب می‌گردید و جز طغیان و سرپیچی از تعالیم 
وی به چیز دیگری تعبیر نمی‌شد. اين اصل مسلم که قربانی حیوانات بعد از 
دوران زرتشت تا به امروز ادامه دارد روشنگر این نکته است که زرتشت به هر 
حال نکاتی از آن سنت قدیمی را بازشناخته و صورت معتدل و ملایم از آن را 
پذیرفته است»". 
ماریان موله گوید: 
«علی‌رغم آنچه گفته‌اند یزش همراه با قربانی‌های خونین و همینطور یزش هوم 
در گاهان محکوم نشده‌اند. چند بخشی که در آن از کشتار بر خلاف آیین 
چهارپا و از تمایل اشخاص بد برای کشتن گاو صحبت می‌شود. قربانی‌های 
موم تکوم تم گرزد0 7 
مری بویس گوید: 
۱ آسموسن. ج. پ. ۰.۱۳۸۲ اصول عقاید و اعتقادات دیانت زرتشتی. ترجمه فریدون وهمن. ص 


۰۹۰-۹ 
۲. موله. ماریان. ۱۳۹۱ ایران باستان. ترجمه ژاله آمورگاره ص ۸۷. 


تس هو : زرد تشتیان و قربانی در عصر کنونی ۲۳۹ 


(پیش از اين اکثر قریب به اتفاق پژوهش‌گران بر این رأی بودند که زرتشت 
شدیداً مخالف قربانی کردن حیوانات بوده است. این رأی خطاء دو سبب 
داشت: و و و 
متعالی اخلاقی کیش او تاکز تین . دیگر این فرض تعمدی که زرتشتیا ولششسا 
از هر گونه قربانی کردن حیوان پرهیز می‌کنند. حال 0 
کتیبه‌های ساسانی و آثار نوشته‌ی پهلوی انباشته است از اشاره به این موضوع 
است: ذر روزگار شنت گراتی ساسانی یکی از علائم و نشانه‌های صداقت 
و صمیمیت تازه گروندگان به کیش زرتشتی. تناول گوشت قربانی بوده 
است. از این گذشته آیین قربانی کردن حیوانات تا سده‌ی گذشته. هم در 
میان زرتشتیان هندوستان و هم در میان زرتشتیان ایران اجرا می‌شده است. اما 
پارسیان پس از مهاجرت و اقامت در هند وستان ناچار می‌شوند از مهم‌ترین 
قربانی سنتی خود یعنی قربانی کردن گاو. دست بردارند. با گذشت قرنها نیز 
همچون هندوان از قربانی کردن گاو احساس تنفر و بیزاری کردند. 

در اواسط سده‌ی نوزدهم میلادی که بر زرتشتیان ایران تسلط اخلاقی و 
معنوی یافتند. آنان را نیز به این کار وادار ساختند؛ ولی با قربانی کردن بره و 
بز و مرغ و خروس مخالفتی نداشتند. زیرا بسیاری از پارسیان هند. خودشان 
به این کار ادامه می‌دادند . بعد‌هاء در آغاز سده‌ی بیستم. پارسیان هند از هر 
گونه قربانی کردن دست برداشتند و اصولا تسبت به این کار تتفر شدید نشان 
دادند. پژوهشگران غربی این تنفر را به گذشته‌ی دوردست نیز تعمیم داده. هر 
گونه اشاره در گات‌ها به ظلم و ستم را به محکوم کردن عمل قربانی تعبیر 
کردند. که اشتباهی تاریخی است»". 


وی در جای دیگری گوید: 


ا بویس» مری» ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده ج 5 ص‌ 2-6۰ ۲۵۱ 


قربانی در آیین زرتشت 


«تنها دلیل مستقیم حاکی از حرام دانستن قربانی کردن حیوانات توسط 
زرتشت از سه بند مبهم یسنای سی و دوم. یعنی بندهای هشت و دوازده و 
چهارده. است که هیچ دو پژوهشگری درباره‌ی معنای آن‌ها هم‌رآی نیستند . 
بنابراین نمی‌توان در برابر انبوه شواهدی که در ادبیات متأخر و رسم‌های رایج 
و عبارت روشن‌تر خود گات‌ها آمده سود جست»". 


ویلیام مالاندرا نیز گوید: 


«آنچه زردشت به ویژه با آن مخالفت داشت. شیوه‌ی خشونت‌باری بود که 
طی آن پرستندگان 12072 ها جانوران و به خصوص چهاریایان را قربانی 
و ذبح می کردند. باید دریافته باشیم که زردشت با قربانی حانوران مخالف 
نبود. دین زرتشتی (به جز مواقعی که تحت فشار هندوئیسم و پارسیان متأثر 
از هندوئیسم بود) همواره قربانی جانوران را تشسویق می کرده است. از نظر 
زردشت کاو جانور مقدسی بود. و در دین او روان کاو.... پیش نمونه‌ی 
همه‌ی جانوران اهورایی محسوب می‌شد. مفهوم غایی تقدس کاو ضرورت 
مراقبت و تیمارش را به همراه داشت. اما او را از قربانی شدن معاف 


نمی کرد : 


دکتر جنگیز مولایی نیز با اشاره به ممنوعیت کشتار بی‌رویه و قربانی شبانه 


۰ ۰ و 
از سوی زردشت گوید: 


«اجرای مراسم قربانی و تهیه نوشیدنی هوم در مراسم یسنا از صدر دیانت 
زردشتی تا کنون از اهمیت اساسی برخوردار بوده توا کر ززذشت با 
چنین مراسمی کاملاً مخالفت داشت و اجرای آن را تحریم کرده بود. دوام و 


۱. همان ص ۰۲3۸ یادداشت ۰۹5 


مالاندرا ویلیام. و. ۳۳ مقدمه‌ای بر دین ایران باستان» ترحمه خسرو قلیزاده. ص‌ ۰ 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر تفای ۲۴۱ 


بقای جنین رسمی در سنت زردشتیان کاملا بعید می‌نمود)". 


میرجا الیاده گوید: 
«تحقیقات حدید نشان داده که مراسم آشامیدن هثومه هماره با آیین پرستش 
میترا (مهر پرستی) به طور کامل در دین مزدایی و حتی در گاتاها مردود نشده 
بود. به علاوه قربانی جانوری بدون هیچ وقفه‌ای اجرا می‌شد. حداقل به 
خاطر بهره بردن عامه‌ی مردم. بنابراین به نظر می‌رسد زرتشت اساسا با افراط 
کارک در مراسم و آیین‌های شادی خواری و عیاشی جنون آمیز مخالف بود 
که شامل قربانی‌های خونین بی‌حساب و مصرف بیش از حد هثومه (هوم) 
می‌شد )۲ . 

وی در جای دیگری گوید: 
«اگر چه بعضی قربانی‌های خونین را محکوم کرد. معلوم نیست که همه‌ی 
انها را مردود دانسته باشد. به هر حال. مورادی از قربانی جانوران در اوستا 
شناخته شده است (یسنه ۱۱ ۴؛ پبشت ۵۸/۸). به علاوه اسناد و مدارک 
فراوانی از اين نوع قربانی در دوران هخامنشیان. عصر پارتیان و دوران 
حکومت ساسانیان در دست است»". 

به گفته دکتر قلی‌زاده. یوهانا نارتن نیز بر این باور بود که شواهدی در 

دست نیست که بتواند ثابت کند زرتشت قربانی خونین را محکوم کرده 


تاشتك : 


یامااوچی در جمع بندی پایانی گوید: 


۱. مولایی چنگیز. ۰۱۳۹۳ زردشت و دین او در تاریخ جامع ایران» ج ۶ ص ۳۹۰. 

۲ الیاده. میرچا. ۱۳۹۶ تاریخ اندیشه‌های دینی. ترجمه‌مانی صالحی علامه؛ ج ۰۱ ص 2۳۱. 
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۶ قلی زاده. خسرو ۰۱۳۹۲ دانشنامه اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته. ص ۳۵. 


۲ قربانی در آیین زرتشت 


«زرتشت در جندین بند (یسنا ۱۲/۳۲ و ۱۴: ۲۰,۴۴: ۴۸/ ۱۰: ۴,۵۱ به 
قربانی شدن خشن و خونبار و جنون آمیز گاوها به دست پرستندگان کَیوه‌ها 
اعتراض م یکند. در یسنا ۲۹ روان گاو از رفتاری که با او می‌شود مویه 
ی لته یمه اف ری زا ابا ها فلا کرهش 
م ی کند که به انسان برای خوردن گوشت داده است (یسنا ۸,۳۲). 
محققان در گذشته این بندها را به این معنی می‌دانستند که زرتشت قربانی 
کردن همراه با خونریزی جانوران را ممنوع کرده بوده است. اما محققانی دیگر 
به تازگی به این نتیجه رسیده‌اند که زرتشت با نفس قربانی کردن جانوران 
مخالف نبوده است. بلکه راه انسانی‌تری برای کشتن جان‌داران می جسته 
است. مقلا بی‌هوش کردن آنها پیش از قربانی شدن». 
مولتون بر این باور است که اشاراتی در گاتاها وجود دارد نشان می‌دهد 
قربانی از سوی پیامبر هم انجام می‌گرفشه است. او می‌تویسد: در گاناها «شتها 
یک بار به مسئله قربانی برمی‌خوریم: 
(به توای اشه‌ها با خدمتی درخور. می‌زد تقدیم خواهید کرد. باشد که در 
قلمرو تو همه مخلوقات از طریق وهومنه به کمال رسند (یسن ۳۴ بند ۳) 
واژه می‌زد (10/۵22) در اینجا بر تقدیم غذا (و خوراکی)؛ غذایی که بنا بر 
حدسمان بر فرشی از علفزار نرم نهاده شده است؛ آن هم به شیوه آریایی کهن 
و آن گونه که هرودوت در تصویر خود از این دین ارائه می‌دهد ... اگرچه 
قربانی همچنان وجود دارد. اما با نیایش قرین و عجین است»". 
و امااشکال دیگر بر این دسته از نویسندگان زرتشتی مانند دکتر ساسانفر 
۱. یامااوچی. ادوین ام. ۰۱۳۹۰ ایران و ادیان باستانی» ترجمه منوچهر پزشک. ص 8۷٩‏ و نیز 


نک: ص ۵۰1-۵۰۵. 
1 مولتون. جیمز هوپ. ۳۸۶ گنجینه مغان. ترجمه تیمور قادری. ص‌ ۰/۸۰۱۵ 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر 7 ار 


تناق گویی است. ایشان از طرفی می‌گویند زرتشت هیچ حلال و حرامی 
نیاورده است و از طرف دیگر گویند او قربانی را حرام کرده است. ساسانفر 
در پیشگفتار ترجمه گاتاه | آورده است که در آیین زرتشت شریعت و قانون 
گذاری بر عهده خود مردم است و دراین آیین حرام و حلالی وجود ندارد. 
حال چگونه است که «هیچ شریعتی جز ممنوع کردن قربانی در آن دیده 
نمی‌شود»". حال گفته ایشان را باید پذیرفت با این گفته از دیگر نویسندگان 
زرتشتی که «اين شاهکار آشو زرتشت است که نه تنها هوم را بلکه هیچ چیز 
دیگری را در گاتهامنع نکرده و همه آنها را به زمان و مکان و اندیشه خود 
افشانوا کار کرهه است و برای‌سا تحیصن کیره شتا ,با سب 
پدرام سروش‌پور گوید: 

«اشو زرتشت در سرتاسر گاتها هیچ حکم يا دستورالعمل دینی صادر نکرده 


ی 


و اما نکته دیگر این که به فرض. قربانی کردن برای ایزدان ممنوع شده 
باشد اما هیچ دلیلی بر عدم جواز ذبح چهارپایان در جشن‌ها و دیگر مراسمات 
تخواهد بود. به دیگر سخن این مسئله مربوط به نیت اشخاص است. اگر 
حیوان به نیت جلب رضایت ایزدی انجام گیرد غیر مجاز خواهد بود وگرنه 
هیچ اشکالی نخواهد داشت. 


۱. ساسانفر آبتین. .۱۳٩۳‏ گاتاهاء ص ۱۲. 

۲. خورشیدیان اردشی ۱۳۹۳: دهش فرهنگی یا لرک مینوی. ص ۱۸۳. 

۳. قاسمیان. کورش؛ بهمردی. اردشیر: ۰۱۳٩۱‏ گیاه هوم. ص ۱. 

6 سروش‌پور پدرام. ۰۱۳۹۷ پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی. ص ۱ ایشان نیز همانتد 
آقای ساسانفر بر این باور است که زرتشت مراسم هوم‌نوشی و قربانی را ممنوع کرده است 
(همان» ص 1۶). 


۴ قریات قل ای ورفشتن 


علل کاهش قربانی 

چنانچه گذشت گوشتخواری و شکار در سنت زرتشتی جایز بود و قربانی 
حیوانی به شمار فراوان در سنت زرتشتی یافت می‌شود. اما پرسش این است 
که چرا در این عصر بدون توجه به این شواهد مسلم دیگر قربانی حیوانی آن 
رواج گذشته را ندارد؟ چه عواملی موجب از رونق افتادن این رسم شد؟ و چه 
اقداماتی در جهت لغو آن صورت گرفته است؟ در زیر به پاره‌ای از این عوامل 


اشاره می‌شود. 


الف) پژوهش‌های اوستایی 

چنانچه گفته شد برداشتی که موبدان نوین از گاتاها داشتند عاملی موثر در 
ترویج این باور شد که دین زرتشتی مخالف مراسم قربانی است. همچنین در 
سنت زرتشتی نیز مواردی وجود داشت که قربانی کردن و حتی گوشتخواری 
را مذموم می‌شمرد برای نمونه سفارشهایی که از زیاد کشتن حیوان می‌شد یا 
برحذر داشتن از گناه کردن در هنگام گوشتخواری یا موارد دیگری که پیشتر 


سم 


حتی برخی گویند که آذرباد مهراسپندان از خوردن گوشت می‌برهیخت". 
چرا که در سفارشی گوید: 
«از خوردن گوشت گاوان و گوسپندان سخت پرهیز کنید»۲. 
هر چند گذشت که مراد وی با توجه به ادامه روایت پیشگیری از گناه 
پس از گوشتخواری است. همچنین است روایتی که در دینکرد ششم درباره 
گیاهخواری آمده است که: 


۱ اشه. رهام و سراج. شهین. ۱۳۷۹ آذرباد مهرسپندان. ص ۳۲. 
۲. عریان. سعید. ۱۳۹۱ متن‌های پهلوی. ص ۰۱6۸ بخش سخنی چند از آذرباد ماراسپندان بند ۱۳. 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر ۳ ۲۴۵ 


«ایشان این را نیز اینگونه می‌پنداشتند که: گیاه‌خوار باشید. شما مردمان, تا 
دیرزی باشید؛ از تن گوسپندان بپرهیزید چه آمار (< حساب و کتاب) بسیار 


است. اورمزد خدای برای یاری گوسپندان گیاه فراوان آفرید)". 


به هر حال این شواهد بی تأثیر نبوده است. 

«قربانی کردن حبوان در بسنا در مرا کز سنتی زرتشتیان ایران تا اواسط سده 
بیستم مرسوم بود. در میان پارسیان هند آثار بجا مانده از نذر گوشت در این 
مراسم. تا اواخر سده نوزدهم دیده می‌شود»۳. پس از آن نوبت به زرتشتیان 
ایران رسید و دلیل آن هم دانشآموزی موبدان ایران از موبدان پارسی بود. 
چنانچه جکسن آورده است به گفته راهنمای زرتشتی وی یکی از دلایل کاهش 
قربانی مهرگان مخالفت پارسیان با اين رسم لت ۱ 

چنانچه گذشت پنجاه سال پیش جمعی از موبدان یزد قربانی مهرگان را 
تحریم کردند". ماستر خدابخش نیز با انتشار «رساله بر خلاف قربانی» در 
سال ۱۲۶۵ یزدگردی هفتاد درصد از قربانی‌های جشن مهرگان را کاهش داد.. 

موبد اردشیر آذرگشسب به زرتشتیانی که در مهرگان به قربانی می‌پرداختند 
مین کت 

(اینجانب در مقام موبدی به بانگ بلند باینگونه افراد می گویم که روان پاک 


۱. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۳ بررسی دینکرد ششم. ص ۲۰۲ بند ۲۷۲ 

۲ بویس مری, ۰۱۳۷۷ چکیده تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده. ص ۱۵۲ 
یادداشت ۱. 

۳ جکسن. آبراهام ویلیامز. ۰۱۳۸۷ سفرنامه جکسن (ایران در گذشته و حال). ترجمه منوچهر 
امیری و فریدون بدره‌ای» ص ۰.4۲۲ 

4 رمضانخانی. صدیقه ۱۳۸۷ فرهنگ زرتشتیان یزده ص ۱۷۶. 


۶ قرباتی قزر ایین ژرتشت 
اشو زرتشت از آنها و کارهایشان بیزار است». 


ب) فلسفه‌هندویی 
بر اساس منظومه قصه سنجان پارسیان هندوستان گروهی از ایرانیان بودند 
که پس از ورود اعراب به ایران به هندوستان کوچ کردند". بر اساس این روایت 
پارسیان در هنگام ورود به هند از سوی راجه سنجان ملزم به رعایت چند چیز 
شدند. نغست اينکه زبان مادری را کنار گذاشته و مانند هندوها سخن گویند 
و دیگر اینکه پوشش زنانشان همانند زنان هندی باشد و سوم اینکه ناورد از 
کمر باز کنند و چهارم اینکه عروس را پس از غروب به خانه داماد ببرند". 
موبد خجسته می‌ستری گوید: 
«با غروب آفتاب امیراتوی بریتانیای در هند. دین هندو تاثیرات چشمگیری 
در ضمیر پارسی‌ها ایجاد کرده اسست. مفاهیم هندویی مانند قدرت مطلق 
خداوند. تناسسخ؛ گیاهخواری. مرگ به مثابه‌ی مشیت الهی. تجرد. روزه 
داری. و زهد به سرمشق عقیدتی برخی پارسی‌ها راه یافته که اين باورها را 
نشانه‌های معنویت «زرتشتی» راستین قلمداد می کنند»". 


۱ آذر کقسب: اردشیر, ۰۱۳۷۲ مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان. ص ۲۳۵. 

دا کساین فینو پر یسم باورجد کنه‌این مسظومه سای بوده: وت ری از دایشنندان 
پارسی نیز منکر چنین مهاجرتی هستند پژوهشگرانی همانند « گشتاسب شاه نریمان» (۱۸۷۳- 
۳ با «بیزن باتتا» که در کنفرانس شرق بنارس (۱۹۳) قصه سنجان را دروغی آشکار 
خواند. «بهرام شاه ناسیک والا» و «کلنل مهربان پارسی» نیز صحت مندرجات این قصه را 
نفی کرده‌اند (شهبازی. سر اردشیر ریپورتر ص ۵-5). 

۳. قصه سنجان. ص ۳۲. 

4 می‌ستری؛ خحسته ۳(۱ در سیری در ادیان. به سرویراستاری کریستوفر پارتریسج. ترحمه 
عبدالعلی براتتی» ص ۲۸۰. 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کتفاتین ۲۱۴۷ 


و تحت تأثیر همین عقاید هم اکنون پاره‌ای از پارسیان گیاهخوارند!. مری 
پویس گوید: 

«پاره‌ای از عرفای پارسیان که گیاهخواری پيشه کرده‌اند آداب و رسوم کهن 

کیش خود را کنار گذاشته م ی گویند. حتی گوشت گوسفند نسا" بوده و 


خوردن آن حرام ی 


ج) فلسفه آذ رکیوانی 

آذرکیوان (۱۶۱۲-۱۵۲۹ م) موسس فرقه آذرکیوانی از زرتشتیان ایران بود که 
ماد نم از شا کردانش ب4هفا رت و فر انا ارای ودرا انار داد: 
کتاب معروف او دساتیر نام دارد که دربردارنده‌ی ۱۶ نامه از پیامبرانی ساختگی 
مانند مهاباد. جی‌افرامام شاه کلیو یاسان و ... است. او در میان پارسیان 
هند هوادارانی یافت و موبدان و زرتشتیان چندی از جمله موبد هوشیار موبد 
سروش, موبد پرستارن موبد خداجوی بن نامدار دستور ملاً کاووس بن رستم. 
میرزا اسماعیل تویسرکانی؛ کیخسرو بن کاووس و چندی دیگر کتابهایی را در 
شرح و توضیح مرام وی به نگارش در آوردند". 

اما آنچه برای ما مهم است نخست سیره عملی آذرکیوان در پرهیز از 
گوشتخواری و دیگر نکوهش گوشتخواری و قربانی حیوانی در کتابهای این فرقه 
است. در احوال آذرکیوان آورده‌اند که «وي مردي منزوي و کم سخن بوده. 


۱ اشه. رهام و سراج. شهین. ۰۱۳۷۹ آذرباد مهرسپندان. ص ۳۲. 

۲. آلوده و نحس. 

۳ بویس, مری. ۰۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده. ج ۱ ص ۱۳۱۱ 
یادداشت 45. 

برای اطلاع بیشتر نک: مجتبایی. فتح الله. ۰۱۳۷6 آذرکیوان در دائره المعارف بزرگ 
اسلامی: ج ۰۱ ص ۲۵۹-۲2۷. 


۸ ریاف این ورفشت 


زندگی را به ریاضت و قناعت میگذرانده و از خوردن گوشت پرهیز داشته»". 
در نامه مهاباد دساتیر آمده است که: «زندبار که جانور بی آزار و نا کشنده 
جانور است چون اسب و گاو و اشتر و استر و خر و مانند آن مکشید و بیجان 
تک وش کول 
« کشتن زندبار برابر کشتن مردم بی‌آزار است»". 
یا گوید: 
«دانید زندبار کش بخشم یزدان والا گرفتار اید»". 
در مقابل درباره حیوانات آسیب رسان چنین گوید: 
« کشتن تندباران ستوده و شایسته و در خور است»". 
مولف دبستان مذاهب که بخش نخست کتاب خود را به بیان آراء و افکار 
این فرقه پرداخته است گوید: 
به نظر ایشان «سٌ راه رسیدن به خدا کشتن زندبار است -یعنی جانورانی که 
آزار به کس نرسانند و جانور نکشند چون گاو و گوسفند و شتر و اسب - 
که آزارنده‌ی اينها رستگار نباشد و با گوناگون ریاضت و پرهیزگاری رهایی 
نیابد و گویند اگر زندبارکش بسا خوارق عادت دیده شود او را رستگار نباید 
دانست که آن آثار که از او مشاهده افتد فزه سلوک است و اثر یویه‌ی کیش 
ریاضت است در این سرا چون موذی است در سلوک کامل نباشد و او را 
در نشثه دیگر جز رنج نرسد و از بدن نرهد و چنین مرتاضی صاحب خوارق 
همان 154 
۲ آذرکیوان. دساتیر ص ۱1 نامه شت مهاباد. بند ۷. 
۳ هان: بت ۷۹ 


همان بند ۰۷۷ 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر ۳ ۲۴۹ 


عادات را در شت دساتیر به کوزه نجاست آ گنده و از برون به عطریات 
اندوده تشبیه کرده و گویند در هیچ کیش آزار زندبار پسندیده نیست و آنچه 
مردم روا می‌دارند به ظاهر معنا رفته و خوض و غور نکرده‌اند. مثلا مراد از 
کشتن اسب و گاو دور کردن و برانداختن است از خود صفات بهایم نه آنکه 
زندبار کشند و بخورند .... گویند سراسر اکابر پارسی زندبارگش نبوده‌اند ... 
و اگر کسی مرتکب این امر شدی او را تأدیب فرمودندی»". 
وی در جای دیگری در بیان احوال کیومرث گلشاه گوید : 
دینهایی که کشتن زندبار در آن رواست همه انگیخته دیوان است". 
همین ملف در بیان باورهای زرتشیان پس از آنکه از قول بهمن آورده است 
که به زرتشت گفت چارپایان جوان را نکشد و از اسراف در کشتن آنان وی را 
نهی کرد. به نقل از موبد سروش چنین آورده است: 
ریزدانیان گویند که چون بهمن چارپای جوان را منع نموده. عاقل داند که پیر 
هم نشاید بیجان کرد. یکی آنکه در جوانی خدمتها کرده. نه مزد پرستاری این 
باشد؛ دوم آنکه در پیری باز از او جوان بهمرسد. پس بعضی جا که زردشت 
به غیر اسراف کشتن زندبار جایز داشته. اشارت است بدان که صفات بهیمی 
را از وجود خود دور کنند و اسراف نکردن در اینجا به معنی آن است که به 
تدریج رذائل را از خود دور سازند. چنانکه بیش خوردن که یکی از صفات 
بهیمی است. به یکبا دست از او نتوان کشید»". 
فانکضی لبمس قاتربا یکی از کسانی اشست کته ناتساد در کاشفم 
رسم قربانی داشت وی از جمله کسانی بود که سخت به اندیشه‌های دساتیری 


۱ کیخسرو اسفندیار: ۰۱۳۰۲ دبستان مذاهب. به اهتمام رحیم رضا زاده ملک» ص ۲۳. 
۲ همان ص ۱۳. البته مراد وی ازدیوان همان مردمی است که از دشمنان کیومرث و فرزندانش بودند. 
۳ همان ص‌ ۰۸۰-۹ 


۱/۰ قربانی در آیین زرتشت 


ایمان داشت. وی در پاسخ به نامه نواب محمد زمان از ساکنین نهاوند گوید: 
«در خصوص کشتن زندبار "جانوران اهلی" و خوردن گوشت مرقوم فرموده 
بودید که چگونه است که پیغمبران آبادی اين‌ها را حرام فرموده‌اند و حضرت 
ختمی مآب و سایر انبیا حلال دانسته و تجویز کرده‌اند. در اين باب آنچه به 
نظر می‌رسد این است که خوردن گوشت همواره حرام بوده" و چون شخصی 
نیکو بنگرد این عمل را مخالف انسانیت و مردمیت می‌بیند و می‌فهمد این 
روش درندگان است"؛ این است که اکابر هر ملت بعضی به کلی از آن 
مجتنب بوده‌اند مانند پیغمبران مه‌آبادی" و بعضی مهما امکن به تقلیل آن را 
امر فرموده‌اند". جنان که علی بن ابی‌طالب صلوات الله علیه فرمود که 


الا تجعلوا بطونکم مقابر ایوانات» 
یعنی شکم خود را گور جانوران مکنید" 


۱ ادعای بدون دلیل 

۲ نم فلیل دایم است که کسی بگوند گاهغواری سالف سای است جرا که غالبا 
چارپایان گیاهخوارند. 

۳ پیامبران مه‌آبادی دروغی بود که تا پیش از جنبش آذرکیوانی در قوطی هیج عطاری پیدا 
نشده بود. 

در فضیلت گوشت همین بس که در کتاب کافی بابی به نام «فضل اللحم» آمده است که 
در آن گوشت را برتریین خوراک معرفی می‌کند (کلینی؛ محمد بن یعقوب. ۰۱۳۱۳ الکافی؛ ج 
7. ص ۳۰۹-۳۰۸ و به آیه‌ی «و لحم یر معا یشتهُون» (الواقعه:۲۱) استناد شده است که در آن 
فان شود کز اس ری با وسس اد آقتانی است که فر آوسین آم‌است کف 
کس چهل روز خوردن گوشت را ترک کند سرشتش دگرگون خواهد شد. همچنین خود پیامبر 
هميشه از آن بهره می‌برد (همان. ج ۵. ص ۳۲۰). و به مسلمانان سفارش می کردند که در روز 
جمعه برای خانواده میوه با گوشت خریداری شود تا در جمعه شاد باشند (همان» ج ۰7 ص ۲۲۹). 
۵. معلوم است که مراد آن حضرت زیاده روی در خوردن گوشت است چرا که خود ایشان هم از 
پیامبر روایت دارند که «اللحم سید الطعام فی الدنیا و الاخره»(همان» ج ۰۷ ص ۳۰۸ حدیث ۲). 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کنونی ۲۵۱ 

و آن زک نخوردی" و مردم را از اکثار آن منع 
فرمودی" و این که در میان مردم کشتن زندبار و خوردن گوشت تداول یافته 
او سوفن این بود که در سابق مردم از رسوم انسانیت و روش مدنیت بی‌بهره 
بودند و در کوه و هامون مانند وحشیان می‌زیستند و مانند تند باران درندگان" 
یکدیگر را می‌دریدند و می‌خوردند. چنان که اکنون هم برخی از وحشیان که 
از قواعد مدنیت بی‌بهره‌اند هنوز بدین روش‌اند و در میان اهل تمدن سببش 
جنگ‌ها و محاصره‌ها بود که چون بعضی محصور می‌شدند و آذوقه نایاب 
می‌شد حیوانات خود را می‌خوردند تا فرجی پدید آید و راه نجاتی بازگردد. 
و همچنین در گرانی‌ها و ایام قحطی ناچار گوشت حیوانات را خوردند و این 
روش اندک اندک رسم شد و شیوع یافت و الا عقل خود حاکم است که 
انسان را گوشت خوردن از رتبه کمال باز می‌دارد. چنان که اهل ریاضت و 
تجرد هنگام خواندن دعوات از گوشت خوردن اجتناب می‌کنند و کمال تأثیر 
آن را منوط به ترک حیوانی می‌دانند"- این است آنچه به نظر قاصر رسید 
باقی بسته به رد و قبول نواب والا است. 


۱. حدیث طیر مشوی که در آن حضرت علی"1 با پیامبر خدا «صلی الله و علیه وآله) در 
خوردن آن پرنده کباب شده همراه شدند. در رد ادعای ایشان مناسب مقام است. این روایت 
در بسیاری از کتب اهل سنت از جمله سنن ترمذی المستدرک حاکم نیشابور و ... نیز آمده 
است. 

۲. پرهیز از زیادروی در خوردن گوشت هیچ ارتباطی با ممنوعیت آن به طور کامل ندارد. 
چنانچه خوردن شیرینی جایز است اما زیاده روی در آن زیانبار است. 

۳ نخست اينکه ال ریاضت شارع نیستند و همچنین در روایتی از کافی آمده اسنته که مردق 
راه ریاضت پيشه کرد و از لذایذ دوری جست اماامام صادق علیه السلام او را از اینن کار 
باز داشتند و به او معد کر شدند که پیامبر از لدایذی مانشد گوشت و عسل بهرة می‌بردند 
(همان» ج ۵. ص ۳۲۰ حدیث 4). دوم اينکه اهل ریاضت برای رسیدن به مقامات از بسیاری از 
حلال‌ها پرهیز می‌کنند اما نمی‌توان گفت همه‌ی آنها بر انسان حرام است. 


۵۲ . -قریانی هن ابین ژرفشنت 


فداییت شوم در خصوص خوردن گوشت مجدداً آنجه به نظر می‌رسد این 
است که گوشت از حهت غذائیت نیز ناقص است زیرا که حکما گفته‌اند 
هر غذایی پنج ماده لازم دارد تا مشابه بدن شود: اول ماده مائیت که به فارسی 
آب گویند. دوم ماده‌ای که شبیه به آرد و نشاسته است و این ماده در غذائیت 
برای بدن خیلی لازم است. سوم ماده‌ی دمومت که به پارسی چربی گویند. 
چهارم ماده‌ی غرویّت که عبارت از چسبندگی است. پنجم ماده ملحیت و 
شوری و هر غذایی که این مواد مذ کوره در آن به اندازه‌ای که لازم است 
باشد. در غذاییت تمام است و اقسام گوشت چنان که حکمای فرنگستان 
تجزیه کرده‌اند آن ماده را که شبیه به آرد است ندارد و از این توان دانست 
که در غذائیت اقص است و دیگر آنکه گوشت از حبوبات سریع الهضم‌تر 
نیست و اکثر انواع لحوم از حبوبات بعی‌الهضم‌تر و کمی مساوی است و 
دیگر آن جه مشاهده شده کسانی که زیاد گوشت می خورند و در این .عسل 
اکثار می کنند قصی القلب و تند خو و درنده می‌شوند و این فقره از شدت 
ظهور محتاج به دلیل نیست". در این صورت که گوشت در غذائیت ناقص و 
در هضم بطی باشد. و موجب صفات پست حیوانی شود چه بعدی دارد که 
پیغمبران خوردن آن را حرام فرموده باشند و چون خوردن گوشت حرام شد 
کشتن زندبار نیز حرام خواهد بود و امروز در بلاد فرنگستان جمعی هستند 
از حکما و دانشمندان که بر معایب گوشت خوردن مطلع شده‌اند و به هیچ 


۱ هیچ ماده غذایی وجود ندارد که تمامی نیازهای بدن را به طور کامل رفع کند و آدمی 
نیازمند هیچ ماده غذایی دیگری نباشد. به همین خاطر توصیه بر استفاده از انواع خوراکی‌ها 
در سبد غذایی است. حتی گیاهخوران نیز در سبد غذایی خود از انواع میوه‌ها؛ مغزها و 
سبزیجات و ... بهره می‌برند. اما لازمه گفته مانکجی این است که هر ماده خوراکی که 
ناقص باشد خوردنش جایز نیست. 

۳ زیاده روی در گوشتخواری و زیانهای ناشی چه دلیلی بر حرمت اصل آن دارد. 


بخش پنجم: زرتشتیان و قربانی در عصر کتفا تین ۲۵۳ 


وجه گوشت نمی‌خورند و اندک اندک زیاد گشته‌اند و ایشان را (ويزیته بلیان) 
خوانند یعنی طايفه روییدنی خواران و جمعی هم هستند که شراب نمی‌خورند 
و آنهارا (طیطوطلیان) نامند و از این معلوم می‌شود که روش پیغمبران آبادی 
معمول و حسن آن معلوم خواهد شد». 
مانکجی صاحب که متأثر از اندیشه‌های هندویی و آذرکیوانی بود در هنگام 
ورود به ایران بارسم قربانی کردن گاو به مخالفت برخاست و در جلسه‌ای از 
موبدان و بزرگان زرتشتی قول گرفت که دست از این کار بردارند. شهمردان 
درباره این جلسه می‌گوید: 
[مانکجی در جمع موبدان | سوال فرمودند که در طریقت و بفرموده حضرت 
زراتشت گاو کشتن جایز است یا خلاف است. جواب گفته که خلاف 
است. بفرموده پیغمبر زراتشت بهیچ وجه گاو را نباید کشت. فرمودند اگر 
چنین است جرا گاو را بخاتون بانو می‌برند و او را بسی است م یکشند؟ 
جواب گفته که آنهم خلاف است. بعد از اين عمل موقوف است.»". 


د) مهاجرت به شهرها 


«مهاجرت ازیزد و کرمان به تهران و شهرهای دیگر عاملی بود که شرایطی 
جدید برای برگزاری آداب و رسوم پدید آورد.... همچنین ابزارهایی که به این 
آداب و رسوم تافی کفتت:ف فر اج ات آنهتا به کار می‌رفت. شت‌کلی: تاره و 


دک کون ی کرقت): 


۱. در مقابل بسیاری از دانشمندان نیز ترک گوشتخواری برای هميشه را نادرست می‌دانند. 
۲ رضیء هاشم. ۱۳۹۶ تاریخ زرتشتیان ایران» ص ۰۷۰۳-۷۰۲ 

۳ شهمردان. رشید. ۱۳۷۰ تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان. ص ۰۱۳۹ 

. مزداپور کتایون. ,۱۳٩۱‏ چند سخن. ص ۳۱. 


۴ قریات قل این ورفشیت 


«امروزه گوشت بریان کردن در تهران مشکل است. زیرا فقط چند تنور در 
تهران نان می‌بندند. و فقط در خانه نرگس گوشت هم بریان می‌کنند. ولی 
این بریان کردن گوشت در تنور سنتی و قدیمی نیست. بلکه نوعی فر گازسوز 
بزرگ را سفارش داده‌اند و ساخته‌اند که گوسفند را درسته بریان میکند)". 


۱ سروشیان. مهوش. ۰۱۳۸۱ خوراک‌های آیینی و سنتی زرتشتیان در ایران. در سروش پیر مغان؛ 
ص‌ 5۰ 
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مراسم قربانی در میان زرتشتیان با وجود سابقه و پشتوانه سنتی مستحکم از 
دو قرن گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفت. در این امر پژوهش‌های اوستایی 
تلاش‌های پیگیر موبدان با سخنرانی. نگارش کتاب و پخش اعلامیه و نصب 
لعنت‌نامه در برخی زیارتگاه‌ها همچنین نفوذ اندیشه‌های آذرکیوانی و صوفیانه 
در میان زرتشتیان تأثیر بسزایی داشت. با این حال همچنان این رسم به صورت 
پراکنده در ایامی خاص برگزار می‌شود که قربانی در جشن مهرگان یکی از 
بهترین نمونه‌های بازمانده از این رسم دیرین است. 

با توجه به مستندات فراوانی که در کتب اوستایی. پهلوی و روایات فارسی 
موجود است. قربانی خونین از مسلمات دین زرتشتی بوده است. بیش از بیست 
مراسم در سنت زرتشتی وجود داشته که در آن قربانی خونین انجام م یگرفته 
:اب شمان غیرا هد تشتهای امت که در آنخور کهایق کرش یرت 
می‌شد. تنها چیزی که در مخالفت با این سنت قطعی عنوان شده است 
بندهای مبهمی از گاتاهاست که آنچنان که باید و شاید نمی‌تواند مدعای 
مخالفین را اثبات کند. 

هواداران ممنوعیت قربانی باید پسش از ورود بدین بحث موضع خود را 
راجع به واژه‌هایی مانند گاو مادیان» شیر چربی. چوپان و ... مشخص کنند. 


۶ قربانی در ایین ژرفشت 


باید نخست مشخص شود مراد زرتشت از این کلمات همان معنای ظاهری 
بوده است يا معنای مجازی آن. به فرض که مراد معنای مجازی باشد دیگر 
صحبت درباره ممنوعیت قربانی و عدم آن سالبه به انتفاء موضوع است. به 
دیگر سخن اصلاً نامی از حیوانی در گاناها برده نشده است که بخواهیم ببینیم 
آیا قربانی آن جایز است يا نه؟ و چه بسیارند نویسندگانی که گرفتار این تناقض 
شده‌اند که از سویی وجود کلماتی مانند گاو را در گاتاها انکار می‌کنند و از 
سوی دیگر می‌گویند زرتشت در گاتاها قربانی گاو را حرام کرده است. 
اما اگر مراد از این واژگان همان معنای ظاهری باشد در این صورت نیز 
هیچ بندی در گاتاها وجود ندارد که به صراحت قربانی گاو و دیگر چارپایان 
و پرندگان را ممنوع کرده باشد. به همین خاطر دانشمندان بزرگی چون ماریان 
موله. آرسی زنر دوشن گیمن. آسموسن. یوهانا نارتن. مری بویس: ژان کلنز: 
ویلیام مالاندرا و چنگیز مولایی با رد شواهد گاهانی ممنوعیت کلی قربانی را 
نپذیرفته‌اند وبراین باورند که زرتشت با این رسم مخالفتی نداشته و سنت 
زرتشتی نیز شاهدی بر این مدعاست. 
البته نگارنده تلاش ندارد به هر قیمت ممکن سراینده گاتاها را مخالف 
قربانی حیوانی معرفی کند چرا که نه انتساب گاتاها به زرتشت مسلم است و 
نه پیامبری شخص زرتشت. چرا که به قول دکتر پرویز رجبی : 
«اگر موشکاف باشیم و نخواهیم با تکیه بر گمان سخن برانیم. در این باره هم 
که گاتاها حتماً سروده‌های خود زرتشت‌اند دستمان خالی است. طبعاً وقتی 
که زمان ظهور پیامبر در ۶ هزاره‌ی گم شده شناور باشد و درحالیکه به يقین 
می‌دانیم که اوستا نخست نانوشته بوده و پس از سده‌ها حضور شفاهی, در 
زمانی نزدیکتر به ما تا زرتشت. صورت مکتوب یافته است. در یک بررسی 


نتبحه ۲۵۷ 


علمی نمی‌توان گاتاها را با قاطعیت از آن زرتشت دانست»". 

از طرف دیگر آنقدر ترجمه‌های متفاوتی از گاتاها وجود دارد « که خواننده 
کی کتلا کن#ه مکی این ترجمه‌ها از متن واحدی انجام شده باشد»". در 
نتیجه نگارنده تنها در مقام اشکال به کسانی که با قاطعیت گاتاها را مخالف 
قربانی می‌دانند. با طرح احتمالات دیگر در متن, استدلال آنان را خدشه‌دار 
یس کته 

اما نکته‌ای باقی می‌ماند و آن این است که اگر گاتاها همان سروده‌های 
زرتشت باشد و قربانی هم در این کتاب ممنوع شده باشد. پرسشی بوجود 
می‌آید و آن این است که چرا وی باید رسمی را به طور کلی ممنوع کند 
در حالیکه پیامبران پیش و پس از وی آن را تجویز کرده‌اند. چرا باید پیامبری 
شا ایشتع: مخالفت کند که از آدم تا خاتم (صلی الله علیه و آله وسلم) در 
میان پیروان ادیان الهی جایگاه ویژه‌ای داشته و یکی از آیین‌های مشترک ادیان 
آسمانی بوده است. 

نکته دیگر این است که قربانی برای اهورام زدا در آیین زرتشتی جایز باشد 
یا نباشد. مسلم آن است که استفاده از گوشت برای همگان جایز است و به 
قول حکیم ابوالقاسم فردوسی (علیه الرحمه) هر آن که توانایی دارد گوسفندی 
را سر ببرد و به تتگدستان ببخشد". 


«و آخر دعوانا ان امد له رب العالین» 


۱. رجبی. پرویز ۰۱۳۸۰ هزاره‌های گمشده. ج ۱. ص ۰۱۲۱ 

۳1 مالاندرا ویلیام. م۰ ار( مقدمه‌ای بر دین ایران باستان» ترحمه خسرو قلیزاده. ص‌ ۳۰ 
۳. درم دارد و ثقل و جام تبید سر گوسپندی تواند بُرید 

مرا نب نیست فرخ مر آن را که هست ببخشای بر مردم تتگدست 
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تهران. انتشارات فروهر. 
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۷- آشتیانی جلال الدین. ۰۱۳۶۸ تحقیقی در دین بهود. چاپ دوم. تهران. 
نشر نگارش. 

۸- اصف آگاه سید حسن. ۰۱۳۹۰ سوشیانت منجی ایرانویج. چاپ دوم. 
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9۹- بویس: مری. ۰۱۳۷۷ چکیده تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون 
صنعتی‌زاده چاپ اول. انتشارات صفیعلیشاه. 
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ترجمه ابوالحسن تهامی. چاپ اول. تهران موسسه انتشارات نگاه. 

۲- بویس. مری. ۰.۱۳۸۶ بی بی شهربانو و بانوی پارس, ترجمه حمید 
احمدی. اطلاعات سیاسی و اقتصادی. شماره ۲۴۲-۲۴۱. 

۳- بویس. مری: ۱۳۸۶ دیانت زرتشتی در دوران متخ ترجمه فریدون 
وهمن. در دیانت زرتشتی. جاپ اول. تهران. نشر الث. 

۴- بویس. مری. ۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. 
چاپ ول تهران. نشر گستره. 

۵- بویس. مری. ۰۱۳۹۷ کان ون دین زرتشتی در ایران» ترجمه حسین 
ابراهیمیان. جاپ اول. تهران. انتشارات تسوس. 

۶- بهار: مهرداد. ۱۳۹۱ پژوهشی در اساطیر ایران. چاپ نهم تهران؛ 
افقشارانی ۱ کته 

۷- بهار: مهرداد. ۰۱۳۹۵ بندهش. چاپ پنجم. تهران. انتشارات توس. 

۸- بهار. مهرداد. ۱۳۹۵ از اسطوره تا تاریخ چاپ نهم تهران» نشر 

۳۹" بهرام پژدو. زرتشت. ۰۱۳۳۸ زراتشت نامه. به کوشش محمد دبیر 
سیاقی. تهران. 

۴۰- بهمردی, اردشی ۰۱۳۹۵ اهونودگاه زرتشت. دو برداشت از خاور و باختر 
زمین. چاپ اول. تهران. انتشارات بهجت. 


منابع و ماخذ ۲۶۳ 


۱- بیرونی ابوریحان. ۰۱۳۸۹ آثار الباقیه. ترجمه اکبر دانا سرشت. چجاپ 
ششمم. تهران. موسسه انتشارات امیر کبیر. 

۲- بیرونی ابوریحان. ۱۴۲۲ القانون المسعودی. به تصحیح عبدالکر یم 
سامی الجندی» چاپ اول. بیروت. دارالکتب العلمیه. 

۳- بیرونی ابوریحان ۱۳۶۲. التفهیم لاوایل صناعه التنجیم. چاپ اول. 
تهران. 

۴- بیهقی. ابوالفضل محمد بن حسین. ۱۳۷۴ تاریخ بیهقی. به تصحیح 
خلیل خطیب رهب چاپ چهارم. تهران انتشارات مهتاب. 

۵- بروکوییوس, ۱۳۶۵ جنگ‌های ایران و روم. ترجمه محمد سعیدی: 
چاپ سوم. انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 


۶- پورداود. ابراهیم. ۱۳۲۶ فرهنگ ایران باستان. زیر نظر دکتر بهرام 
فره‌وشضی. چاپ اول. تهران انتشارات دانش‌گاه تهران. 


۷- پورداود. ابراهیم. ۰۱۳۷۷ یشت‌ها. چاپ اول. تهران. انتشارات اساطیر. 

۸- پورداود. ابراهیسم ۱ یادداشت‌های گاتاها. چاپ اول. تهران 
انتشارات اساطیر. 

۰- پورداود. ابراهیم. ۶ گاتاها؛ چاپ اول, دنیای کتاب. 
انتشارات اساطیر. 

۲- پورداود؛ ابراهیم ۱۳۸۷ خرده اوستا. جاپ ۳9 تهران. قتاظن کتانی: 

۳- پورداود. ابراهیم. ۹ گات‌ها: چاپ هشتم. تهران. دنیای کتاب. 


۴ قریاتن فن ابین ژرفشنت 


۵- تاورنیه. ۰۱۳۸۲ سفرنامه تاورنیه» ترجمه حمید شیرانی. چاپ اول. تهران؛ 
نیلوفر . 

۶- تفضلی. احمد. ۱۳٩۱‏ مینوی خرد. به کوشش ژاله آموزگار. چاپ 
پنجم. تهران انتشارات توس. 

۷- تفضلی. احمد. ۰۱۳۹۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت 
مانسرنسک از دینکرد .٩‏ به کوشش ژاله آموزگار چاپ اول. تهران انتشارات 
مرکز داثره المعارف بزرگ اسلامی. 

۸- تعالبی. محمد بن عبدالملک. ۰۱۳۸۴ شاهنامه تعالبی. ترجمه محمود 
هدایت. چاپ پنجم. تهران. انتشارات اساطیر. 

98- جکسن. آبراهام ویلیامز ۰۱۳۸۷ سفرنامه جکسن (ایران در گذشته و 
حال). ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدره‌ای» چاپ پنجم. تهران. انتشارات 
خوارزمی. 

۰- جمپور. کیخسرو اساس قربانی کردن زرتشتیان ایران در روز مهرگان: 
در ایرانشهر شماره ٩/۸‏ ص ۰۵۰۹-۵۰۲ 

- خنجری» خداداد. ۱۳۸۰ بینش زرتشت. جاپ دوم تهران. انتشارات 
ما۸ سحستقا, 

۲- حسینی فسایی: میرزا حسن. ۱۳۸۲ فارسنامه ناصری: به تصحیح 
منصور رستگار فسایی. چاپ سوم. تهران. انتشارات امیسر کبیسر. 

۳- خلیفه قلی: زهرا؛ ۰۱۳۹۴ بررسی آیین قربانی در بین النهرین و ایران: 
پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. نسخه 
الکترونیکی برگرفته از ایرانداک. 


۴ - خورشیدیان. اردشیر» ۸۶ پاسخ به پرسشهای دینی زرتشتیان» جاپ 


منابع و ماخذ ۲۶۵ 


اول. تهران انتشارات فروهر. 

۵- خورشیدیان. اردشیر. ۰۱۳۹۳ دهش فرهنگی یا لرک مینوی. چاپ اول 
تهران انتشارات فروهر. 

۶- دابارن ۱٩۰۹‏ صد در نثر و صد در بندهش, بمبتی. 

۷- داراب بن پالن. ۰۱۹۲۴ فرضیات نامه. بمبثی. 

۸- دارمستتر جیمس. ۰۱۳۸۸ مجموعه قوانین زرتشت. ترجمه موسی 
جوان. چاپ پنجم. تهران» دنیای کتاب. 

4- دروویل. گاسپار ۷۰ سفر در ایران. ترجمه منوچهر اعتماد مقدم. 
چاپ چهارم. تهران. شباویز. 

۰- دوستخواه. جلیل. ۰۱۳٩۱‏ اوستا کهنترین سرودها و متنهای ایرانی» چاپ 
شانزدهم. تهران انتشارات مروارید. 

0- دوشن گیمن؛ ژاک. ۱۳۸۵ دین ایران باستان. ترجمه ریا منجم. چاپ 
اول (ناشر)؛ نشر علم. 

۲ گنشوه توف ارکونه ۱۳۸۳ سه‌سال هر اسیا سفرنامه کته کو 
گوبینو ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی. چاپ اول. تهران نشر قطره. 

۳- دهقانی: زهرا؛ ۱۳۹۰. تحلیل‌ه ای مردم شناختی از آیین‌ه او مراسم 
زرتشتیان شهر تفت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
تهران مرکزی. نسخه الکترونیکی برگرفته از ایرانداک. 

۴- رازی حسنی. سید مرتضی داعی. ۱۳۶۴ تبصره العوام؛ تصحیح عباس 
اقبال. چاپ دوم. تهران» انتشارات اساطیر. 

۵- رازی. شهمردان بن ابی الخیر ۰۱۳۸۲ روضه المنجمین. تصحیح و 
تحقیق جلیل اخوان زنجانی. چاپ اول. مرکز نشر میراث مکتسوب. 


۶ قرناتی قن این زرشفت 


۶- راشد محصل. محمد تقی. ۱۳۸۹ دینکرد هفتم. چاپ اول. تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

۷- رجبی پرویز, ۰۱۳۸۰ هزاره‌های گمشده. ج ۱. چاپ نخست. تهران 
انتشارات توس. 

۸- رضایی باغ پیدی. حسن. ۰۱۳۸۴ روایت آذر فرنبغ فرخزادان. چاپ اول. 
تهران. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. 

۹- رضی. هاشم. ۶ فرهنگ نام‌های اوستاء اتتشارات فروهر . 

۰- رضی. هاشم. ۱۳۸۵ وندیداد. چاپ اول. تهران. انتشارات بهجت. 


۸۱- رضی. هاشم. ۱۳۹۰ آیین مغان. چاپ سوم. تهران» چاپ گلرنگ 
یکتا؛ انتشارات سخن. 


۷۳" رصی. هاشم. ۱۳۹۱( اوستا؛ جاپ هشتم تهران. انتشارات بهح ۷ 


۳- رضی. هاشم. ۱۳۹۴ تاریخ زرتشتیان ایران. چاپ اول. تهران, انتشارات 


۴- رمضانخانی. صدیقه ۱۳۸۷ فرهنگ زرتشتیان یزد. چاپ اول. نشر 
سبحان نور. 

۵- روایت ایتهوتر. نسخه خطی مورخ ۱۱۵۲ یزدگردی. نسخه کتابخانه ملی 
جمهوری اسلامی ایران. 


۶- روح الامینی محمود. ۱۳۹۵ آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز 
چاپ پنجم. تهران. انتشارات آ گاه. 


منابع # ها ۲۶۷ 


قادری. چاپ سوم تهران. انتشارات امیر کبیر. 

۹- زنر آر.سی. ۰۱۳۹۲ زروان یا معمای زرتشتی گری» ترجمه تیمور 
قادری. چاپ سوم تهران انتشارات امیر کبیر. 

۰- زنر آر. سی. ۱۳۹۳ تعالیم مغان. ترجمه فریدون بدره‌ای. چاپ دوم. 
تهران انتشارات توس. 

0۱- ژینیو. فیلیپ. ۱۳۷۲ ارداویراف نامه ترجمه ژاله آموزگان چاپ اول؛ 
تهترال دشر کت افش ارات مین : 

۲- ژینی و فیلیپ. ۱۳۹۲ قيمت‌ه او درقم‌ها در اواخر دوره‌ی ساسانیان: 
ترجمه کاظم فیروزمند. در ساسانیان, به ویراستاری وستا سرخوش گُرتیسس و 
سارا استوارت. چاپ اول. تهران. نشر مرکز. 

۳- ساسانفر, آبتین, ۱۳۹۳ گاتاها سروده‌های اشو زرتشت. چاپ دوم. 
تهران. انتشارات بهحت. 

6۴- سروش‌پور: پدرام. ۱۳۹۷: پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی. چاپ 
اول: تهران انتشارات فروهو. 

۵- سروشیان. جمشید. ۱۳۳۵ فرهنگ بهدینان؛ به کوشش منوچهر ستوده. 
تهران . 

۶- سروشیان. مهوش, ۰۱۳۸۱ خوراک‌های آیینی و سنتی زرتشتیان در ایران؛ 
تنظیم کتایون مزداپور در سروش پیر مغان (یادنامه جمشید سروشیان) به 
کوشش کتایون مزداپور. چاپ اول. تهران. انتشارات ثریا. 

۷- سیاحتنامه فیثاغورث در ایران. ۰۱۳۱۴ ترجمه یوسف اعتصامی (اعتصام 
الملک». تهران. نشر کمیسیون معارف. 

۸- شایور شهبازی. علیرضا. ۰.۱۳۸۹ راهنمای مستند تخت جمشید. جاپ 


۸ ۰ قریانی فان ابین ژرفشنت 


دوم. تهران. انتشارات سفیران. 

9- شاردن. ژان. ۰۱۳۷۲ سفرنامه شاردن» ترجمه اقبال یغمایی. چاپ اول؛ 
تهران. انتشارات توس. 

۰- شرفی؛ محمد حسن. ۱۳۷۹-۸۰ قربانی در ایران باستان. پایان نامه 
کازشتاشسی ازشتله دانف‌گاه شید تهشم» یر گرفقه اوآ اسها که 

۱- شهبازی. عبدالله. سر اردشیر ریپورتر سرویس اطلاعاتی بریتانبا و ایران 
مقاله منتشره بر سایت شخصی عبدالله شهبازی. 

۲- شهزادی. رستم. ۰۱۳۶۷ جهانبینی زرتشتی. چاپ اول. تهران. انتشارات 
فروهر . 

۳ شهزادی رستم. ۰۱۳۸۰ مجموعه سخنرانی‌های موبد موبدان رستم 
شهزادی. به کوشش مهرانگیز شهزادی. چاپ اول. تهران. 

۴- شهمردان. رشید. ۱۳۳۶ ی. پرستشگاه زرتشتیان» بمبشی. سازمان جوانان 
زرتشتی بمبتی . 

۵- شهمردان. رشید. ۱۳۶۰ تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان, تهران. چاپ 
راستی . 

۶- سلیمی. مینا؛ ۱۳۹۵ مهر یرستی. در ادیان و مذاهب در ایران باستان؛ 
جاپ دوم تهران. انتشارات سمت. 

۷ صفری‌پور زهر؛ ۱۳۸۵ بررسی ۲۹ پرسش و پاسخ نهایی متن پهلوی 
پرسشنیها. بایان نامه کارشناسی ارشد. دانش‌کده ادبیات و علوم انسانی شیرازن 
نسخه الکترونیکی برگرفته از ایرانداک. 

۸- صفوی. پروین. ۰۱۳۹۰ مفهوم قربانی از میتراییسم تا اسلام. پایان نامه 
کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. نسخه الکترونیکی 


منابع 4 هاخد ۲۶۹ 


برگرفته از ایرانداک. 

۹- طوسی. محمد بن الحسن. ۱۳۶۵ تهذیب الاحکام. چاپ نهم. تهران: 
دارالکتب الاسلامیه. 

۰- عریان» سعید. ۱۳۹۱ متن‌های یهلوی» چاپ اول تهران. انتشارات 
علمی. 

۱- عریان. سعید. ۱۳۹۲ راهنمای کتیبه‌های ایرانی میانه پهلوی-پارتی: 
چاپ اول. تهران. انتشارات علمی. 

۲- عفیفی. رحیم» ۰۱۳۸۳ اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته‌های پهلوی: 
چاپ دوم. تهران. انشارات توس. 

۳- علیشاهی. سار ۱۳۸۵ بررسی فرگرد اول نیرنگستان, بایان نامه 
کارشناسی ارشد. دانشگاه تبرین دانش‌کده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی: 
نسخه الکترونیکی برگرفته از ایرانداک. 

۴- عهد جدید. ۱۳۸۷ ترجمه پیروز سیار چاپ اول. تهران. نشر نی. 

۵- عهد عتیق. ۱۳۸۸ ترجمه فاضل خان همدانی و ویلیام له از کناب 
مقدس عهد عتیق و عهد جدید. چاپ سوم تهران. انتشارات اساطیر. 

۶- غیبی, بیژن. ۱۳۹۶ دوازده متن باستانی. چاپ اول. تهران. انتشارات 
دکتر محمد افشار با همکاری انتشارات سخن. 

۷- فردوسی. ابوالقاسم. ۱۳۶۶. شاهنامه به کوشش جلال خالقی مطلق. 
ی نیویورک. نشر 00۲51024 01011010662. 

۸- فردوسی. ابوالقاسم. ۱۳۷۵. شاهنامه به کوشش جلال خالقی مطلق. 
ج ۵ چاپ اول. کالیفرنیا؛ انتشارات مزدا با همکاری بنیاد میراث ایران. 


۳۷۰ قربانی در آیین زرتشت 


محمود امید سالار: ج ۶ نیویورک. بنیاد میراث ایران. 

۰- فره‌وشی. بهرام. ۰۱۳۸۸ جهان فروّری. چاپ سوم (اول ناشر). تهران؛ 
انتشارات فروهر. 

0- فضیلت. فریدون. ۰۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. جاپ اول. تهران 
اتتشارات فرهنگ دهخدا. 

۲- فقیهی محدث. فریده. ۰۱۳۹۰ قربانی در ادیان الهی. چاپ اول. تبرین 
افتشسارات:مولسین غلین: 

تا اوه کنووش و هتفه اردشسی: ۱۳۹۱ گاه هوم. چاپ اول 
تهران انتشارات فروهر. 

۴- قاسمی پور. مهدخت. ۱۳۹۱ بررسی نامه دوم منوچهر پایان نامه 
کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی شیراز نسخه الکترونیکی 
برگرفته از ایرانداک. 

۵- قاموس الکتاب المقدس. ۰۱۹۸۱ چاپ ششم. بیروت. مکتبه المشعل. 

۶- قدردان. مهرداد. ۰۱۳۹۴ آیین. اسطوره. باور. فرهنگ مردم. چاپ اول 
تهران. انتشارات فروهر. 

۷- قرشی: سید علی اکبسن ۱۳۵۴ قاموس قرآن: تهران دارالکتسب 
الاسلامیه. 

۸- قلقشندی. احمد بسن علی. صبح الاعشی تحقیسق محمد حسین 
شمس الدین بیروت. دارالکتب العلمیه. 

۹- قلی زاده. خسرو ۱۳۹۲ دانشنامه اساطیری جاننوران و اصطلاحات 
وابسته. چاپ اول. تهران. تهران. انتشارات کتاب پارسه. 


منابع ومآخذ ۲۷۱ 


عبدالعلی کارنگ. چاپ اول. تبرین انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان 
شرقی. 

0- سرناء کارلاء ۰۱۳۶۲ سفرنامه مادام کارلا سرنا (ادم‌ها و آیینها در ایران)؛ 
ترجمه علی اصغر سعیدی. چاپ اول انتشارات کتابفروشی زژار. 

اف کخ. هاید ماری. ۱۳۷۶ از زبان داریوش. ترجمه پرویز رجبی. جاپ 
دوم. تهران نشر کارنگ. 

۳- کریستین سن. آرتور. ۰۱۳۶۸ ایران در زمان ساسانیان» ترجمه رشید 
یاسمی. چاپ ششم تهران. دنیای کتاب. 

۴- کلنز. ژان. ۰۱۳۹۴ مقالاتی درباره زرتشت و دین زرتشتی: ترجمه احمد 
رضاقائم مقامی. چاپ سوم. تهران. نشر فرزان روز. 

۵- کلینی: محمد بن یعقوب. ۱۳۶۲. الروضه من الکافی. چاپ چهارم. 
دارالکتب الاسلامیه. 

۶- کلینی. محمد بن یعقوب. ۱۳۶۳. الکافی. چاپ پنجم. تهران: 
دارالکتب الاسلامیه. 

۷- کلینی. محمد بن یعقوب. ۱۳۶۷ الفروع من الکافی. چاپ سوم. 
تهران. دارالکتب الاسلامیه. 

۸- کیخسرو اسفندیار ۱۳۶۲. دبستان مذاهب: به اهتمام رحیم رضا زاده 
ملک چاپ اول. تهران. کتابخانه طهوری. 

۹- کیقباد. بهمن. ۰۱۳۵۰ قصه سنجان, ویراسته هاشم رضی. انتشارات 
فروهر. 

۴۰- گردیزی؛ عبدالحی. ۰۱۳۶۳ زین الاخبار به تصحیح عبدالحی حبیبی. 
چاپ اول. تهران. نشر دنیای کتاب. 


۱- گرشویچ. ایلیا. ۱۳۹۶ آموزه و آیین زردشت. ترجمه منیژه اذکیایی و 
جواد دانش آرا. چاپ اول. تهران» نشر الث. 

۲- گزنفون. ۰۱۳۸۶ کورش نامه. ترجمه رضا مشایخی. چاپ ششم. 
تهران. اتتشارات علمی و فرهنگی. 

۳- گشتاسب. فرزانه: ۱۳۸۸-۱۳۷۸ بازمانده‌های سنت کهن مکتوب در 
آداب و رسوم کنونی زرتشتیان ایران. پایان نامه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی. نسخه الکترونیکی برگرفته از ایرانداک. 

۴- گشتاسب. فرزانه. ۰۱۳۹۴ جمشید. در دانشنامه فرهنگ مردم ایران» ج 
۳ چاپ اول. تهران. انتشارات مرکز داره المعارف بزرگ اسلامی. 

۵- گواهی؛ عبدالرحیم. ۰۱۳۹۰ فرهنگ توصیفی ادیان چاپ اول. تهران: 
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

۶- گوبری. سوزان» ۱۳۸۸ زبان و خط اوستایی. چجاپ اول. تهران؛ 
انتشارات بهحت. 

۷- لسان حسین. ۰۱۳۵۵ قربانی از روزگار کهن تا امروز ماهنامه هنر و 
مردم. شماره ۶۷ ص ۷۰-۶۰. 

۸- مبارکه» بهنام. ۱۳۷۰ کندوکاوی در یک روستای زرتشتی نشین یزد. 
ماهنامه فروهر: سال بیست و ششم. شماره ۳۲۵ و نیز شماره ۳۲۶. 

۹- مبارکه بهنام. ۳ هفده پژواک گاتاها: به کوشش محمد حسین 
نظری پویا. چاپ دوم. تهران انتشارات فروهر. 

۰- مجتبایی. فتح الله, ۱۳۷۴ آذرکیوان: در داثره المعارف بزرگ اسلامی. 
جح زیر نظر کاظطم موسوی بجنوردی. ص ۰۲۵۹-۲۴۳۷ جاپ اول تهران؛ 
انتشارات داثره المعارف بزرگ اسلامی. 


منابع و ماخذ ۲۷۳ 


۵۱- مرادی غیاث آبادی. رضا. ۰۱۳۹۲ گاثای زرتشت. متن گاثابر اساس 
گزارش پرادزاکتور شروی چاپ نخست. تهران» پژوهش‌های ایرانی» نسخه 
منتشر شده بر سایت ۵2112800201.001 .۰۱۲۱۲۱۷ 

۲- مزدا پور فرنگیسن؛ ۶ درآمدی بر سفره‌های مقدس زرتشتی. در 
یادبهار (یادنامه دکتر مهرداد بهار). چاپ اول. نشر آ گه» ص ۳۸۷-۳۸۳. 

۲- مزداپور. کتایون. ۰۱۳۸۱ نیایش برای درگذشتگان. در سروش پیر مغان 
(یادنامه جمشید سروشیان). به کوشش کتایون مزداپور. جاپ اول. تهران 
اتشارانت گریا 

۳- مزداپور کتایون. ۰۱۳۸۲ زرتشتیان. چاپ اول. تهران. دفتر پژوهشهای 
فرهنگی. 

۴- مزداپور کتایون. ۱۳۷۸ بررسی دستنویس ام. او ۲۹ داستان گرشاسب. 
تهمورس و جمشید گلشاه و متن‌های دیگر. چاپ اول. تهران. نشر آ گاه. 

۵- مزداپور, کتایون. ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست. چاپ دوم. تهران پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

۶- مزداپور کتایون. ۱۳۹۱ چند سخن. به کوشش ویدا نداف. جاپ 
اول. تهران. انتشارات فروهر. 

۷- مزداپور کتایون. ۰۱۳۹۳ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها. در تاریخ جامع 
ایران. ج ۰۳ زیر نظر سید کاظم موسوی بجنوردی» چاپ اول. تهران انتشارات 
داثره المعارف بزرگ اسلامی. 

۸- مستوفی بافقی. محمد مفید. ۱۳۸۵ جامع مفیدی, به کوشش ایرج 
افشار چاپ اول. تهران انتشارات اساطیر. 


4.- مسعودی. علی بن الحسین؛ التشیه و الاشراف بیروت. دار صادر. 


۴ قربانی فان ابین ژرفشت 


7۰" مصاحب. غلامحسین: ۳۸۰ دایره المعارف فارسی. جاپ ۳0 تهران. 


انتشارات امیر کبیر. 
نامداد. 


۷۲- مظفری طباطبانی. مژگان» ۰۱۳٩۱‏ بررسی سیر دگرگونی شیوه ازدواج 
در میان زرتشتیان, پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید باهنر کرمان- 
دان‌کده ادبیات و علوم انسانی. نسخه الکترونیکی برگرفته از ایرانداک. 

۳- مالان درا: ویلیام. و ۱۳۹۳ مقدمه‌ای بر دین ایران باستان؛ ترجمه 
خسرو قلیزاده. جاپ ح. بن‌گاه ترحمه و نشر کتاب پارسه. 

۴- مولایی. جنگکین ۳۹۲ بررسی فروردین پشت. جاپ سری دوم تبریزه 
اتتشارات دانشگاه تبریز. 

۵- مولایی» چنگیز ۳ زردشت و دین او در تاریخ جامع ایران» ج 
المعارف بزرگ اسلامی. 
اول» تهران» اتشارات امیر کبیر: 

۷- موله. ماریان. ۱۳۹۱ ایران باستان» ترجمه ژاله آموزگار چاپ ششم. 
تهران. انتشارات توس. 

۸- موله ماریان» ۰۱۳۹۵ آیین. اشطوره و کیهانشناسی در ایران باستان: 
مساله زرتشتی و سنت مزدایی. ترجمه محمد میرزایی: جاپ اول. تهران. نشر 


نگاه معاصر. 


۹" مهر فرهنگ: ۳۸۷ دیدی نواز دینی که جاپ هفتم. تهران. 


منابع ومآخذ ۲۷۵ 


جامی. 

۳" میرفخرایی؛ مهشیبد. 2۸۶ هادخت تست جاپ ۳9 تهران. 
پژوهش‌گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

۱- میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. چاپ اول. تهران پژوهشگاه 

۲- میرفخرایی: مهشید. ۱۳۹۳ بررسی دینکرد ششم. چاپ دوم. تهران. 
پژوهش‌گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

۷۳ میرفخرایی: مهشیده ۱۳۹۶ زردشت و گاهان بروسی دستووق و 
محتوایی دو فصل ۳۷ و ۴۸ سینتامینوگاه: جاپ اول. تهران. پژوهش‌گاه علوم 
انسانی و مطالعات قرف کت 

۴- می‌ستری. خجسته. ۰۱۳۹۱ دین زردشت در جهان امروز. در سیری در 
ادیان. به سرویراستاری کریستوفر پارتریج. ترجمه عبدالعلی براتتی. چاپ اول؛ 
تهران انتشارات ققنوس. ص ۰۲۸۴-۲۷۸ 

۵- ناصری‌فرد. محمد. ۰۱۳۹۵ سنگ‌نگاره‌های ابران زبان مشترک 
تهران. انتشارات خوارزمی. 

۷- نظری فارسانی. محسن. ۰۱۳۹۷ کتاب هشتم دینکرد. چاپ اول؛ 
تهران. انتشارات فرورهر. 

۸- نوکراتیسی آنایوس. ۰۱۳۶۸ ایرانی‌ات در کتاب بزم فرزانگان؛ ترجمه 
جلال خالقی مطلق. چاپ اول. تهران. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. 


۶ قربانی در آیین زرتشت 


۹- نیبرگ. هنریک ساموئل. ۱۳۸۳ دین‌های ایران باستان. ترجمه سیف 
الدین نجم آبادی. چاپ اول. کرمان, انتشارت دانشگاه شهید باهنر کرمان. 

۰- نیکنام. کوروش. ۱۳۷۹. از نوروز تا نوروز. چاپ اول. تهران. انتشارت 
فروهر . 

۱- نیکنام. کورش, ۱۳۸۵ آیین اختیار تهران. انتشارات تیس. 

۲- نیکن‌ام؛ کورش. ۱۳۹۴. یادگار دیرین. چاپ اول. تهران. انتشارات 

۳- وست. مارتین. ۰۱۳۹۴ گات‌ها ترجمه‌ای نوین. ترجمه خشایار بهاری؛ 
چاپ اول. نشر فرزان روز. 

۴ وکیلی. شروین. ۰۱۳۹۲ کوروش رهایی بخش. چاپ اول. تهران؛ نشر 
شور آفرین. نسخه الکتروتبکی به آدرس ۰.1۳ ۹09[21205 .۰۷/۱۸/۱۷ 

۵- هاکس. ۰۱۳۸۲ قاموس کتاب مقدس. چاپ دوم تهران انتشارات 
اساطیر. 

۶- هدایت. صادق. ۱۳۹۶ ره‌آورد هند. برگردان هفت متن پهلوی به 
فارسی. به کوشش خسرو کیان راد. چاپ اول. تهران. نشر کتاب کوله پشتی. 

۷- هرودوت. ۰۱۳۸۲ تاریخ هرودوت. ترجمه هادی هدایتی. جاپ دوم 
تهران. اتشارات دانشگاه تهران. 

۸- هرودوت. ۰۱۳۸۹ تاریخ هرودوت. ترجمه مرتضی اقب‌فر جاپ اول؛ 
تهران. انتشارات اساطیر. 

۹- هلک ریچارد. ۰۱۳۹۵ گل نبشته‌های باروی تخت جمشید متن‌های 
۸-0 ج ۲. مترجم و ویراستار عبدالمجید ارفعی. چاپ اول. تهران. نشر 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری داثره المعارف بزرگ 


منابع و مآخذ ۲۷۷ 


اسلامی. 

۰- هنکلمن؛ ووتر. ف. م. ۲ تاریخ هخامنشی (خدایان دیگری که 
هستند). ج ۱۴ ترجمه مرتضی اقب‌فر» چاپ اول. تهران انتشارات توس. 

۱- هوبرت. هنری و موس مارسل. ۱۳۹۷ قربانی و ماهیت و کاربرد آن؛ 
ترجمه لیلا اردبیلی؛ چاپ اول. تهران. اتتشارات علمی و فرهنگی. 

۲- هینتس, والتر ۱۳۸۵ یافته‌هایی تازه از ابران باستان» ترجمه پرویز 
رجبی, تهسران. اتتشارات ققنوس. 

۳- هیتسه. آلموت. ۰۱۳۹۳ ادییات اوستایی. در تاریخ ادپیات فارسی: ج 
۷ زیر نظر احسان یارشاطر: ترجمه فارسی زیر نظر ژاله آموزگار چاپ اول 
تهران. انتشارات سخن. 

۴- یامااوچی ادوین ام. ۰۱۳۹۰ ایران و ادیان باستانی» ترجمه منوچهر 
پزشک. چاپ اول. تهران. انتشارات ققنوس. 

۵- یزدانی» کرامت. ۱۳۸۵ بررسی متن اوستایی ویثانسک. بایان نامه 
کارشناسی ارشد. دانش‌گاه شیراز نسخه الکترونیکی برگرفته از ایرانداک. 
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